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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0413سال ، 7 ۀشمار، هفتمسال 

 1«امتنان اقیس» تیحج  شناسیگستره
  _______ 4، مسیح بروجردی3، محمدصادق بدخش2حسن رضایی صرمی  _______ 

 دهیچک
 ییشاخص در منابع احکام شرع خودنما یامتنان در قامت اثرگذار اقیس
 نیا یهاتیاثبات و محدود  تیفیک انیامتنان و ب تی. اثبات حجکندیم

دارد و  یتریادیو بن شتریب تیبحث امتنان، اهم یهابخش ریاز سا ت،یحج
 یامتنان گاه تیبخش در حکم مقدمه هستند. حج نیا یمباحث، برا ریسا
 یو گاه ،یعلت، و گاه از باب ظهور عرف ۀلیوسبه صیو تخص میتعم باباز 

و  اتیسه مورد، خصوص نیاز باب احراز غرض مولاست. هر کدام از ا
از آن، مؤثر بوده و در  یریو ظهورگ اقیدارند که در توجه به س ییهایژگیو 

 نامتنا اقیاعتبار س یرا برا ییهاتیموارد مختلف، آثار متفاوت و محدود 
است که  یاسیق یمربوط به صغرا هاتیمحدود  یبرخالبته  آورند؛یوجود مبه

                                                      
 11/10/402 مقاله: ییدأتاریخ ت                                         12/5/402 . تاریخ دریافت مقاله:1
 ی، قم، ایران )نویسندۀ مسئول(.فقه و علوم اسلام یعال ۀموسسجزای  ی. دانش پژوه خارج تخصص2

hasan76.rezaee@gmail.com         
         adeghbad76@yahoo.com      ی حوزۀ علمیۀ یزد، ایران.ح عالوو مدرس سط نید ۀفلسف ی. دکترا3
  massih_boroujerdi@yahoo.com، ایران.                                   قممیۀ عل ۀحوز ی. مدرس سطوح عال4
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 اقیس یمقاله به اقتضا نی. در ادهدیم لیآن را تشک یامتنان، کبرا تیحج
و مراتب حکم پرداخته شده؛  یالزام ریاحکام غ مت،یدر موارد رخصت و عز 

 نحکمت بود ایعلت  ،یدر احکام وضع اسیق یهاتیمحدود  نیهمچن
موارد خلاف امتنان،  ،یو شأن یامتنان، امتنان در حق عالم و مقدم، امتنان فعل

و در دو  یبررس ل،یامتنان در مرفوع به حکم عقل و امتنان بر اساس مفاد دل
چند گونه  ،«یو گروه یامتنان فرد»و  «یو قانون ینوع ،یامتنان فرد»بخش 

 امتنان مطرح شده است. اقیاز س
 .تیحج نه،یامتنان، ظهور، قر  اق،یس :واژگان کلیدی

 مقدمه
امتنان از قراین پرکاربرد در ادبیات شرع است که توجه به آن، اثر مهمیی در فهیم میراد  یاقس

شارع دارد؛ شاهد این سخن آنکه خواننده به فراوانی، حضیور و اسیتناد بیه سییاق امتنیان را 
کند. بنابراین بررسی جوانب مختلف این سیاق، برای غنیای مااحیا اصیولی و مشاهده می

 فقهی ضروری است. 
کید بر »تر در مقالۀ یسنده پیشنو بازشناسی مفهومی امتنان و کارکرد شناسی آن با تأ

پس از بیان و نقد تعاریف امتنان، معنای سومی را به  1«های آن در منابع امامیهکاربست
عنوان معنای برگزیده بیان نموده است. امتنان در معنای برگزیده، احسان و لطفی است که 

گذارد؛ این امتنان دارای سه بخش علیت، غرضیت و اظهاریت اثر می گاهی در دلالت دلیل
و در این مقاله  ه،به بیان آثار امتنان در ظهورگیری پرداختپیشین، نده در مقالۀ نگاراست. 

ه و در این راستا به تایین حجیت ددرصدد است اصل اعتاار و حجیت این سیاق را بیان نمو
 های مختلف بپردازد.جایگاهدر 

مانند برائت دارد و نیز در برخی قواعد  ،امتنان، دخالت مهمی در برخی قواعد اصولی
، و «قاعدۀ نفی عسر و حرج»، «قاعدۀ قرعه»، «قاعدۀ تقیه»، «قاعدۀ جب»فقهی همچون 

ثرگذار است؛ قرینۀ امتنان سعه و ضیق حکم را در برخی فروع فقهی نیز ا« قاعدۀ نفی ضرر»
 ری هم به دناال دارد.کند و آثار دیگمشخص می

                                                      
، یاصول فقه اسلام ۀنامپژوهش، «...بازشناسی مفهومی امتنان و کارکرد شناسی آن»یی ودیگران، رضا. 1

 ش.1401، سال5ش
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 پیشینه
رویکیرد »در مقالیۀ  ،شده در این مقاله توسی  دو تین از پژوهشیگران یادبخشی از مااحا 

احکیام »و رسالۀ دکتری « امتنان در شریعت اسلامی و بازتاب آن در فقه و قانونگذاری ایران
هش در بخیش نیز بررسی شده است. این دو پیژو« امتنانی )ماهیت، معیار، مصادیق و آثار(

اند؛ اما ایین مقالیه از اثاات حجیت سیاق امتنان به آیات و روایات و بنای عقلا تمسک کرده
باب حجیت ظواهر به موضوع پرداخته است. همچنین مقالۀ پییش رو در قسیمت حیدود و 

متفاوت از برخی حدود، به مااحثی پرداختیه کیه  یثغور اعتاار سیاق امتنان، علاوه بر تقریر
 یافت نشد.  ی برای آنمستقل ۀاین سابقپیش از 

 شناسیمفهوم
، «سین»که به دلیل کسرۀ  ،بوده« سواق»است. اصل آن « وق  س  ی   ،اق  س  »مصدر فعل « سیاق»

معانی مختلفی بیان « سیاق» ۀها برای واژنامهدر لغت .تادیل شده است« یا»به « واو»حرف 
اسیلوب و روش، امیور مخفیی، کناییه از شده است؛ از جمله: رشتۀ پیوسته، رانیدن، تیابع، 

  1و مهریۀ زن. ،شدت داشتن
خصوصیتی غیر لفظی، ولی مرتا  با کلام است که به شکل و در اصطلاح، سیاق، 

و با مناساات مقام،  -مند نشده استضابطههم و به همین جهت -ساختار یکسان ناوده 
  2 شود.حال متکلم، حالت الفاظ، جملات و امثال آن محقق می

ن  »از جهت لغوی، مصدر باب افتعال بوده و از ریشه « امتنان» گرفته شده است. « م 
ن  »برای کلمۀ  نمودن کردن، و بیانکردن، احسانکردن، ضعیفحدود چهار معنا )قطع« م 

یاد شده؛ اما  3ای که موجب خواری او شود(گونهاحسان به کسی که به او احسان شده، به
 4است.« تشکر کردن از احسان»متعدی شود، به معنای « منه»که با تیواژۀ امتنان درصور

                                                      
ین. طریحی، 1  .111، ص10، جلسان العرب؛ ابن منظور، 181، ص5، جمجمع البحر
نامه پژوهش ۀمجل، «چیستی و جایگاه سیاق در استظهار»برای مطالعۀ بیشتر ن.ک: رضایی و دیگران،  .2

 .ش1331، 1، شفقه اسلامیاصول 
 .2201، ص1، جالصحاح؛ جوهری، 581، ص2، جالمصباح المنیرفیومی،  .3
 .550، 18ج، تاج العروسواسطی،  .4
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و گاه به  1«کردناحسان»متعدی شود، گاهی به معنای « علی»که با حرف این واژه درصورتی
ای که موجب خواری گونهبیان نمودن احسان به کسی که به او احسان شده است، به»معنای 
 2.آمده است« او شود

فقیهان، به معنای احسان و لطف  سخنانن )به لحاظ معنای لغوی( در مقصود از امتنا
است؛ ولی این احسان و امتنان در برخی موارد در دلالت دلیل تأثیر گذاشته و منشأ آثار 

عنوان امتنانِ تأثیرگذار در سخن توان سه مورد را بهشود. با بررسی ادبیات دانشمندان میمی
اشد؛ گرچه مضمون جایی که غرض و هدف از جعل حکم، تسهیل و ارفاق ب -1یاد نمود: 

جایی که علت حکم یا حکمت آن امتنانی باشد، که  -2حکم، تسهیلی و ارفاقی نااشد. 
در مقامی که گوینده درصدد  -3بالطاع مضمون حکم نیز اگرچه نوعاً، امتنانی خواهد بود. 

 3اظهار نعمت و بیان انعام باشد.

 گسترۀ حجیت سیاق
در سه قالب علیت، غرضییت و اظهارییت، نمیود  به معنای احسان و لطفی است که« امتنان»

در هر قالای قرار بگیرد بیا میدرکی متناسیب بیا آن حجیت سیاق مورد پذیرش بوده و  4یابد.می
« العلّة تعمّم و تخصّص»قاعدۀ با ، گیردعلت حکم قرار  ی کهحجت خواهد بود. امتنانقالب، 

ک و کیشیت ،نکیه در علییتشیود؛ مگیر ایعمیل می ،خواهد بود و به مقتضای علییتحجت 
که در این صورت حجت نخواهد بود. و در است؛ احتمال داده شود که امتنان، حکمت حکم 

ماننید  ؛صورتی که متکلم در مقام اظهار امتنان باشد، از باب ظهور عرفی حجت خواهید بیود
، سیخنحدیا رفع که درصدد اظهار نعمت و بیان یک احسان است کیه ایین معنیا از سییاق 

فِع  »ه تعابیر همرا تِی»و « ر  م  ن ا  شیخص  ۀبه همین جهیت صیحت معاملی .شوداستفاده می« ع 
سازد؛ زیرا ارتفاع صحت برای شخصی که مضطر به معامله اسیت و نییاز مضطر را مرتفع نمی

                                                      
 .581، ص2، جالمصباح المنیر؛ فیومی، 1155، ص5، جالصحاحجوهری،  .1
 .411، ص13، جلسان العرب؛ ابن منظور، 2201، ص1، جالصحاحجوهری،  .2
مجله پژوهش نامه اصول فقه ، «...آن یشناس امتنان و کارکرد یمفهوم یبازشناس»حسن،  ییرضا. 3

 ش.1401، 5ش، یاسلام
 . همان4
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مارم به ثمن معامله دارد، خلاف احسان و امتنان و خلاف تسهیل بر او است و وقتی مولایی در 
گیرد، عرف بر اساس امتنانی بودن مقام، آن کلام را از موارد نان با کلامی قرار میمقام اظهار امت

بیند. و در صورتی که امتنان، غرض و هیدف حکیم باشید، از بیاب خلاف امتنان منصرف می
شناخت غرض و هدف مولا حجت خواهد بود؛ زیرا عقل که حاکم مطلق در باب مولوییت و 

غرض مولا، برای مولا قائل نیست و اگر به دست آوردن از عاودیت حقیقی است، حقی بیشتر 
بدین ترتیب با حجیت  1عاد، غرض مولا را تحصیل کند، دیگر بر عهدۀ او چیزی نخواهد بود.

 .آیدمیسیاق امتنان، مهم بررسی جوانب مختلف سیاق است که ذیلًا 

 مقتضای سیاق امتنان در موارد مختلف یکم.

 . اقتضای رخصت و عزیمت1
تواند به صورت رخصت یا عزیمت باشید؛ رخصیت یعنیی مکلیف در عمیل بیه امتنان می

مقتضای امتنان مخیر باشد اما در صورت عزیمت بودن، مکلف باید امتنان را بپذیرد و بر آن 
اساس عمل نماید. بحا از رخصت و عزیمت بودن حکم امتنیانی، در میوردی اسیت کیه 

شیارع، وجیوب وضیوی  از سیویی اشد؛ مثلًا اگیرعنوان مرفوع، متصف به حکم مخالفی نا
در آن تیرس از بیین رفیتن این ضرر بسیار زیاد بیوده ییا  سوی دیگرضرری را رفع کرده و از 

ای که ادلۀ حرمت شامل آن شود، قطعاً رخصتی در اتییان ضیرر محیرم وجیود گونهباشد، به
  .و رفع وجوب وضو، به شکل عزیمت خواهد بود 2ندارد

علت حکم یا هدف و غرض از جعل حکم، امتنان باشد، قول به بطلان و در فرضی که 
شود، خلاف امتنان بوده و با علیت و عدم صحت در فرضی که بر اساس آن حکم رفتار نمی

اما در فرضی که گوینده درصدد اظهار امتنان باشد، نفس  3.است غرضیت امتنان، ناسازگار
ر رخصت ندارد؛ بلکه دلالت بر ثاوت مقتضی و اظهار امتنان به صورت مستقیم، دلالتی ب

خواهد  کارملاک در آن حکم داشته و نتیجۀ وجود مقتضی و ملاک، رخصت در انجام آن 

                                                      
 .135، ص2، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .88، ص1، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .2
 .33، ص2، جقواعد فقهمحقق داماد،  .3
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 مقتضای اولی در فرض امتنان در هر سه صورت، ترخیصی بودن است.  ،بود. بدین ترتیب
نقد و بررسی  ای برای عزیمت بودن حکم امتنانی اقامه شده که ذیلاً در مقابل، ادله

  خواهد شد:
زنند، دیگر مورد امتنانی نسات ولیه را تخصیص میا: وقتی ادلۀ امتنانی، ادلۀ دلیل نخست

  1ی به آن تعلق نگرفته است تا بخواهد صحیح باشد.امربه حکم ابتدایی، ملاک نداشته و 
خطاب  بودن یا ناودندائر مدار  ،در پاسخ باید گفت: در صورتی که صحت و بطلان

چون  ؛وجود چنین امری ثابت است ،در فرضی که گوینده در مقام اظهار امتنان است ،باشد
نفس دلیل  روازایناین فرض از باب ظهور عرفی خطاب دال بر ثاوت مقتضی است و 

نسات به فعل است و عمل در این  -ولو غیر وجوبی-امتنانی، دال بر وجود ملاک و امر 
که حتی در فرض علیت یا غرضیت امتنان نیز چنین مطلای فرض صحیح خواهد بود. بل

چون علت و غرض از خطاب فهمیده شده و دلالت آن بر ثاوت مقتضی نیز  ؛ثابت است
که امتنان در خطاب از باب است در صورتی این منتسب به همان خطاب است. بله، 

  2ینی به همین نکته استدلال نموده است.ینامحقق حکمت باشد که خود 
ةٌ  ۀعزیمت بودن حکم امتنانی از ذیل آی :دلیل دوم عِد  رٍ ف  ف  لی س  وْ ع  رِیضاً أ  نْ کان  م  و  م 

ر   خ  یّامٍ أ  سْر  مِنْ أ  م  الْع  رِید  بِک  سْر  و  لا ی  م  الْی  رِید  اللّه  بِک  ی 
جهت  .شوداز دو جهت استفاده می 3

طور که اگر خدای متعال از ما همانزیرا  ؛خدای متعال در الزام است ۀ، ظهور ارادنخست
خدا برای ما جایز نیست؛ در صورتی که چیزی به نفع ما نیز  ۀچیزی بخواهد، تخلف از اراد

اراده کند، تخلف از آن جایز نخواهد بود. لذا هرکجا خدای متعال خواسته در احکامش بر 
در سختی بیندازیم. جهت  او مخالفت کرده و خود را ۀما آسان گیرد، بر ما جایز نیست با اراد

سْر  دوم، مورد آیه که تعایر  م  الْی  رِید  اللّه  بِک   ۀبر آن تطایق شده است؛ زیرا سقوط روز ی 
یعنی روزه گرفتن  ؛عزیمت استشکل مسافر و مریضی که روزه گرفتن برایش ضرر دارد به 

آسانی، در مواردی که  یسر و ۀدرنتیجه آیه دلالت دارد که اراد .بر مسافر و مریض حرام است

                                                      
 .308و  ۷۷صص، ۲، جكتاب الصلاةنایینی،  .1
 .11، ص2. همان، ج2
 .185، آیۀبقره. سورۀ 3
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مسافر و مریض است که  ۀدر مورد روز «یسر» ۀشود، مانند اراداطلاق تکلیف شامل آن می
شود. فرقی یسر در احکام می ۀموارد اراد ۀعزیمت است و این تعلیل، شامل هم شکلبه 

یّامٍ ندارد که الزام و عزیمت در مورد آیه، از خارج یا از تعایر  ةٌ مِنْ أ  عِد  ر   ف  خ   ؛استفاده شود أ 
درنتیجه تعلیل باید متناسب با  ؛چون در هر دو فرض، مورد آیه به نحو عزیمت خواهد بود

 همان و به نحو عزیمت باشد.
 ،بیان شد نخستاراده که در جهت  رسد این استدلال نادرست است؛اما به نظر می

 ،خدای متعال حتمیت به دناال دارد ۀاراداگرچه چون  ؛بیش از رفع وجوب ندارداقتضایی 
حتمیت در دستور، مقتضی حرمت  .اما حتمیت در هر موردی به تناسب همان مورد است

نه  ؛اقتضا نداردرا چیزی بیش از رفع الزام  ،اما حتمیت در آسانی ؛مخالفت با آن است
 ،را بخواهد اریکخود  بندۀاینکه مقتضی الزام به عدم آن باشد. به تعایر دیگر، اگر مولا از 

آسانی بخواهد در نظر عرف، چیزی بیش از رفع  شاما اگر برای ؛عرفاً مقتضی الزام است
م  الزام اقتضا نخواهد داشت. مورد آیه که در جهت دوم مستمسک ظهور  رِید  اللّه  بِک  ی 

سْر   زیرا وجود مقتضی در سابق، ملازم با  ؛نیست درستدر عزیمت قرار گرفت نیز  الْی 
اما وجود مقتضی در لاحق و رخصت  .متنان است و تعلیل بر اساس همین نکته استا

شود، از این آورده ست؛ لذا اگر در موردی دلیلی برخلافِ آن ا بودن از باب ظهور عرفی
شود. بر این اساس، تعلیل وارد در این آیه، به لحاظ عدم ظهور در همان مورد، رفع ید می

شود و اگر دلیلی در ر مناسات داشته و امتنان محسوب میوجوب روزه بر مریض و مساف
اما چون از  ؛شودرخصت اثاات میشکل ، حکم به یاد شدهظهور  پایۀبر  ،بین نااشد

ر  خارج یا از تعایر  خ  یّامٍ أ  ةٌ مِنْ أ  عِد  تنها نسات  ،عزیمت بودن مورد استفاده شده است ف 
 شود.به این مورد از ظهور در رخصت رفع ید می

 بی العلاء است: اروایت یحیی بن  ،: دلیل دیگردلیل سوم
رِ » :قال روی یحیی بن أبي العلاء عن أبي عاد الله ف  ان  فِي الس  ض  م  هْرِ ر  ائِم  فِي ش  الص 

هِ  ول  الل  س  ی ر  ت  لًا أ  ج  ال  إِن  ر  م  ق  رِ ث  ض  فْطِرِ فِیهِ فِي الْح  الْم  هْر   ک  وم  ش  ص  هِ أ  ول  الل  س  ا ر  ال  ی  ق  ف 
هِ  ول  الل  س  ال  ر  ق  سِیرٌ ف  ي  ی  ل  ه  ع  هِ إِن  ول  الل  س  ا ر  ال  ی  ق  ال  لا  ف  ق  رِ ف  ف  ان  فِي الس  ض  م  ه   ر  إِن  الل 

ارِ  فْط  ا بِالِْْ افِرِیه  س  تِي و  م  م  ی أ  رْض  ی م  ل  ق  ع  د  ص  ی ت  ال  ع  ك  و  ت  ار  ا  حِبُّ  ت  ان  أ  ی  ض  م  هْرِ ر  فِي ش 
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یْهِ  ل  د  ع  ر  نْ ت  ةٍ أ  ق  د  ق  بِص  د  ص  ا ت  مْ إِذ  ک  د  ح   1«.أ 
 سخندر ماه رمضان، به  ،برای حرام بودن روزه در سفر امام صادقاستشهاد 

، دلیل بر این است که رد صدقۀ خدای متعال، جایز نیست؛ علاوه بر اینکه پیامار
و و برای آنها ماغوض است  های شریف، سنگینانسانو صدقه، بر برگرداندن احسان 

مْ » عاارت ک  د  ح  حِبُّ أ  بیان شده متعال  وندماغوضیت نزد خداهمین تقریب برای « ...أ  ی 
بیت ،است برگرداندن  بر ماغوض بودن و حرمتاین روایت، . بنابراین نه صرف رفع محاو

؛ و احکام امتنانی همچون لاحرج، رددلالت ندا صدقه و هدیه و احسان خدای متعال
ای ازجانب خدای متعال و تفضل بر امت است صدقه و هدیه نیز لاضرر، برائت و امثال آن

این استدلال نادرست است؛ زیرا عزیمت و الزام اما  2عزیمت خواهد بود. شکلو لذا به 
و عقاب بر آن، مخالف مقتضای امتنان است  ،ولی حرجی و امثال آنابر مخالفت با حکم 

شود که شخص، به شود و روایت بر موردی حمل میو الزام، موجب محذور دیگری می
اعتنایی به حکم امتنانی خدای متعال، با حکم امتنانی مخالفت قصد تشریع یا از روی بی

 3دهد.ولی را انجام میاکند و حکم می
یاد نیست احکام  روشن، بپذیریمبودن برخی احکام را  امتنانیکه بر فرض  :دلیل چهارم

خاطرِ امتنان باشد تا گفته شود که امتنان، مقتضی الزام نیست یا با الزام ، صرفاً بهشده
متعال همچون  وندگیری این باشد که خدایک وجه آساناحتمال دارد مناسات ندارد؛ بلکه 

و حرج سختی اختیار خودشان، در  بااگرچه  ،پدری شفیق بوده و راضی نیست بندگانش
  4.منزجر شونداز عاادات بندگان مشقت، رود که با افتادن در ؛ چراکه ظن میبیفتند

باشد که جهت تعادی  روشناند در هر موردی که امتنانی بودن ثابت شود و برخی گفته
به نحو رخصت خواهد بود و اگر شک شود که جهت تعادی لحاظ  ،در آن ملاحظه نشده

تواند این استدلال می 5.استصل، عدم جواز رجوع از آن حکم امقتضای  ؟ده است یا نهش

                                                      
 .140، ص2، جمن لا یحضره الفقیهصدوق،  .1
 .103، ص2، جكتاب الطهارةخمینی،  .2
 .88، ص1، جالفقه الفعالمباني مازندرانی،  .3
 .101، ص2، جكتاب الطهارةخمینی،  .4
 .101، صنخبة الأزهاراصفهانی،  .5
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مکمل استدلال دوم قرار گرفته و پاسخی بر اشکال بر آن باشد؛ زیرا هرچند امتنانی بودن با 
الزامی بودن تناسب ندارد، ولی ملازم با عدم الزام هم نیست ولذا اگر به جهت احتمال 

 آید.ضافه کنیم مشکلی پیش نمیدیگری الزام را ا
در عدم  سخناین دلیل نیز تمام نیست؛ زیرا وقتی مقام، مقام اظهار امتنان شد، ظهور 

خاطرِ امتنان نااشد، بر اساس ظهور گیرد و احتمال اینکه رفع حکم، صرفاً بهالزام شکل می
ت که الزامی وجود شود؛ زیرا ظهور عرفی مقام امتنان این اسعرفی مقام امتنان، منتفی می

 شوند.، الزام است با این ظهور عرفی کنار زده مییاد شدهندارد و چون مقتضای دو احتمال 
یم احکام امتنانی به نحو رخصت هستند، در جایی که امتنان بپذیر: اگر دلیل پنجم

به معنای رخصت نخواهند بود؛ زیرا  ،نسات به رفع جزئیت یا رفع شرطیت صورت بگیرد
این است که طایعتِ فاقد جزء یا شرط، مأمور به است و اگر  ،معنای رفع جزئیت یا شرطیت

بدل داشته باشد، بدل مأمور به خواهد بود و مادل، امر نخواهد داشت و لذا اتیان جزء یا 
در فرض بدل داشتن،  شود و اکتفای به آنموجب زیادی در مأمور به فعلی می یاد شدهشرط 

 1مجزی از واقع و مأمور به فعلی نخواهد بود.
ست که اگر مقتضای امتنانی بودن را رخصت قرار روبرو ااستدلال فوق با این اشکال 

 در رفع شرط یا جزء نیز این مطلب ثابت خواهد بود؛ یعنی مفاد عرفی رفع امتنانیِ  ،دهیم
انجام دهی  را سختی تو است موجبرطی که لازم نیست جزء یا ش»جزء یا شرط این است: 

توانی خود را می ،توانی مرکب را بدون آن جزء یا شرط، انجام دهی؛ ولی اگر خواستیو می
بر اساس این مفاد، نفس دلیل « را با آن جزء یا شرط انجام دهی.کار و  انداختهبه سختی 

واهد بود و نیازی به دلیل امتنانی، بر مجزی بودن عمل همراه با این جزء یا شرط دلیل خ
 نداریم. ایجداگانه

 . امتنان در احکام غیر الزامی2
امتنان در واجایات و محرمیات بیا رفیع سیختی و مشیقت  ،روشن شد ترطور که پیشهمان

بیر اسیاس احکیام  ،شود؛ همچنین نسات به احکیام وضیعیموجود در تکالیف، محقق می

                                                      
 .130، ص2، جكتاب الطهارةخمینی،  .1
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سختی و مشقت در مورد مستحاات و مکروهات،  مااالزامی که به دناال دارد، جاری است. 
 معنا دانسته شود.از این جهت، چه بسا امتنان نسات به احکام غیر الزامی بی یست.مطرح ن

توان در این احکام نیز سختی و مشقت را تصویر کرد تا امتنان نسات به آن معنا لکن می
شمارد و بر خود لازم میپیدا کند؛ گاهی شخص عامل، انجام مستحب یا ترک مکروهی را 

اندازد و لذا با رفع فضیلت، خود را نسات به آن عمل مستحب یا مکروه به مشقت و سختی می
خاطرِ و نیز اگر شخص عامل به .روداز بین می ،ای که بر اساس الزام خود شخص بودهسختی

کید استحاابی یا کراهتی یک  کید را ت، امتنان میپافشاری کندآن انجام ، بر کارتأ واند آن تأ
خود را به سختی  ،آن تأکید خاطرِ برداشته و استحااب و کراهت هم باقی بماند تا شخص به

کید و در اوامر  ،مؤکد نیندازد. نتیجه اینکه امتنان ارفاق و تسهیل در اوامر غیر الزامیِ  به رفع تأ
نیست که اطلاقات  صل فضیلت، وجود دارد؛ لکن بحا در اینابه رفع  ،غیر مؤکد غیر الزامیِ 

بلکه بحا در این است که آیا در ادلۀ مستحاات ممکن  ؛ادله شامل مستحاات بشود یا نه
طور که ادلۀ واجاات ادعا این است که همان ؟امتنانی دانسته شود یا خیر ،است رفع استحااب

 ادلۀ مستحاات نیز ممکن است ،دند امتنانی باشنتوانو محرمات و ادلۀ احکام وضعی می
است که آیا شامل مستحاات و درمیان بحا این حدیا رفع  بارۀدر ؛د. بلهنامتنانی باش

از حیا  که در این مجال بدان پرداخته نشده است و صرفاً  ؟شود یا خیرمکروهات هم می
 ولو در خصوص ادلۀ خاص مستحاات سخن به میان آمده است. ،امکان جریان

 . امتنان در مراتب حکم3
محقیق عراقیی، رفیع  .انشیاء و حکیم واقعیی دارد ۀتنجز و یک مرتای ۀتایک مر ،هر حکم

امتنانی را مختص آثاری دانسته که وضع آن خلاف امتنان باشد و اگرچه در رفع آن، امتنان 
رفیع  روازایین .داند که وضع آن خلاف امتنان نیسیتشامل مواردی نمی ، ولیفرض شود

دارد؛ زیرا وجود حکم واقعی موجب نجز را برمیامتنانی، حکم واقعی را برنداشته و تنها ت
 1ضیق بر مکلف نیست.

 ،که سختی مستند به حکم واقعی نااشدرا در فرضی  ،شیخ انصاری نفی حکم واقعی

                                                      
 .212، ص3، جنهایة الأفکارعراقی،  .1
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؛ بلکه رفع حکم داندمیامتنان بر مکلف ندانسته و لذا حدیا رفع را تنها رافع تکلیف فعلی 
 باور؛ مثل اینکه شخصی با تکلیف و سختی دانسته ۀموجب اعاد ،واقعی را در برخی موارد

ضرر داشته  شمتوجه شود که آب برایسپس ضرر، وضو بگیرد و نماز بخواند و ناودن به 
 1بلکه مستند به جهل او است. ،است که ضرر او مستند به وجود حکم واقعی نیست

  . امتنان فعلی و شأنی4
مثلًا در مورد جاهل بیه ضیرر، در  2؟ا شأنی و واقعیمقام امتنان، دائر مدار امتنان فعلی است ی

صورتی که امتنان فعلی در نظر گرفته شود، رفع حکم ضرری در حق شخص جاهیل، امتنیانی 
وضو  ۀموجب لزوم اعاد ،به این جهت که اگر فعلًا حکم ضرری مرتفع شده باشد ؛نخواهد بود

 ،گر امتنان شأنی در نظر گرفتیه شیودشود؛ ولی امی ،هایی که با آن خوانده استو غسل و نماز
در هر حال، خود رفع حکم ضرری در حق شخص جاهل، شأنیت امتنان خواهد داشت؛ زیرا 

حوال دیگر، خلاف امتنان است و لذا رفیع آن، ااز شرای  و پوشی چشمجعل حکم ضرری، با 
ایت این اسیت به عاارت دیگر، نفی حکم ضرری برای امتنان است و نه .شأنیت امتنان را دارد

 کند در واقع برای او ضرری ندارد.که مکلف جاهل به این ضرر است و فکر می
؛ زیرا رخصت بودن، نیستاین بحا، متفرع بر بحا عزیمت و رخصت بودن امتنان 

 مقدار امتنان است.  ۀدر حالی که فعلی و شأنی بودن، مشخص کنند ؛خصوصیت امتنان است

 ملاک حکم در امتنان فعلی یبقا یا عدم بقا الف(
اسیت کیه آییا میلاک و مطیرح بحیا ایین  ،در فرض اضیطرارغصای نماز در مکان  بارۀدر

ماغوضیت حرمت غصب هم مرتفع شده است تا نماز صحیح باشد یا ماغوضیت باقی بوده 
امتنانی است و بر وجود میلاک « یهِ وا إل  رُّ ا اضط  م   ع  فِ ر  »اند که و نماز باطل است؟ برخی گفته

انید در ؛ زیرا در رفع حکم بدون وجود ملاک، امتنانی وجود نیدارد. برخیی گفتهدارددلالت 

                                                      
 .111، صةرسائل فقهیوحید بهاهانی،  .1
تعایر واقعی از این جهت است که رفع تکلیف ضرری در واقع امتنان بر امت است و اینکه شخص،  .2

شود که برداشتن حکم جاهل به ضرر است در واقع به حکم امتنانی جهل دارد و جهل او موجب نمی
 .(112، ص5، جتعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض، ضرری امتنانی نااشد. )
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ن است که حکم حرمت، خطاباً و ملاکاً برداشته شود تا نماز در مکان آفرض، امتنان در این 
 1.شیوداعیاده  نماز باطیل بیوده و بایید ،باشد و اگر ملاک حرمت باقی باشددرست غصای 

، حرمت خطابیاً یاد شدهآیا در بحا  ،بحا این است که اگر امتنان فعلی در نظر گرفته شود
 و ملاکاً باید رفع شود تا امتنان فعلی صورت بگیرد؟ 

اگر امتنان در حدیا رفع را امتنان فعلی هم  :توان گفتمیپرسش این  پاسخ بهدر 
شود، در این صورت مت هم برداشته میبگیریم و بگوییم در فرض اجتماع، ملاک حر

کند که ملاک برای حکم وجود شود؛ زیرا امتنان، در فرضی صدق میمعنا میامتنان بی
برداشتن آن منتی بر  ،داشته باشد و اگر در فرض اجتماع، ملاکی برای حکم وجود ندارد

از امتنان به  رونازایبخواهد ثابت شود و تا  هصلًا مقتضی نداشتاچون  ؛نخواهد بود بندگان
رافع ملاک  ،آید و در نتیجه باید بگوییم امتنانرفع ملاک خطاب، عدم ثاوت امتنان لازم می

قابل رفع و وضع نیست و دایر بین  که علاوه بر اینکه ملاک امری واقعی است .نخواهد بود
دارد؛ الاته اگر بگوییم توان گفت که امتنان، ملاک را برمینمی بنابرایناست و بود و ناود 

ملاک است، نه اینکه ملاک را بردارد، ناود امتنان، در خصوص فرض اجتماع، کاشف از 
این مناقشه مرتفع خواهد شد؛ لکن ظاهر امتنانی بودن قاعده و علت بودن امتنان، کشف از 

شود و لذا نسات به امور واقعی مثل ملاک، یبلکه امتنان، باعا نفی م ؛عدم وجود نیست
بر اساس ظهور  ،تأثیری نخواهد داشت. )در حالی که اثاات ملاک و مقتضی با امتنان

بدون وجود مقتضی و ملاک،  ،خطاب است؛ یعنی اگر شارع بخواهد امتنان داشته باشد
نه  ؛خواهد بودامتنان صادق نخواهد بود و لذا امتنانی بودن خطاب، کاشف از وجود ملاک 

 (.اینکه امتنانی بودن، علت ثاوت ملاک باشد

 رفع یا عدم رفع حکم ضرری در فرض اقدام به ضرر یا اضطرار به سوء اختیار ب(
در فرض اقیدام بیر  فقیهان بر این باورند کهفرض اقدام بر ضرر است که  ۀمطلب دیگر دربار

مقتضی این است کیه  ،ملاک باشددر حالی که اگر امتنان فعلی  ؛شودضرر، حکم نفی نمی
خره اگر امتنان فعلی حکم ضرری نفی شود. و همچنین در فرض اضطرار به سوء اختیار بالا

                                                      
 .88، ص3، جفي علم الأصولبحوث صدر،  .1



 

 

ره
ست

گ
ناس

ش
 ی

 اقیس» تیحج
نان

امت
» 

17 

حکم مرتفع شود؛ یعنی  ،مد نظر باشد باید حال فعلی در نظر گرفته شود و در زمان اضطرار
بیوده و حکم ضیرری  ،در هر دو صورت ،یمبنگرو چه زمان تحقق فعلی را  ،چه واقع حکم

باید برای عدم رفع حکم ضرری در فرض اقدام بیر ضیرر و فیرض  روازاینباید مرتفع شود. 
 شود. یادامر دیگری )مثل ارتکازات عرفی و انصراف(  ،اضطرار به سوء اختیار

از زمان پیش  ،زیرا شأنی بودن و فعلی بودن ااشدنبه نظر می رسد این بیان صحیح 
امتنان شأنی به این معناست  نه با توجه به زمان تحقق فعل؛ دشوتحقق فعل در نظر گرفته می

حوال اولی امتنان فعلی بر اساس ؛ نظر داردملاحظه نشده و به نفس حکم  موجود، حوالاکه 
، حالت جهل از سوء اختیار ضرر ناشی شدنحالت اقدام بر ضرر، حالت  همچونموجود 

گونه گفته این ،لذا اگر امتنان فعلی در نظر گرفته شود ، محقق می شود؛به ضرر و امثال آن
طهارت این وضو ضرری است و شخص نسات به آن جاهل است و هنوز هم »شود: می

این وضو ضرری است و شخص مقدم بر آن  یا ،ندارد زیرا حکم وضو از این عمل رفع شده
ص به سوء اختیار لیه است و شخااین خروج مضطر  فاقد طهارت است، و یااست و هنوز 

 «زیرا حکم آن، مرتفع است.انجام نداده  ئیدهد و هنوز کار سوانجام می
کمی قابل تأمل است که بر اساس امتنان فعلی و  ،الاته حکم اضطرار به سوء اختیار

گونه بیان کرد که امتنان شأنی به این معناست شاید بتوان این ؟امتنان شأنی به چه شکل است
کند ختیار شخص در نظر گرفته نشود و در نتیجه امتنان شأنی اقتضا میسوء ا که حالتِ 

ما امتنان فعلی به این معناست که حالت سوء اختیار شخص الیه مرتفع شود؛ احکم مضطر 
و مضطر به  هبرای کسی که با سوء اختیار وارد مکانی شد»در نظر گرفته شود و گفته شود 
« ان در این است که خروج غصای او حلال باشد؟آیا امتن ؛خروج از آن مکان غصای است

با توجه به حالت سوء اختیار  رااگر این مکلف  .کمی مشکل استپرسش این پاسخ به که 
ولی اگر همین شخص را در زمان اضطرار  ؛امتنانی در تجویز غصب نیست بگیریم،در نظر 
اضطرار به سوء اختیار رفع حرمت برای او امتنانی خواهد بود؛ یعنی هرچند  نماییم،تصور 

طور همان ؛موجب امتنان بر این شخص است ،است ولی بالأخره در این زمان، رفع حکم
 1هکار موجب امتنان است.اکه رفع عقاب از شخص گن

                                                      
 .145، ص11، جبحوث في علم الأصولر.ک: صدر، جهت تفصیل بحا  .1
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 های سیاقمحدودیت دوم.

 . امتنان در احکام وضعی1
دارد، برمی گیرد و سختی تکلیف راطور که امتنان، نسات به احکام تکلیفی صورت میهمان

دارد؛ امیا در نسات به حکم وضعی نیز جاری شده و سختی مترتب بر حکم وضعی را برمی
امتنیانی بیودن  ۀهر مورد که رفع حکم، موجب تضییق و مشقت مسلمانان شیود، بیه واسیط

حدیا رفع، آن حکم مرتفع نخواهد شد. از جملیه در اضیطرار چیون رفیع حکیم وضیعی 
 1شود.شود، حکم مرتفع نمییموجب مشقت و سختی بر امت م

 . علت یا حکمت بودن امتنان2
اگر امتنان علیت باشید، بیا  ؛2داندمیامتنان در قاعدۀ لاضرر را از قایل حکمت خمینی امام 

شیود؛ ولیی اگیر از قاییل ثاوت امتنان، حکم ثابت شده و با ارتفاع امتنیان حکیم مرتفیع می
ضیرری همیراه امتنیان بیوده  به این معنا خواهد بود که چون غالااً نفی حکمِ  ،حکمت باشد

به ایین  ،ولی اگر در موردی، حکم ضرری امتنانی ناود ؛حکم ضرری نفی شده است ،است
شایه اینکه اخیتلاط مییاه در  ،شودبلکه در این حالت نیز نفی می ؛معنا نیست که نفی نشود

اگر زنی یقین داشته باشید حتی اند که و حکم نموده تهمورد زن مطلقه را حکمت حکم دانس
 3تواند در زمان عده ازدواج کند.نمی ،که باردار نیست

بحا از رو ازاینو  4متصور است« علیت، غرضیت و اظهاریت»امتنان به سه صورت 
 -بر اساس علیت یا حکمت-علیت و حکمت، در موردی است که امتنان، تعلیل حکم 

ردی که امتنان، غرض حکم قرار گرفته است و یا گوینده، در مقام اظهار امتنان باشد و در موا
و مواردی که امتنان، تعلیل خطاب  ؛است، بحا از حکمت و علت، به میان نخواهد آمد

 بسیار کم است. ،قرار بگیرد

                                                      
 .138، ص4، جقواعد فقهمحقق داماد،  .1
 .283، ص4، جكتاب البیع. خمینی، 2
 .52، ص2، جالفقه الفعال يمبانمازندرانی،  .3
 ش.1401، 5ش، ینامه اصول فقه اسلامپژوهش، «...آن یشناس امتنان و کارکرد یمفهوم یبازشناس»، ییرضا. 4
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 . امتنان در حق عالم و مقدم3
 یکی از حدود حجیت مقام امتنان، غرض عقلایی مکلف است:

اگر حکمی از روی امتنان نفی شود، ولی بر این باور است که صدر در این رابطه  شهید
غرض مکلف به ثاوت آن حکم تعلق بگیرد و این غرض، سفهی ناوده و عقلایی باشد، در 

هرچند مصلحت  ؛ولو به حسب نظر عرفی، امتنان نخواهد بود ،این صورت نفی آن حکم
ن مطلب در صورتی است که انتفای حکم، مانع الاته ای .غرض مکلف باشد واقعی خلافِ 

ما در صورتی که انتفای حکم، تکویناً و ا ؛تکوینی یا مانع تشریعی از غرض مکلف شود
دارد؛ مثلًا کسی که بر مقام امتنان، حکم را برمی ،تشریعاً مانع از غرض مکلف نااشد

اگر صحت یا  ،لق گرفتهکند و غرض او به تملک مطلق و لازم، تعاقدام میای ضرری معامله
خلاف امتنان بر مکلفی است که غرض او  ،لا ضرر مرتفع شود ۀبا قاعدۀ ضرری لزوم معامل

ولی اگر غرض او به استعمال آب در مواضع وضو تعلق  .به تملک مایع، تعلق گرفته است
گرفته باشد، در این صورت انتفای حکم وجوب وضو، خلاف غرض او نخواهد بود؛ زیرا 

او  ،ال آب، ربطی به وجوب و عدم وجوب وضو ندارد و حتی اگر واجب هم نااشداستعم
حکمی ضرری است و « وجوب وضو»پس در این مثال،  .تواند چنین کاری را انجام دهدمی

 1شود و مخالفتی با امتنانی بودن قاعده ندارد؛ زیرا مانع از غرض مکلف نیست.برداشته می
اگر  .فرض دیگر، فرض جهل است .در مورد فرض اقدام و علم بود پیشینفرض 

مکلف، جاهل به ضرری بودن استعمال آب باشد، خلاف امتنان است که شارع، حکم به 
که را ی کارهایبلکه  ،بطلان وضوی ضرری کند؛ زیرا در این صورت باید وضو یا غسل

 2اعاده کند. ،متوقف بر آنها بوده
عمومات را  توجه داشت که گرچه امثال قاعدۀ لاضرر و لاحرج، لاّاً  اما باید به این نکته

از ابتدا نسات به فرض  ،زند، لکن چون امتنانی هستندتخصیص و مطلقات را تقیید می
بخواهند نسات به فرض جهل نیز تخصیص و تقیید بزنند؛ در  تاجهل مکلف شمول ندارند 

و لاضرر، مخصص و مقید عمومات و  امتنان در نظر گرفته نشود ۀحالی که اگر قرین

                                                      
 .500، ص5، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .214، ص1، جقواعد فقهیهبجنوردی،  .2
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نقشی در ثاوت قاعده ندارد و تنها تفاوت در این  ،باید گفت علم و جهل ،مطلقات باشد
شود و کسی که جاهل است که با علم به ضرر، رفع حکم ضرری در لوح محفوظ کشف می

در واقع برای او هم حکم ضرری  .رفع حکم ضرری را کشف نکرده است ،به ضرر است
و تنها این شخص، جاهل به  ؛فع شده و رفع تکلیف ضرری، برای او نیز امتنانی استمرت

 این حکم امتنانی است.
مطلب بیان شده در مورد فرض اقدام و فرض جهل، متفرع بر رخصت بودن امتنان 

توس  دلیل امتنانی را به  ،توانند رفع حکمبه عزیمت بودن امتنان، میباورمندان و  ،نیست
 قدام و فرض جهل محدود کنند.غیر فرض ا

با -حدیا رفع ،وجه عدم امتنان در مورد عالم به غان بارۀمحقق عراقی دربه باور 
دارد که وضع آن خلاف تنها آثاری را برمی ،-توجه به اینکه در مقام امتنان بر امت است

 ؛شودحدیا رفع شامل آن نمی ،منت است و در صورتی که وضع آن خلاف منت نااشد
برای شخصی که عالم ضرری  ۀند رفع آن موجب امتنان باشد؛ مثلًا وضع لزوم معاملهرچ

دارد و خیار برای حدیا لاضرر لزوم را برمیرو ازاینخلاف امتنان نیست و  ،استضرر به 
 1شود.عالم به غان ثابت نمی

 . احکام امتنانی در موارد خلاف امتنان4
و گاهی امتنان نسات به مکلف و  ،خود شخص از جریان حکم، گاه خلاف امتنان نسات به

 آید:خلاف امتنان نسات به دیگران لازم می
خلاف امتنان بر خود مکلف: در صورتی که رفع تکلیف، فاقد امتنان باشد و یا  .1

 -مثل استطاعت-شود؛ مثلًا رفع شرط تکلیف جاری نمی ،خلاف امتنان بر مکلف باشد
شد و خلاف ارفاق در حق او است و لذا نسات به موجب ثاوت تکلیف بر مکلف خواهد 

 2شود.صل تکلیف، برائت جاری نمیا  یشرا
خلاف امتنان بر دیگران: اگر رفع تکلیف، امتنان بر مکلف بوده و خلاف امتنان بر  .2

                                                      
 .212، ص3، جنهایة الأفکارعراقی،  .1
 .131، صنهج الفقاهةخویی، ؛ همان .2
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هم و اباید  ،دیگری باشد، در صورتی که امتنان، نسات به امت باشد و تزاحم ایجاد شود
ناظر به ولی در صورتی که امتنان، نسات به خود مکلف باشد و  1.درا ملاحظه کرمهم 

خلاف امتنان به دیگری لازم  حتی اگر ؛شودااشد، تکلیف نسات به او مرتفع مین دیگران
 ،که امتنان، نسات به کافر تازه مسلمان شده« ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  سلام ی  الْ»بیاید؛ مانند حدیا 

صرفه، دیون، ضمانات، جزئیات، حقوق  ت صرفه و غیراست و به موجب این قاعده، عاادا
خلاف حتی اگر  ؛2شود.. از کافر برداشته می.الله، حقوق الناس، حدود، قصاص، دیات و

 3ها لازم بیاید.امتنان نسات به مسلمان
 هایی به این شرح قابل طرح است:ذیل بحا احکام امتنانی در موارد خلاف امتنان فرع

 تعارض امتنان در حق چند شخص الف(
یعنیی از امتنیان نسیات بیه  ،با هیم تعیارض کردنید ،ها در حق یک یا دو شخصاگر امتنان

و در هر صورت باید یک خلاف امتنان صیورت  ،شخصی، خلاف امتنان به دیگری لازم آید
 حکم چیست؟  ،گیرد

چه -تی کمتری اند که رفع حکمی که سخبرخی مقتضای مقام امتنان را چنین دانسته
شود؛ زیرا کسی مقدم می ،به دناال دارد -نسات به یک شخص و چه نسات به دو شخص

برای او سختی کمتر را انتخاب  ،اش نیست، در فرض تزاحمکه راضی به سختی بنده
آنچه سختی کمتری  ،و اگر تزاحم ایجاد شود یک بنده هستند، ۀکند. بندگان هم به منزلمی

شود و در شود. و در صورت تساوی، به عمومات دیگر رجوع میدم میبه دناال دارد، مق
بت به  صورت ناود عمومات،  پیگیری. الاته باید خصوصیات افراد را هم رسدمی قرعهنو

مثلًا گاهی ضرر یک درهم برای یک شخص، به مراتب از ضرر یک دینار برای  ؛کرد
 4شخص دیگر بالاتر است.

                                                      
 .212، ص3، جنهایة الأفکارعراقی،  .1
 .300، ص2ج، مباني الفقه الفعالمازندرانی،  .2
 .333، صهمان .3
 .125، صرسائل فقهیةبهاهانی،  .4
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 ت بودن وضعنامتنان در رفع یا خلاف م ب(
شود که رفع، موجب امتنان باشد؟ ییا آیا احکام امتنانی )در موارد رفع( در موردی جاری می

بر این بیاور اسیت ثر، خلاف منت باشد؟ محقق عراقی اشود که وضع در موردی جاری می
دارد که وضع آن خلاف تنها آثاری را برمی ،حدیا رفع در مقام امتنان بر امت استکه چون 

هرچند  ؛شودحدیا رفع شامل آن نمی ،وضع آن خلاف منت نااشد. بنابراین اگر منت است
گاه برای ضرری  ۀرفع آن موجب امتنان باشد؛ مثلًا وضع لزوم معامل خلاف امتنان  ضرر،به آ

گاه دارد و خیار برایلزوم را برمی ،حدیا لاضرررو ازایننیست و   1شود.ثابت نمیضرر به  آ
رفع آیا  ،کارویاز جهت  اما به لحاظ کاروی و صغروی باید در این سخن دقت نمود.

حکم در موردی که وضع آن خلاف امتنان است با رفع حکم در موردی که وضع آن، خلاف 
امتنان نیست ولی رفع، موجب امتنان است، مغایرت دارد؟ به تعایر دیگر آیا ممکن است، 

رسد اگر رفع حکمی موجب امتنان باشد، ولی وضع آن خلاف امتنان نااشد؟ به نظر می
امتنان به معنای مطلق احسان باشد، چنین امری ممکن خواهد بود؛ ولی اگر امتنان را به 

یعنی رفع ضیق، قرار دهیم، در صورتی که رفع حکمی موجب امتنان  ،معنای احسان خاص
اساس معنای که توجه شود  لازم است جب ضیق خواهد بود.باشد، قطعاً وضع آن حکم، مو

لذا اگر  ؛شده استبرداشته ضیق  که کنندامتنان در جایی است که عرف و عقلا درک می
 .خلاف امتنان خواهد بود جعل حکم قطعاً  ،عقلا وجود داشته باشداز نظر مقتضی ضیق 

 د،رد که رفع ضیق، منت باشاشکال شود که ممکن است موردی را تصویر کنااید بنابراین 
 اما ثاوت حکم به جهت وجود مقتضی، خلاف منت نااشد.

که نسات به  2خمینی اماممحقق مازندرانی پس از نقل بیان ما از جهت بحا صغروی، ا
خاطرِ احتمال حصول بهکه است و بر این باور  ،قول به عدم امتنان در حق عالم مناقشه کرده

لکن با توجه به  3.کندآن را تأیید مینیز ایشان  کهنان وجود دارد بداء، در حق عالم نیز امت
امتنان با رفع « لاضرر»شود و در خطاب اینکه معنای امتنان با مفاد خطاب مشخص می

                                                      
 .212، ص3، جنهایة الأفکارعراقی،  .1
 .421، ص4، جكتاب البیعخمینی،  .2
 .52، ص2، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .3
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رسد ثاوت خیار در حق عالم به غان، رافع ضیق ضرر صورت گرفته است، به ذهن می
او عالم به غان است و عرفاً برای چنین نیست و ضیق و ضرری در حق او وجود ندارد؛ زیرا 

ولی اگر خیار برای او ثابت باشد، موجب تفضل و احسان  .کسی موضوع ضرر منتفی است
در حق او جاری نخواهد  ،داردلاضرر باشد که تنها ضرر را برمی ،اگر دلیل ما روازایناست. 

یش حاصل شود که به آینده ضیق و ضرر برا درشد؛ مگر اینکه احتمال بداء داده شود و 
اگر ملاک جریان قاعده را این بدانیم که وضع ولی  .تواند ثابت شودلحاظ آینده خیار می

مگر اینکه  ؛در این فرض وضع حکم خلاف امتنان نخواهد بود ،حکم، خلاف امتنان باشد
آور و خلاف امتنان در این صورت نیز بگوییم وضع حکم به لحاظ آینده ممکن است ضیق

گونه نیست که ست که خیار قرار است تنها برای مغاون ثابت شود و اینجانکته هم این باشد.
 ،در هر صورت رفع لزوم بنابراینبرای هر دو طرف ثابت شود و به ضرر مغاون باشد و 

که عرفاً برای کسی که یادآور شد، ابتدایی را  ۀباید نکترو ازاینموجب امتنان بر مغاون است. 
گاه به ضرر  موضوع ضرر و ضیق  ،کنداقدام میدر عین حال به معاملۀ ضرری ت و اسآ

 ولو در آینده ضرر محقق شود. ،منتفی است

 خلاف امتنان در احکام شرعی صرف ج(
داننید؛ ولیی برخی رفع ضمان از صای را خلاف امتنان بر مضمون عنه دانسته و جیاری نمی

خمس صاحاان ولی باید به ابه جعل اند؛ با اینکه، خمس رفع را شامل وجوب خمس دانسته
صحاب خمس است. ممکن است در تفاوت این ابرسد و لذا نفی وجوب، خلاف امتنان بر 

دو، گفته شود که نظر شارع در مورد ارفاق نسات به اموال شخصی و اموال عمیومی یکسیان 
هد نیست و چون روایت، نظر به اشخاص دارد، در اموال عمومی چنین ارفاقی مشکلی نخوا

نیست؛ زیرا حکم ضمان، اختصاص بیه  درستله، ئداشت. این وجه برای تفاوت بین دو مس
 ؛نیسیت ییکافراد نداشته و اموال عمومی و بیت المال را هم شامل است و این دو قابل تفک

 1.تلف نماید، ضامن است، که حاکم شرع قاض کردهرا اگر کسی سهم ساداتی شک، بیلذا 
جعل شرعی به دوش  ۀد که بین اموالی که به واسطدااین مناقشه  بهدیگری پاسخ توان می ولی

                                                      
 .۴۴۴، ص۱، جدروس خارج خمسشایری،  .1
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وجیود تفیاوت  ،کندبا اموالی که طرف مقابل استحقاق مطالاه پیدا می ،شودکسی ثابت می
کنید و ، نسات به حکم خود دخل و تصیرف ایجیاد مینخستدر واقع شارع در قسم  دارد؛

گییرد ولیی در قسیم دوم، آن شیکل میپایۀ بر  پای غیر در میان نیست و گویا حکم جدیدی
گیرد که خلاف امتنان بیر آن دخل و تصرف صورت می ،اشخاص ۀنسات به استحقاق مطالا

توان گفت: اگر امتنان، نسات به امت هم صورت اشخاص خواهد بود و لذا از این جهت می
داشیت و بیه لحیاظ  اشکالی نخواهد ،امتنان پایۀمحدودسازی احکام مالی، بر  ،گرفته باشد

تیوان بیرای محدودسیازی شیود؛ و میمیظاهری یک خلاف امتنان نسات به دیگران ایجاد 
خمس برای شییعه و  ۀآید، اباحاحکام مالی، با اینکه خلاف امتنان نسات به دیگران لازم می

احکیامی را به عنوان مثال مطرح کرد. )الاتیه مثیال دوم، نسیات بیه « ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  سلام ی  الْ»
 چون زکات و خمس، شاهدی برای محل بحا است.(

 . امتنان در مرفوع به حکم عقل5
توان این تقسیم را ارائه نمود: اگر حکمی صیرفاً عقلیی ییا در رابطه با حکم عقل و عقلا، می

 دربیارۀو جناۀ شرعی نداشته باشد، مورد امتنان واقع نخواهد شد؛ زیرا بحیا،  بودهعقلایی 
د، وضع و رفیع نشرعی ندار ۀجنا که امور صرفاً عقلی یا عقلایی دربارۀاست و امتنان شرعی 

صل طلب یا اعتایار فعیل در اشود؛ مثلًا گفته شده است امر، دلالت بر شرعی، تصویر نمی
توانید شود و لذا حیدیا رفیع، نمیمکلف دارد، و الزام، به حکم عقل یا عقلا ثابت می ۀذم

شرعی نیز داشته باشد و شارع نیز  ۀولی اگر حکم عقلی یا عقلایی، بتواند جنا .الزام را بردارد
مفیاد حکیم  خلافِ بیردر صورتی که امکان جعل حکم،  ،بر اساس آن، حکمی داشته باشد

ییا عقل یا عقلا ممکن نااشد )مثل رفع تکلیف نسات به شخص مجاور مسلوب الاختییار، 
به عاجزی که تمکن از اتیان تکلیف ندارد( امتنان،  نساتو یا نسات به ناسی در حال نسیان، 

محقق نخواهد شد؛ زیرا در این صورت، مقتضی برای جعل حکم سیخت وجیود نیدارد تیا 
 ییاد شیدهاز ارتفاع حالات پس مگر اینکه امتنان نسات به اعاده و قضا  1امتنان، محقق شود.

                                                      
 .41، ص2، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .1
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عقلا ممکن باشد، امتنیان بیه مفاد حکم عقل یا  اما اگر امکان جعل حکم، برخلافِ  1.باشد
با این حال،  یآن، صحیح خواهد بود؛ زیرا مقتضی برای جعل حکم سخت وجود داشته و ل

 شارع همان حکم عقل یا عقلا را تأیید نموده است.
لازم است به این نکته توجه شود که گاهی مفاد دلیل امتنانی به این صورت است که 

رو، احکام عقلی یا عقلایی با این ورزیده است؛ ازاینامتنان  ،نسات به رفع احکام اسلامی
اگرچه از قسم سوم باشند؛ مثل اینکه در رابطه با دلیل  ؛دلیل امتنانی مرتفع نخواهند شد

کند؛ زیرا گفته شده این دلیل، ضمان مغصوب را رفع نمی« ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  سلام ی  الْ»امتنانی 
 2اهد آن را بپوشاند.این حکم را اسلام نیاورده است تا بخو

 . امتنان بر اساس مفاد دلیل6
توان به عنوان حدود امتنان نام برد، حدود مفاد دلیل امتنانی است؛ زیرا یکی از اموری که می

تر رو، هرچه حکم در دلیل امتنانی محیدودگیرد؛ ازاینامتنان نسات به مفاد دلیل صورت می
 شود.حکم ثابت نمی ،اتر از آنباشد، امتنان هم نسات به همان بوده و فر

یکی از اموری که توجه به حدود آن، برای شناخت حدود امتنان لازم است، شناخت 
)کسی که بر او منت نهاده « ممتن له»و )آنچه به واسطۀ آن امتنان شکل گرفته(  «ممتن به»

وراً  ۀاست؛ مثلًا آی شده( ه  اءً ط  اءِ م  م  ا مِن  الس  لْن  نْز  و  أ 
لازم ولی ؛ 4امتنانی دانسته شده است، 3

لفظ با وصف  این است، یا« ماء»است بررسی شود که امتنان در آیه، فق  نسات به لفظ 
مورد امتنان واقع شده باشد، به این « وراً ه  ط   اءً م  »مورد امتنان واقع شده است؟ اگر « وراً ه  ط  »

نه اینکه با انزال آب،  ،گذاشته استمعنا خواهد بود که خدای متعال با انزال آب طاهر امتنان 
با توجه به  .امتنان گذاشته باشد تا از امتنانی بودن انزال آب، طهارت آب هم استفاده شود

امتنان  ۀشده در قرآن از این جهت که طهارت آب با توجه به قرینیاد  سخناندقت موجود در 

                                                      
توان گفت: اگر نسات به مرفوع به حکم عقل، امتنان صورت بگیرد به این معنا با توجه به این مطلب، می .1

 از ارتفاع آن حالت، برداشته شده است. ، پسخواهد بود که قضا و اعاده
 .300، ص2، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .2
 .48 ۀفرقان، آیسورۀ  .3
 .5، ص11ج، نواربحار الأمجلسی،  .4
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جهت، باید این کلمه را به بی تکرارنفی نمودن  شود، برایاستفاده می« راً هو  ط  »بدون ذکر 
امتنان، نسات به آنچه بیان  ۀاین نکته که قرینبا دقت در ولی  فت.معنای مطهریت گر

با همدیگر  «وراً ه  ط   اءً م  »گیرد؛ یعنی مورد امتنان، وصف و موصوف صورت می ،شودمی
سات به انزال نه اینکه ن ؛و خدای متعال نسات به انزال ماء طهور، امتنان ورزیده است ،است

را « وراً ه  ط  »بخواهیم لفظ سپس ماء امتنان ورزیده باشد تا از آن، طهارت آب استفاده شود و 
 1.به معنای مطهریت قرار دهیم تا از تکرار خارج شود

« ممتن له»در حدود امتنان بود، و برای تأثیر حدود « ممتن به»مثال بالا برای تأثیر حدود 
را مثال زد؛ اگر ممتن له، کفار تازه « ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  ی   م  سلا  الْ»خطاب توان در حدود امتنان، می

اینکه خدای متعال  ۀبه قرین-د پرداخت زکات، واجب نخواهد بود؛ ولی اگر نمسلمان شده باش
، در بدانیمممتن له را تمام مسلمانان  -کندامتنانی نمیای، بر دیگران بیخاطرِ امتنان بر عدهبه

زکات، امتنان بر کافر تازه مسلمان شده و خلاف امتنان بر نکردن پرداخت  این صورت،
 ن زکات است و لذا با این خطاب، وجوب پرداخت زکات نفی نخواهد شد.امستحق

 امتنان فردی، نوعی و قانونی(های سیاق )چارچوب گونه سوم.
افیراد در نظیر گرفتیه  تکن است که آیا امتنان به لحاظ تکآاز مسائل مربوط به مقام امتنان، 

که ربطی به مکلفیین نیدارد؟  ،و یا به لحاظ جنس حکم ؟یا به لحاظ نوع مکلفین ؟شودمی
که حتی بیا امتنیان بیرای نیوع مکلفیین، ملازمیه باورمند است امتنان قانونی به  خمینی امام

ایین تیوان شود؛ برای توضیح امتنیان قیانونی، مینداشته و تنها جنس حکم در نظر گرفته می
نیوع مکلفیین سیارق ، حتیی اگیر امتنانی باشید« قطع ید سارق»د که اگر نمومثال را مطرح 

منییت اسرقت و بیشتر شدن  همچنان امتنانی است؛ زیرا این قانون، موجب کم شدنِ  ،باشند
 است و لذا از جهت قانون، امتنان بر مردم است.اموال 

دلالت بر آن دارد  ،به مناسات ،اگر امتنان، به لحاظ فرد مکلف باشد آنکه بحا نتیجۀ
که  ایخلاف امتنان بر دیگری لازم نیاید؛ لذا دلیل امتنانیکم دست ،که از جریان آن

                                                      
کند و امتنانی هم که صورت مییاد آن را ، «وراً ه  ط  »همیت در قید اخدای متعال به جهت ، به تعایر دیگر .1

رده و نسات به این وصف و موصوف با همدیگر آورا « وراً ه  ط   اً ماء»به لحاظ همین قید است و لذا ، گرفته
 ورزد.امتنان می
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شود و تعارض ایجاد می نیست؛ چراکهشود را شامل موجب خلاف امتنان بر دیگری می
غالب مهم  ،گر امتنان، به لحاظ نوع باشددر حالی که ا .شود، ثابت نمییاد شدهحکم 

شود ولو برای ثابت می ،یعنی اگر این حکم، برای نوع مکلفین امتنانی باشد ؛خواهد بود
 ،برخی دیگر، خلاف امتنان باشد. و اگر جنس حکم و قانونیت حکم در نظر گرفته شود

و فرض هم این  ؛دو امتنان در جعل آن قانون، مهم خواهد بو یست،نوع مکلفین نیز مهم ن
در یک ایشان  ۀن و حتی همااست که جعل قانون، امتنانی است و لذا اگر برای نوع مکلف

سلام الْ»، در خطاب نمونهآید. به عنوان اشکالی پیش نمی ،عصر نیز خلاف امتنان باشد
دم اند که عامتنان قانونی و فردی مطرح شده است؛ یعنی برخی قائل شده« ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  ی  

شود. ولی پرداخت زکات به لحاظ قانونی، امتنانی است و موجب دست کشیدن از کفر می
کافر  روازاینن زکات است و ااند عدم پرداخت زکات، خلاف امتنان به مستحقبرخی گفته

« علیت، غرضیت، اظهاریت»با توجه به اینکه امتنان، به سه صورت  1باید زکات را بدهد.
ن چنین گفت: اگر امتنان، علت یا غرض حکم باشد، باید قول به تواشود، میمحقق می

امتنان فردی اختیار شود؛ زیرا علت و غرض در تمام افراد حکم، موجود است؛ مگر اینکه 
غرض امتنان، در جعل قانون وجود داشته باشد که در این فرض، امتنانی بودن قانون، 

ینده در مقام اظهار  شخصیه مشکلی  ۀامتنان باشد، در قضیمعیار خواهد بود. و اگر گو
ولی اگر حکمی به صورت  .وجود ندارد و امتنان نسات به همان شخص، معیار خواهد بود

شود که امتنان نسات به این قانون، صورت گرفته است، حقیقیه بیان شود، بحا می ۀقضی
ینده با تک افراد حکم و یا نوع آنها صورت گرفته است؟ از یا امتنان نسات به تک طرفی گو

 .لذا با امتنان قانونی تناسب بیشتری دارد ؛خطاب خود، در مقام اظهار امتنان برآمده است
شود، امتنان نسات به از طرف دیگر، با توجه به اینکه هر حکمی به افرادی منحل می

 خطاب، به معنای امتنان نسات به افراد حکم خواهد بود.
اند؛ از این جهت که در را معیار قرار داده برخی در باب عسر و حرج، ضیق شخصی

تواند تکلیف را به سهولت انجام دهد، امتنانی تفویت مصلحت نسات به کسی که می

                                                      
 .214، صالقواعد الفقهیةبجنوردی،  .1
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انجام دهند، که تکلیف را توانند به سهولت د در حالی که نوع مردم میافزوتوان می 1نیست.
ع در درون این کسی، امتنان وجود دارد. در واقچنین در تفویت مصلحت نسات به 

نهفته است که امتنان دارای خصوصیتی است که اقتضای نوعی بودن  نکتهاستدلال، این 
و همین  ؛افراد در نظر گرفته شودیکایک ن است که نسات به آندارد و مقتضای امتنان، 

 .تک افراد را شامل شودارتکاز در بحا عموم امتنانی نیز بیان شد که امتنان، اقتضا دارد تک
امتنان »شد که  گفتهچنین مطلای « در سیاق اثاات ۀنکر»عموم برای  ۀچنین در توجیه افادهم

توان گفت: در فرضی که قرینه بر در نظر گرفتن امتنان، در نتیجه میو  2«با عموم بیشتر است
د نتک افراد ملاحظه شونسات به قانون در بین نااشد، مقتضای عرفی امتنان آن است که تک

هرچند  ،لذا اگر نسات به شخصی امتنان حاصل شود .دناد معیار قرار داده نشوو نوع افر
 نسات به نوع افراد امتنان حاصل نشود، حکم امتنانی شامل وی خواهد شد.

اند که امتنان، به مجرد اینکه نوع آب، ادعا نموده بودن برخی در مورد عمومات طهوری
شود و مقام امتنان، اقتضای بیش از این صل میداشته باشند، حا را ها قابلیت تطهیر غیرآب

 .اندردهنیاوولی استدلالی بر این مطلب  ؛3مقدار را ندارد
 ۀ؛ زیرا در مورد باران، قرینیسترسد این تمثیل، دلیل بر نوعی بودن امتنان نبه نظر می

در فرضی  ولیاست که باران، برای برخی موجب ضرر است؛ روشن خارجی وجود دارد و 
خارجی برای مخاطب در بین نااشد، مقتضای  ۀو قرین ،گوینده، به امری امتنان ورزدکه 

فردی بودن  ۀنتیجدر تک افراد را شامل شود؛ الاته ظهور عرفی امتنان، این است که تک
تفاوت  ،با مثال رفع تکلیف از باب امتنان ،امتنان در مثال جعل طهوریت آب از باب امتنان

 ،خارجی ۀمگر قرین ؛ها طاهر باشندچون مقتضای اولی آن است که تمام آب ؛وجود دارد
شود که موجب اما مقتضای دومی آن است که حکم اولی زمانی رفع می ؛خلاف آن باشد

ای داخلی بوده که شمول دلیل یعنی مقام اظهار امتنان قرینه ؛امتنان بر فرد مکلف لازم بیاید
 کند.منع می ،شودامتنان در حقشان محقق نمی نسات به اشخاصی که را امتنانی

                                                      
 .510، ص3، جإرشاد العقولساحانی،  .1
 .101، ص2، جنیس المجتهدینأ؛ نراقی، 115، صتمهید القواعدشهید ثانی،  .2
 .548، ص1، جینابیع الأحکامقزوینی،  .3
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در واقع قرینه بر شخصی  ،شودروشن نکتۀ دیگر اینکه اگر شخصی یا نوعی بودن امتنان 
مثلًا اگر امتنان در لاضرر و لاحرج و ادلۀ نفی عسر،  ؛یا نوعی بودن حکم نیز خواهد بود

زیرا  ؛ر خواهد بودامتنان شخصی باشد در این صورت ضرر و حرج و عسر شخصی معیا
خلاف امتنان شخصی  ،خاطرِ حرج و ضرر و عسر نوعیبهنفی یا اثاات حکم برای بقیه 

خواهد بود. الاته باید توجه داشت که شخصی یا نوعی بودن امتنان، یک قرینه است و چه 
حکم هم شخصی یا نوعی بودن استفاده شود که در این صورت باید قراین را در  خودبسا از 

 .نمودگیری هم قرار داده و نتیجه کنار
در صورت شک در نوع امتنان، در صورتی که اطلاقی لفظی حکم را ثابت کرده و پیش 

ولی  .از آمدن دلیل امتنانی، به آن عمل شده باشد، استصحاب بقای حکم جاری خواهد شد
زیرا  ولی تمسک خواهد شد؛ااگر دلیل امتنانی، مقید خطاب مطلق باشد، به اطلاق خطاب 

یقین به خروج از اطلاق نسات به افرادی که امتنان در حق آنها فعلی است، وجود دارد و 
خاطرِ نسات به خروج افرادی که امتنان در حقشان فعلی نیست، شک وجود دارد و به

ولی حجت خواهد بود. ادلیل امتنانی، تا زمانی که قید ثابت نشود، اطلاق خطاب انفصال 
صل عملی، امتنان قانونی خواهد بود. و در صورتی که خطابی ا ۀیجدر هر دو صورت، نت

 شود.صل عملی مناسب آن مورد، رجوع میاولی در بین نااشد، با توجه به هر مورد به ا
غالب  ۀاند که بنای احکام شرع بر ملاحظبرخی بین نوعی و شخصی بودن جمع نموده

شود از همه رفع می ،دم حرجی باشدمکلفین است و لذا اگر مثلًا حکمی نسات به نوع مر
مکلف به انجام آن نخواهد شد؛ ولی اگر نیز و شخص قوی که تکلیف بر او حرجی نیست 

او ساق  از تکلیف  ،خاطرِ ضعفی که دارد حرجی شودبه ،امتثال تکلیف بر مکلف
این فرق در  ۀنکت .افراد و مصادیق حرجی است همۀمقتضی نفی  ،زیرا نفی حرج ؛شودمی

با حرج در و ن جعل شده است ان است که تکالیف و احکام شرعی نسات به نوع مکلفآ
زیرا معنای عدم ارتفاع حکم در حق  ؛شودکثر، حکم نسات به همه مرتفع میاحق 

ولی  .شخص قوی این است که حکم مخصوصی نسات به اشخاص قوی جعل شده است
تواند مختص به یک شخص باشد و حکم به سقوط گونه نیست و میعذر شرعی این
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 1تکلیف از او کند.
ذیل بحا از فردی، نوعی یا قانونی بودن امتنان، بحا از امتنان نسات به گروه یا امت 

مراد از امتنان فردی، این است که حال خود شخص در نظر گرفته  .شودخاص مطرح می
ولی در امتنان گروهی،  .ی ندارد که خلاف امتنان بر دیگران باشد یا نااشدشود و کارمی

نااید  ،از این نظر، امتنان بر یک شخص .دنشواشخاص امت در نظر گرفته می ۀمجموع
خلاف امتنان بر اشخاص دیگر باشد؛ زیرا وقتی حکمی برای شخص یا اشخاصی امتنانی 

امتنان بر آن شخص باشد، ثابت نخواهد  باشد، در صورتی که آن حکم در موردی خلاف
ولی  ،تواند ثابت شودهرچند حکم بر یک شخص امتنانی است و می ،شد و در این فرض

تواند ثابت شود و خلاف نمی ،آیدخلاف امتنان بر شخص دیگر لازم می ،چون از ثاوت آن
تر یک شخص، نزدیککند؛ زیرا عرفاً عدم امتنان بر امتنانی بودن، حکم امتنانی را ساق  می

به امتنان است، نسات به اینکه خلاف امتنان در حق شخص دیگری رخ دهد و حکم هم 
و لذا به تناسب حکم و موضوع، عدم امتنان مقدم بر امتنان به  ؛برای امتنان وارد شده است

 همراه خلاف امتنان خواهد بود.
 ط به نوع امّت(جمعی )مربوشناخت شخصی و  شکلاما مطلب اساسی در این بحا، 

 ۀیک راه، شناخت مورد حکم امتنانی است که اگر مورد آن، مجموع .بودن امتنان است
ولی اگر مورد حکم  .ی خواهد بودجمع شکلامتنان به  ،تک اشخاص باشداشخاص یا تک

امتنان، شخصی خواهد  ،کندامتنانی، یک عنوان باشد که تنها بر برخی اشخاص صدق می
که حکمی -ده است که حکم به رفع آم« ...یتِ م  ن أ  ع   ع  فِ ر  »در حدیا برای نمونه  .بود

، تنها عنوان «...یّ اِ ن الص  ع   م  ل  الق   ع  فِ ر  »مربوط به امت است؛ ولی در حدیا  -امتنانی است
این خطاب، تنها امتنان بر شخص صای خواهد بود و در صورتی رو ازاینده است و آمصای 

 ،دیگری ۀباشد؛ مگر اینکه قریندیگران لازم آید، همچنان ثابت میکه خلاف امتنان بر 
، به جهت اینکه مورد حکم امتنانی «لاضرر»خلاف آن را ثابت کند. یا مثلًا در مورد 

اگر از امتنان به متضرر، ضرر به  یاست، مختص همین عنوان خواهد بود ول« متضرّر»

                                                      
 .150، ص2، جهدایة المسترشدیناصفهانی،  .1
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و لذا  1خص هم صدق خواهد کردبر آن ش« متضرر»عنوان  ،شخص دیگری لازم بیاید
 امتنان از این حیا، امتی خواهد بود.

ت تزاحم ایجاد دیگر اینکه اگر امتنان، امتی باشد و بین سختی کشیدن افراد امّ  ۀنکت
حکمی انتخاب شود که امتنان بیشتری به دناال دارد؛  ،هم و مهما ۀملاحظبا باید  ،شود

دفع آن، متوقف بر متوجه شدن ضررهای  مثلًا اگر ضرر مختصری متوجه مکره شود و
در  اما .شوددر این صورت، حکم ضرری از شخص مکره رفع نمی ،بسیار به دیگران باشد

د، امتنانی بر امت وجود نخواهد داشت و لذا حکم نباش برابرصورتی که هر دو ضرر 
 2شود.امتنانی، ثابت نمی

 گیریبندی و نتیجهجمع
 ،تی در حالات مختلف است؛ اگر امتنان به صورت عزیمت باشدسیاق امتنان دارای اقتضائا

 ۀاصل در امتنان، رخصت داشیتن اسیت و ادلی .ودبمکلف در پذیرش امتنان مختار نخواهد 
تمام نیست. امتنان در احکام غیر الزامی، مشیقت  ،شده برای اثاات عزیمت بودن امتنانیاد 

کید او  کند. همچنین امتنان نسیات بیه رفع می ،مستحای کاربر را ناشی از التزام مکلف یا تأ
جعل را رفیع کنید. امتنیان گیاهی فعلیی و  ۀیعنی مرتا ،تواند حکم واقعیمراتب حکم، نمی
گییرد و امتنان فعلی برخلافِ امتنان شأنی، حالات مکلف را در نظیر می .گاهی شأنی است

مثل اقدام  ؛کندرا رفع نمیحکم  ،آور باشدمشقت ،در صورتی که امتنان بالفعل برای مکلف
 به حکم ضرری با جهل به ضرر.

محدود به  ،های امتنان باید گفت جریان امتنان در احکام وضعیاما نسات به محدودیت
در امتنانی که حکمت است نه علت، در مواردی که حکم،  .عدم ایجاد سختی بر امت است

حدودیت دیگر امتنان نسات به عالم یا شود. ممانع از جریان حکم امتنانی نمی ،امتنانی ناود
گاهیگاهی همچون بیع غانی،  ؛جاهل بودن مکلف است مکلف از غان و اقدام او نسات  آ

مثل  ،و گاهی جاهل بودن مکلف به ضرر .شود، از جریان امتنان مانع میضرری ۀبه معامل

                                                      
 .112، ص3، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .1
 .۹۴۵، ص۱، جدروس خارج اصولشایری،  .2
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 د. شومانع از رفع امتنانی حکم وضو می ،وضوی ضرری
، این است که باعا ایجاد امری خلاف امتنان بر خود مکلف یا محدودیت دیگر امتنان

شود و در صورت دوم اگر امتنان نسات امتنان جاری نمی صورت نخست،در  .دیگران شود
تکلیف از  ،باید اهم را انتخاب کرد و اگر امتنان نسات به شخص مکلف باشد ،به امت باشد

دیگری که  ۀامتنان لازم بیاید. محدود گرچه نسات به دیگری، خلاف ؛شوداو برداشته می
ای بود که هیچ شد، امتنان در احکام عقلی یا عقلاییگردآوری برای امتنان در این پژوهش 

شود. آخرین حدی که در امتنان مطرح شرعی ندارند و امتنان نسات به آنها تصویر نمی ۀجنا
 است. نسات به ممتن به و ممتن له ،شود، حدود خود دلیل امتنانیمی

تک افراد، گاهی نوع مکلفین و هایی نیز دارد؛ گاهی به لحاظ تکامتنان چارچوبه و گونه
امتنان  ،صورت نخستین در .شودگاهی امتنان قانونی است که جنس حکم در نظر گرفته می

مشروط به عدم ایجاد خلاف امتنان برای دیگری است ولی در صورت دوم، غالب افراد، 
 کند و در صورت سوم فق  امتنانی بودن جعل قانون مهم است.اهمیت پیدا می
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0413سال ، 7 ۀشمار، هفتمسال 

 1«تیدر حج  ضیتبع» رشیپذ اریمع
  ____________________ 2محمدحسین مخبریان  ___________________ 

 دهیچک
مانند مخالفت با  یلیبه دل  یشده ول انیحکم ب نیچند ،یلفظ ۀادل یدر برخ
پرسش مطرح  نی. استندیاحکام، حجت ن نیاز ا یبودن، برخ یاهیتق ایاجماع 

 کیحجت هستند )قبول تفک یاادله نیچن یهافقرات و مدلول ریسا ایاست که آ
 تیاز حج لیتمام آن دل ل،یدل کیاز  یبا بروز خلل در بخش ای( تیدر حج
قابل  یلفظ ۀنوشتار انواع ادل نی(؟ در اتیدر حج کی)رد تفک شودیساقط م

 ضیرد تبع ای رشیپذ یمطرح برا ار  یشده و سه مع یبنددر نهُ گونه دسته ض،یتبع
 رشیپذ» اریمع نیبهتر  ق،یتحق نیشده است. از نگاه ا یبررس ت،یدر حج

 ۀدرج»توان با لحاظ یاز ابهام آن را م یاست که بخش مهم« عرف
 ضیرد تبع ای رشیپذ یبرا یطرح کل کیبرطرف و « کلام یاجزا یوستگیپهمبه

از  یبرخ نیب ت،یدر حج ضینمود: تبع میگانه ترسدر اشکال نهُ ت،یدر حج

                                                      
 6/6/204 تاریخ تایید مقاله:                                                     22/6/202 تاریخ دریافت مقاله:. 1
mokhberian@chmail.ir                    ۀ قم، ایران.                                       میطلبۀ درس خارج حوزۀ عل. 2
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 ق  یاز مصاد  یبرخ نیب ت،یروا کیجملات  مستقل در  نیکتاب، ب کی ات  یروا
 کیو منطوق، قابل قبول؛ و تفک فهومم نیمطلق( و ب ایلفظ )مثل لفظ عام  کی
 یهامدلول نیجمله، ب کی یاجزا نیب ت،یروا کیجملات  مرتبط با هم در  نیب

ها هم مشکو  از گونه یقبول است. برخ رقابلیجنس و فصل، غ نیو ب یالتزام
ندارد و در موارد شک، به  یبحث اثر نیخبر واحد در ا تیحج یهستند. مبنا

 را حجت دانست. تیروا یباق توانینم ت،یحج لیدلفقدان اطلاق  لیدل
عرف،  ت،یدر حج کیتفک ت،یدر حج ضیتبع ت،یحج :واژگان کلیدی

 .خبر واحد

 مقدمه
روایات، جایگااه بسایار میمای در اباط باک احشاای دارعی دار اد. در  ویژهبهادلۀ لفظی و 

بسیاری از ادلۀ لفظی، ت یا یک حشم برای یک موضوع بیان دده ابت؛ اما از بسیاری از آ یا 
قابل ابط باک ابت. گاهی تمسک به ایان ادلاه  مخطلفیاحشای  -های مخطلفبه دشل-هم 

ً  گاه چ ین  یساتدود؛ اما رو  میبرای ابط باک احشای مطرح در آ یا، با مششلی روبه . مالا
هِ »در موثقۀ ابو بصیر آمده ابت:  ارُ  بَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ََ وَ تُفَطر یَقُولُ الْشَذِبَةُ تَْ قُضُ الْوُضُاو

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَ  مَا ذَلِكَ الْشَذِبُ عَلَی اللَّ ائِمَ. قَالَ قُلْتُ هَلَشَْ ا. قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِ َّ لَی الصَّ
ةِ  ئِمَّ

َ
یاا  خاداد، رباول این روایت، دروغ بساطن بار خداو ا بر اباس .»1رَبُولِهِ وَ عَلَی الْْ

ا اد و لاذا ایان  دادهچ این فطاوایی  نیایفق ؛ امادود، موجب بطًن وضو و روزه میائمه
دود کاه اباطد ل باه فقره، مورد اعراض اصحاب قرار گرفطه ابت. آیا این موضوع ببب می

طورِ این روایت برای اثبات مبطل بودن کذب  سبت به روزه هم دچار ادشال دود یا خیر؟ به
ای از احشای مطرح در آن،  قض دود، آیا کل دلیال از لی، اگر حجیت دلیل،  سبت به پارهک

 تمسک کرد؟  به بایر فقرات آن دلیلتوان دود یا میحجیت باقط می
های مطفاوتی را برای حجت  بودن توان علتهای فقیی و اصولی، میبا مطالعۀ بحث

بخشی از روایت با  ظر مشیور فقیی )که مخالفت از جمله:  ؛بخشی از روایت فیربت کرد
ترین م شأ برای عدی حجیتِ بخشی از روایت ابت(؛ تعارض بدوی یا مسطقر بخشی رایج

ای بودن بخشی از روایت؛ اخطًف و تعارض صدر و ذیل از یک روایت با اخبار دیگر؛ تقیه

                                                      
 .۰۱حدیث ، ۹۸، ص۴، جالكافيکلی ی،  .1
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اضطراب  هایی از یک روایت؛ اجمال ویک روایت  سبت به هم؛ اجمال و اضطراب بخش
اعطقادی یا باورهای هایی از خبر با با هم؛ مخالفت بخش کًی ادی از ارتباک اجزای 

 تاریخی و... .های گزارش
های مخطلف دربارۀ مع ای تبعیض در حجیت، گو ه کوتاه یدر این مقاله، پس از توضیح

تبعیض در پذیرش دود. بپس به معیارِ مطرح برای رد یا ب دی و توضیح داده میدبطه آن
دیگر در و مؤثر دود. دو عامل میم معرفی و  شات تشمیلی در هر مورد، بیان می حجیت،

پیوبطگی اجزای کًی و مب ای حجیت خبر واحد( هم در همپذیرش یا رد تبعیض، )میزان به
دو د تا در  یایت بطوان با توجه به مجموع مطالب، در مورد پذیرش یا رد ادامه برربی می

 های مخطلف، داوری  مود.در حجیت در گو هتبعیض 
دود که موضوع تبعیض در حجیت، با موضوعات بحث رودن می  یاز  به

دادطن یک رویۀ ثابت د ابی مرتبط ابت و در اصول، فقه و حطی مباحث کطاب پردماری
بحث تبعیض در حجیت را باید با  گاهی کًن به مجموع  روازاین.  زی ابتفقیه برای 
 د. موها برربی بحث

 پیشینه 
ع وانِ فرعی از فروع بحاث حجیات خبار واحاد اصول فقه و بهدا ش جایگاه این بحث، در 

های فقیای برخی ابطد ل ی  بهدر بلشه  ؛1پرداخطه  شدهآن ر کطب اصولی به داما  ؛ابت
ابت و حطی گااهی برخای  ضوابط بحث بیان  شدهکه آ جا  ازولی  2.ن اداره دده ابتداب

 ا د.کرده، دو بخنِ به ظاهر  ابازگار بیان علما، در دو بحث

                                                      
 اخطصاص داده دده ابت. «تیدر حج ضیتبع»باب به موضوع  کی« المعجم الأصولي» کطابت یا در  .1

در  ضیتبع یدشل برا ۵ اثر نیدر ااگرچه .( ۴۴۸تا  ۴۴۰، صص۰، جالمعجم الأصولي)ص قور، 
 شده  انیب یلیتحل حیتوض یول ،دده ابت رفطهیپذ تیدر حج ضیآ یا، تبع ۀو در همآمده  ت،یحج

 .خوردیموارد مصادره به مطلوب هم به چشم م یبرخ در یحط .ابت
دیید  ؛121، ص4، جمختلف الشیعةحلی،  ؛656، ص2، جالمعتبرع وانِ  مو ه ر.ج: محقق حلی، به .2

الحاشیة على مدارك ؛ همو، ۳۵۲، ص۰، جمصابیح الظلاموحید بیبیا ی،  ؛402، ص1، جغایة المراداول، 
یاض المسائلطباطبایی،  ؛240، ص2، جالحدائق الناضرة؛ بحرا ی، ۳۰۰تا  ۳۱۸صص، 4، جالأحكام ، ر

و  ۲۰۰، صصرسائل فقهیةا صاری،  ؛465و  ۲۶۴، صص4، ججواهر الكلام؛ ال جفی، 422، ص4ج
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ا د برخی از ابعاد کرده تًشو هرکدای  1مسطقل به این بحث پرداخطهصورتِ مقا تی به
 ه  شردنارائ موضوع را رودن باز د که دایسطۀ تقدیر ابت. با این وجود  قایصی چون

یک  ظر  دربتتبعیض در حجیت، ارجاعات ادطباه و اِب اد  اپذیرش معیاری رودن برای 
برخی همچ ین ، تشیه بر بیان ادلۀ یک  ظر و مطرح  شردن ادلۀ گروه مقابل، علمابه برخی از 

ادشا ت علمی ما  د مطرح کردن ابطصحاب در حجیت، خلط احشایِ ا واع تبعیض در 
تر و های دقیقخورد که  یاز به پژوهشیگر و... در این آثار به چشم میحجیت با یشد

 بازد.تر را  مایان میکامل
 ،هرچ د در عبارات برخی علما ابت؛تبعیض در حجیت، فی الجمله مورد قبول همۀ 

-تبعیض در حجیت پذیرش بروجردی، م طظری و مشاری، بخن از عدی همچون آقایان 
بحث رودن خواهد دد که ایشان در برخی در ضمن به میان آمده ابت؛ اما  -طورِ مطلقبه

. در مقابل، مواردِ رود ی وجود دارد که بعید ابت عالمی قبول دار دها تبعیض را صورت
الجمله فیعلما توان گفت که همۀ میرو ازایند. بپذیرتبعیض در حجیت در آن موارد را 

به  ب ابراینابت. آن و میم، تعیین ضابطهٔ پذیرش یا رد  2یض در حجیت را قبول دار دتبع
برربی و »لۀ اصلی این  ودطار ئتر، مساهمیتهای مقدماتی و کمجای پرداخطن به بحث

ب دی خواهد دد ضمن دبطهتًش ابت و « تعیین معیار پذیرش یا رد تبعیض در حجیت
حجیت، با برربی معیارهای قابل طرح، معیار جدیدی ارائه  سبطا  جامعِ موارد تبعیض در 

 .بشاهد اتابیاماز ، پیشیندود که با کمک معیارهای 

                                                                                                                             

یضیزدی،  ؛412 در کطب و ... .  222، صالبدر الزاهر؛ بروجردی، ۰۹و  ۰۱، صصرسالة في منجزات المر
 .۸، ذیل حدیث 225، ص1، جتهذیب الأحكامحدیلای هم گاه به این مطلب اداره دده ابت: طوبی، 

، مطالعات اصول فقه امامیه، «یدر ابط باک احشای درع تیروا تیتبعیض در حج»و دیگران،  یشاهیعل .1
 تی  حج در ضیتبع یاصول یفقی یب جامشان»ی و دیگران، رازیفرع د؛ ۰۲۸۹، دیریور ۰۰دمارۀ 

 ۀقاعد یواکاو»؛ داکری و فخلعی، ۰۲۸۹، زمسطان ۰۱، دمارۀ و اصولى جستارهای فقهى، «خبر
ت و  نیب ضیتبع»؛ م افی، ۰۲۸۸، بیار ۰۹، دمارۀ جستارهای فقهى و اصولى، «تیدر حج ضیتبع عل 

ل در جیت صدو  .۰۲۸۸، پاییز ۳۴، دمارۀ های اصولىپژوهش، «رحشم معل 
در  ضیتبع»ی و دیگران، شاهیعلهای مخطلف در این موضوع ر.ج: رات علما در بحثمطالعۀ  ظ برای .2

؛ داکری و فخلعی، ۰۰، دمارۀ مطالعات اصول فقه امامیه، «یدر ابط باک احشای درع تیروا تیحج
 .۰۹دمارۀ ، جستارهای فقهى و اصولى، «تیدر حج ضیتبع ۀقاعد یواکاو»
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 شناسی تبعیض در حجیتمفهوم
: چیزی کاه 2یشسان ابت 1مراد از حجیت، مع ای اصولی آن ابت که ظاهرا  با مع ای لغوی

 ر د.بشمادربت قً در مقای احطجاج، تمسک به آن را موجه و عُ 
هم تعبیر « تفشیک در حجیت»که گاهی از آن به -« تبعیض در حجیت»مراد از پذیرش 

های مطعددی وجود دادطه بادد و این ابت که اگر در یک دلیل لفظی، مدلول -4دودمی
ها حجت خواه د بود. در حجت  باد د، بایر مدلول -به هر دلیلی- هابرخی از این مدلول

 ، به این مع ابت که بروز خلل در حجیتِ  پذیردحجیت را  مقابل اگر کسی تبعیض در
 2دود.های یک دلیل، موجب اخطًل در حجیت همۀ مدالیل آن دلیل میای از مدلولپاره

 های تبعیض در حجیتگونه
کاه باا اباطقراَ در -ای تفشیاک در حجیات هاز ورود باه بحاث  زی ابات مصادا  پیش

طورِ بطوان به ی دههای آود تا در بحثدب دی ، دبطه-ا دآوری ددهگردفقه و اصول های بحث
های تفشیاک در تاوان مصادا مشخص دربارۀ هر دبطه بحث کرد. در یاک  گااه کلای می

 حجیت را در ُ ه گو ه جای داد:
از ای پارهما  د جایی که  تبعیض در حجیت نسبت به برخى از روایات یک کتاب:. 1

ها  قل دده باد د. در این صورت ممشن ابت ، ت یا در برخی از  سخهکطابروایاتِ یک 

                                                      
در کطب لغت عبارات مطعددی برای بیان مع ای حجت آمده ابت که مفیومی  زدیک به هم دار د:  .1

 مصدرٌ بمع ی»، «ما دوفع به الخصم»، «بیا یقصد الحق المطلوبما »، «وجه الظفر ع د الخصومة»
 در کطب لغت معطبر.« الحجة»ر.ج: واژۀ  «.البرهان» و« و الإبطد ل الإحطجاج

 الحادیة ،درر الفوائد في الحاشیة على الفرائدبرخی از بزرگا ی که چ ین  ظری دار د: آخو د خرابا ی،  .2
جتهاد و ال ، ؛ عراقی۲۵۶، صدرر الفوائد؛ حائری، ۴۹۵القدیمة، صة الحادی ،؛ همو۳۱الجدیدة، ص

؛ ۰۶ص، الحجة في الفقه؛ بروجردی، ۶۲، ص۲، جبحوث في الأصول؛ اصفیا ی، ۲۰۱، صالتقلید
 .۰۳۸و  ۰۳۹، صصالرافد في علم الأصولبیسطا ی، ؛ ۱۴، ص۰، جدراسات في الأصولفاضل ل شرا ی، 

، 5، جکتاب الحج؛ داهرودی، ۳۳۴، ص۲؛ ج۶۴و 21صص، 2، جمستمسك العروة الوثقىحشیم،  .3
 و... . 214، ص2، جکتاب الطهارة؛ امای خمی ی، 40، ص2، جبحوث في شرح العروة الوثقى؛ صدر، 42ص

و المراد من »، تبعیض در حجیت تعریف دده ابت: «المعجم الأصولى»در میان کطب اصولی، ت یا در  .2
المعجم ص قور، «: التبعیض في الحجیّة هو ثبوت الحجیة لبعض الخبر و سقوطها عن البعض الآخر منه

 . ۴۴۰، ص۰، جالأصولى
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یا  ظیر  ؛1همان کطاب حجت باد د این روایات حجت دا سطه  شو د؛ ولی باقی روایاتِ 
محمد بن «  وادر الحشمة»از روایات کطاب  یآ چه که محمد بن حسن بن ولید در ابطلا ا

ظیر آ چه که برخی، در موردِ روایات یا   ؛2حمد بن یحییٰ ادعری ا جای داده ابتا
محمد بن علی بن »ا د و ت یا روایات  قل دده از کطاب مسططرفات برائر مطرح کرده

  4ا د.را حجت دا سطه« محبوب
ها گاهی یک روایت، ده تبعیض در حجیت نسبت به جملات مستقل در یک روایت:. 2

 6دینال، درایع 5روایات مفصل اربعمائة  مو ۀ رودن چ ین روایاتی، 2جملۀ مسطقل از هم دارد.
ا د که از هسط د. همچ ین در روایات بسیار زیادی، چ دین حشم مطرح دده 1محض ا بًی

جیت مع ایی از هم مسطقل هسط د. گاهی هم دو قسمت یک جمله از جیت لفظی مرتبط، اما 
 از  ظر مع ایی مسطقل هسط د؛ ما  د روایت عبدالله بن ب ان دربارۀ بن بلوغ دخطران: 

ه» ثَ عَشْرَةَ بََ ة  کُطِبَتْ لَهُ الْحَسََ ةُ وَ کُطِبَتْ عَلَیْهِ قال: إِذَا بَلَ  عن أبي عبد الل  ًَ یُ ثَ ًَ غَ الْغُ
یَا تَحِیضُ لِطِسْعِ بِِ ینَ  ئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ بِِ ینَ فَشَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَ َّ یر   2«.السَّ

وابسطه کرده  پیشیناز لحاظ لفظی به جملۀ جملۀ دوی را « فَشَذَلِكَ » اگرچه در روایت،

                                                      
، ۰، جالكافي )دار الحدیث(های اصلی کطاب کافی ر.ج: کلی ی، برای آگاهی اجمالی از  سخه .1

 .۱، پاورقی ۱۱۱ص
 .۸۲۸، دمارۀ ۲۴۹، صرجالر.ج:  جادی،  .2
ابن ادریس ت یا در خصوص این کطاب گفطه ابت که آن را به خط دیخ در اخطیار دادطه ابت: خویی،  .4

؛ ابن ۳۹۸، ص۳، جبحوث في شرح العروة الوثقىصدر، ؛ ۳۲۰، ص۰۵، جموسوعة المام الخوئي
 .۶۱۰، ص۲، جالسرائرادریس، 

د؛ هرچ د موضوع یا به هم  دار  ییمع ا یابت که جمًت وابسطگ نیا جمًت مراد از ابطقًل .4
 حشمشان یشسان بادد.

 به بعد. ۶۰۱، صص۳، جالخصال صدو ، .5
 به بعد.  ۶۱۲، صصهمان .6
هم آمده « درایع الدین»به بعد. )البطه در ع وان صدو ،  ۰۳۰، صص۳، جأخبار الرضاعیون  همو، .1

 (.گذاری با توجه به عبارت خود روایت ابتابت؛ اما  ای
. به ۰۶ یث، حد۰۹۴، ص۸، جالأحكام تهذیبطوبی،  ؛۶ یث، حد۶۸، ص۱، جالكافيکلی ی،  .2

؛ ملال ای شه بن بلوغ پسران در وارد دده ابت یبن بلوغ دخطران ادشا تبه این روایت برای  ابطد ل
 ی،: آل راضا دبالگی ذکر دده ابت. برخی این ادشال را با تبعیض در حجیت پابخ داده۰۲این روایت 

 .۹۳، ص۲مارۀ ، د(ى)عرب یتفقه أهل الب، «المرأة يبن البلوغ ف»
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 اما از جیت مع ایی، مع ا و مدلول جملۀ دوی، مسطقل ابت. ؛ابت
ممشن ابت در  نسبت به جملات مرتبط با هم در یک روایت: ،تبعیض در حجیت. 3
چ دین جمله بیان دده بادد که با یشدیگر ارتباک مع ایی دادطه باد د و برخی از  روایتیک 

 ارتباک مع ایی عبارت د از: آ یا حجت  باد د. موارد میم
ً  امام: پاسخ راوی و  پرسشارتباط الف.   یدربارۀ مطیریت آب باران در روایت کاهلملا

 آمده ابت: 
ه» رَ وَ أَرَی فِیهِ آثَارَ  قُلْتُ وَ  قال: ... عن أبي عبد الل  غَیُّ َِ الْمَطَرِ أَرَی فِیهِ الطَّ یَسِیلُ عَلَيَّ مِنْ مَا

أُ عَلَی بَطْحِهِ فَیَشِفُ عَلَی  الْقَذَرِ فَطَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ یَْ طَضِحُ عَلَيَّ مِْ هُ وَ الْبَیْتُ یُطَوَضَّ
َُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَیُرلْهُ کُلُّ دَيْ ثِیَابَِ ا؟ قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ؛ َ  تَغْسِ   1«.ٍَ یَرَاهُ مَا

راوی، آب باران از مًقات  پربشبر ابطد ل به این روایت ادشال دده ابت که طبق 
با  جس، مطأثر دده ابت و کسی به طیارت چ ین آب بارا ی، فطوا  داده ابت؛ اما در رد 

ن عموی، مسط د ابطد ل ابت و پابخ و ا د که پابخ امای، عای ابت و همیادشال گفطه
راوی پربش در هر حال، در تمای روایاتی که امای به  2دو د.، در حجیت تفشیک میپربش

 4راوی، ارتباک وجود دارد. پربشبین پابخ امای و  ا د،پابخ داده
ل:ب.   ابت:ده، ممشن آمدر روایاتی که حشمی همراه با علت آن  ارتباط بین علت و حكم معلَّ
ً   ؛حشم مطرح در روایت قابل پذیرش  بادد، اما علت ذکر دده قابل قبول بادد * ملا

 تعیین اول ماه به حشم حاکم آمده ابت: بارۀ در روایت رفاعه در
ه » هِ مَا تَقُولُ  قال: عن أبي عبد الل  اسِ بِالْحِیرَةِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّ فِي دَخَلْتُ عَلَی أَبِي الْعَبَّ

یُ عَ  ًَ مَایِ إِنْ صُمْتَ صُمَْ ا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرَْ ا فَقَالَ یَا غُ یَایِ الْیَوْیَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَی الْإِ لَيَّ الصر
هُ یَوْیٌ مِنْ دَیْرِ رَمَضَانَ فَشَانَ إِفْطَارِي یَ  هِ أَ َّ کَلْتُ مَعَهُ وَ أََ ا أَعْلَمُ وَ اللَّ وْما  وَ قَضَاؤُهُ بِالْمَائِدَةِ فَأَ

ه   2«.أَیْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُُ قِي وَ َ  یُعْبَدَ اللَّ

                                                      
 .۲ یث، حد۰۲ص ،۲، جالكافيکلی ی،  .1
 .122، ص1، جعروة الوثقىمصباح الهدی في شرح الآملی،  .2
پودی ، از این ارتباک چشم«إ ما العبرة بعموی الجواب   بخصوصیة المورد»در فقه مواردی که گفطه دده:  .3

ابط اد « لزوی الططابق بین السؤال و الجواب»دده )بین دو بخش روایت تفشیک دده ابت( و جاهایی که به 
 ابت )تفشیک مورد قبول واقع  شده ابت.(. دده ابت، بر ارتباک بین دو بخش، تحفظ دده

 .۱، حدیث ۹۲و  ۹۳، صص۴، جالكافي. کلی ی، 2
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ا د که هرچ د با به این روایت برای اثبات اول ماه به حشم حاکم تمسک دده و گفطه
ذَاكَ »اما کبرای  ،ای بودهتوجه به مطن روایت رودن ابت که افطار امای در آن روز تقیه

مَایِ إِلَی   1ای  یست و حجت ابت.تقیه« الْإِ
ً  در مربلۀ حماد دربارۀ  * علت قابل پذیرش  بادد، اما اصل حشم قابل قبول بادد: ملا

 بادات مسطحق خمس آمده ابت: 
الح» هُ مِنْ بَِ ي هَادِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ بَائِرِ قُرَیْشٍ فَإِنَّ  عن العبد الص  قال: ... وَ مَنْ کَاَ تْ أُمُّ
هَ تَعَالَی یَقُولُ ا نَّ اللَّ

َ
ٌَ لِْ دَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ دَيْ ادْعُوهُمْ  لصَّ

  ...»2لِبِائِیِمْ 
مورد قبول واقع  ،برای  فی صد  ولد از  وۀ دخطری ادْعُوهُمْ لِبِائِیِمْ ابطد ل به آیۀ 

  4ا د.هپذیرفط شده ابت؛ اما برخی اصل حشم را 
ً  در روایت صفوان و بز طی در مورد روایت باددای تقیه ،تطبیق علت بر معلل * : ملا

 بطًن قسم اکراهی بر طً  و عطق و صدقه، آمده ابت: 
ِ  وَ الْعَطَاِ  وَ  عن أبي الْحسن» ًَ جُلِ یُسْطَشْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّ قَالَ: بَأَلْطُهُ عَنِ الرَّ

هِ  ؛صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ َ   کْرِهُوا عَلَیْهِ وَ  قَالَ رَبُولُ اللَّ طِي مَا أُ وُضِعَ عَنْ أُمَّ
  2«.ا أَخْطَئُوامَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَ 

به طً  و عطا  و صدقه  زد دیعه در حال اخطیار هم باطل ابت؛ اما امای  حلفبا آ شه 
 ا د.به جای علت حقیقی، علت دیگری را بیان کرده

ً  در بحث ابطصحاب در فقرۀ بوی   * حوۀ تطبیق علت بر حشم رودن  بادد؛ ملا
 دوی زراره آمده ابت:  صحیحۀ

نْ ذَلِكَ فََ ظَرْتُ فَلَمْ أَرَ دَیْئا  ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَیْطُهُ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَإِ » هُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّ  نْ ظََ ْ تُ أَ َّ
ةِ  ًَ ةَ  ؛بَعْدَ الصَّ ًَ كَ کُْ تَ عَلَی یَقِینٍ  ؟قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ  ؛قَالَ تَغْسِلُهُ وَ َ  تُعِیدُ الصَّ َّ 

َ
قَالَ لِْ

                                                      
 .۳۶۴، ص۹، جفقه الصادقالروحا ی،  ؛۶۱۴، ص۳، جدراسات في ولایة الفقیه م طظری، .1
، ۴، جتهذیب الأحكام: طوبی، همچ ین؛ ۴ یث، حد۵۴۱و  ۵۲۸، صص۰، جالكافيکلی ی،  .2

 .۳ یث، حد۰۳۸و  ۰۳۹صص
 .۵۲۵و  ۵۲۴، صص۳، جکتاب الخمس و الأنفال - فقه الشیعة، خویی ر.ج: .3
 .۰۳۴، حدیث ۲۲، ص۳، جالمحاسنبرقی،  .4
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كر أَبَدا  مِ    1«.نْ َ ظَافَطِهِ ثُمَّ دَشَشْتَ فَلَیْسَ یَْ بَغِي لَكَ أَنْ تَْ قُضَ الْیَقِینَ بِالشَّ
از ادشا ت مطرح بر ابطد ل به این فقره برای اثبات ابطصحاب، این ابت که  یشی

ا د؛ در حالی که عدی جواز  قض یقین به دک بیان کرده ،امای دلیل عدی وجوب اعاده را
از  ماز در لباس پیدا دده ابت، علم به وقوع  ماز در لباس  جس  پسچون  جابت 

علت بر مورد  ب ابراین قض یقین به یقین ابت  ه  قض یقین به دک؛  ،داریم و این
پیامبر بر  بخنیق  ظیر این ادشال در بحث  ضرر، در مورد کیفیت تطب 2م طبق  یست.

با این حال در هر دو  4دده ابت. گفطهدده در قضیۀ بمرة بن ج دب  یز  یاد حشمِ 
 ا د.پذیرفطهمورد، علت را 

به یک آیه یا روایت یا قضیۀ  ،گاهی امای در بیان یک حشم ارتباط بین حكم و استشهاد:ج. 
موردِ بحث، اجمال وجود  ک  د؛ اما در ارتباک بین مورد ابطشیاد و حشمدیگر ابطشیاد می

ً  در روایت جمیل در مورد  ماز خوا دن زن و مرد در ک ار هم، آمده ابت:   دارد. ملا
ه» ه  عن أبي عبد الل  ي فَإِنَّ  قال:أ   جُلِ وَ هُوَ یُصَلر َِ الرَّ يَ الْمَرْأَةُ بِحِذَا َ  بَأْسَ أَنْ تُصَلر

بِيَّ  ي وَ عَائِشَةُ مُضْ  ال َّ طَجِعَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ کَانَ یُصَلر
ی یَسْجُدَ.   2«غَمَزَ رِجْلَیْیَا فَرَفَعَتْ رِجْلَیْیَا حَطَّ

راوی  دارد و پربش ا د، ربطی به در این روایت، داهدی که امای برای حشم ذکر کرده
  5موضوع دیگری دارد.

ً  گاهی در روایت ادراج رخ نسبت به اجزای یک جملهتبعیض در حجیت . 4 : ملا
کلمه یا بخشی از  ،راویهای مطفاوتی دارد. یک دشل رایج این ابت که که دشل دهدمی

اخ دهد؛ ولی طبقات بعدی راویانروایت را توضیح می ، این بخش را جزَ روایت یا ُ س 
یا راوی با  ؛دودمیفزوده روایت ا مطنک  د و به این ترتیب عبارت غیر امای به محسوب می

                                                      
، ۰، جتهذیب الأحكامتفاوت در: طوبی،  ا دکی با ؛۰ یث، حد۲۶۰، ص۳، جئععلل الشراصدو ،  .1

 .۹ یث، حد۴۳۳و  ۴۳۰صص
 . ۲۸۲، صکفایة الأصول آخو د خرابا ی، .2
 .۰۰۰، صرسائل فقهیةدیخ ا صاری، ر.ج:  .3
 .۱۴۹، حدیث ۳۴۱، ص۰، جمن لایحضره الفقیهصدو ،  .4
 .۹۱، صکتاب الصلاة ،ر.ج: حائری .5
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د. )اِعمال جمع عرفی در افزایع وانِ قید در یک روایت میای را بهتوجه به روایات دیگر، کلمه
وجود دارد، آیا کل مطن م قول را باید حجت  احطمال ادراج( در مواردی که .زمان  قل روایت

 از حجیت باقط خواهد بود؟دا ست یا قسمت بدون ادراج را؟ یا ابابا  چ ین روایطی 
در دو صورت که  :1تبعیض در حجیت نسبت به امور عطف شده بر هم در یک جمله. 5

 دهد:رخ می
ً  در روایت ابی علی  ؛چند موضوع به هم عطف شوند و حكمى بر آنها بار شودالف.   بنملا

 رادد آمده ابت: 
بِي جَعْفَرٍ »

َ
َِ أَيُّ دَيْ  قُلْتُ لِْ ؟ قُلْتُ الْفََ كَ وَ مَا تَقُولُ فِي الْفِرَا َِ ی فِیهِ؟ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَا ٍَ یُصَلَّ

ًَ تُصَلر فِیه ورُ فَ مُّ ا السَّ ْ جَابِ؛ فَأَمَّ ورَ. قَالَ فَصَلر فِي الْفََ كِ وَ السر مُّ ْ جَابَ وَ السَّ   2«.السر
در حالی که در  ؛ت ب جاب تمسک دده ابتبه این روایت برای صحت  ماز در پوب

 ؛این روایت  ماز در پوبت فََ ک )روباه صحرایی( هم در ک ار ب جاب جایز دمرده دده
 ا د.چ ین فطوایی  داده نیایولی فق

ما  د روایت باطل ددن وضو و  ؛یک موضوع مطرح شود اما چند حكم بر آن بار شودب. 
 4بر و اهل بیت.روزه با دروغ بسطن بر خداو د و پیام

هایی برای صورت تبعیض در حجیت نسبت به برخى از مصادیق یا افراد یک عنوان:. 6
 این گو ه قابل تصور ابت:

ً  در روایطی با ضمیر ملا یٰ یا جمع، تبعیض در حجیت نسبت به افراد ضمیر واحد: الف.  ملا
حشم چ د موضوع بیان دده که حشم برای یشی از آ یا قابل پذیرش  یست؛ ما  د صحیحۀ 

 محمد بن مسلم دربارۀ ازدواج صغار: 
ذَانِ  بَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ » ةَ قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّ بِیَّ جُ الصَّ بِير یَطَزَوَّ جَاهُمَا فََ عَمْ  عَنِ الصَّ زَوَّ

                                                      
« جمله کی ی سبت به اجزا تیدر حج ضیتبع»ممشن ابت به  ظر بربد که این مورد یشی از مصادیق  .1

ابت؛ اما عطف خصوصیطی دارد که آن را از قیود و اجزای دیگرِ جمله ما  د مفعول، ظرف، جار و 
ک د: در موارد عطفِ مفردات بر هم، چ د مرکب تای در قالب یک مجرور و م صوبات دیگر مطمایز می

این دو قسم از دو د و این  شطه در بحث ما تأثیر میمی دارد. بر این اباس  زی ابت که جمله بیان می
 دود. هم جدا دو د. این مطلب در ادامه بیشطر توضیح داده می

 . ۰۴، حدیث ۴۱۰و  ۴۱۱، صص۲، جالكافيکلی ی،  .2
 مطن روایت در مقدمه بیان دد. .4
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  1«. ...جَائِزٌ وَ لَشِنْ لَیُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا
از بلوغ، خیار فسخ  شاح پس برای دو  فر )صبی و صبیه( « هما»در این روایت با ضمیر 

 قرار داده دده ابت. ابطد ل به این روایت برای صحت عقد و خیار دادطن خصوص زوج،
مبط ی بر تبعیض در حجیت  ،2ا د شاح را  پذیرفطهدر زن که حق فسخ  برخیبر اباس باور 

 ابت. « هما»روایت  سبت به افراد ضمیر 
های این بحث برخًف بحث تبعیض در حجیت عام و مطلق پس از تخصیص و تقیید:ب. 

ده ابت. برخی در مورد عای معطقد د که عای به تعداد آمدر اصول فقه تفصیل ، به پیشین
پس از تخصیص، د لت عای  سبت به ب ابراین مصادیقش، د لت تضم ی یا الطزامی دارد؛ 

 ظیر  4خورده، حجت  خواهد بود؛ اما  سبت به بایر موارد، حجت ابت.موارد تخصیص
 2همین بحث در مورد مطلق هم وجود دارد.

 ، ظیر بحث فو  اجتماع و افتراق:محل عام من وجهِ متعارض، در و دتبعیض در حجیت ج. 
 ،عای من وجهِ مطعارض بارۀ دودراصولیان عای من وجه هم مطرح ابت. مشیور دو در مورد 

ده د؛ اما ک  د و حجیت خود را از دبت میکه در موضع اجطماع، تعارض میبر این باور د 
 ما  د.ود باقی میدر مورد موضع افطرا ، هر دو بر حجیت خ

در چ د مورد چ ین  های مطابقى و التزامى:تبعیض در حجیت نسبت به مدلول. 7
 تفشیشی مطرح ابت:

 .تفكیک در حجیت بین منطوق و مفهومالف. 
 .«نفى ثالث»تفكیک حجیت بین مدلول مطابقى و التزامى در تعارض اخبار در بحث ب. 

 در چ د مورد چ ین تفشیشی مطرح ابت: التزامى:تبعیض در حجیت بین چند مدلول . 8

                                                      
 .۰۸، حدیث ۲۹۳، ص۱، جتهذیب الأحكامطوبی،  .1
 .۰۵۰تا  ۰۴۸، صص۳۰، جفقه الصادق، روحا ی .2
محاضرات فى أصول ، ؛ همو۲۶۲، ص۳، ج)مباحث حجج و امارات( صولمصباح الأ ر.ج: خویی،  .4

مباحث الأصول، ؛ صدر، ۰۰۶، ص۱، جبحوث في علم الأصولصدر،  ؛به بعد ۲۳۱، صص۴، جالفقه
 .۵۱۳، ص۰، جءضواء و آراأ داهرودی،؛ ۵۰۱، ص۵، جقسم دوم

های آتی، در مورد آیات قرآن هم گو های از تبعیض در حجیت و  یز برخی از گو هخاطرِ ای شه چ ین به .4
قابل تصور ابت، در آغاز، محور بحث، خصوص روایات قرار داده  شد، و اداره دد که ممشن ابت 

 تبعیض در حجیت در همۀ ادلۀ لفظی مطرح دود. با این حال تمرکز اصلی بحث بر روایات ابت.
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)تفشیک بین حجیت مدلول  تفكیک در حجیت بین مفاد اصل عملى و مثبتات آنالف. 
 های الطزامی عقلی و عادی(.الطزامیِ درعی با حجیتِ مدلول

: ملال ای شه اگر بر برقت دخص غایب، بی ه اقامه های مطرح در باب قضاتفكیکب. 
 1دود.دود؛ اما حق الیی )قطع( بر او ثابت  میوی ثابت می دود، ضمان برای

 .افزودربد که بطوان موارد دیگری هم به این دبطه به  ظر می
بلشه  ؛مراد از ج س و فصل، مع ای فلسفی آن  یست تبعیض بین جنس و فصل:. 9

ً  در روایت بشو ی در حد کسی که با همسر  بارۀمع ای عرفی یا فقیی آن م ظور ابت. ملا
 پدرش ز ا کرده، آمده ابت: 

هُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ  عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِِ ینَ »   2«.أَ َّ
اما کیفیطی که در روایت بیان  ؛ا دپذیرفطه، اصل قطل )ج س عرفی( را نیایبرخی از فق

ا د. در مقابل برخی تفشیک بین اصل قطل و دده ابت )رجم: فصل عرفی( را قبول  شرده
 4ا د.کیفیت آن را مردود دا سطه

 معیارهای ذکر شده برای قبول تبعیض در حجیت
از جملاه  ؛ده اباتآمادر برخی عبارات، معیارهایی برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیات 

؛ اما «تعدد مدلول در روایات یا وحدت آ یا»و  یز « طقًل فقرات روایات یا وحدت آ یااب»
به زبان دیگار  پربشبلشه  ؛این موارد در واقع معیار پذیرش یا رد تبعیض در حجیت  یسط د

و در چه صورت  ،این ابت که در چه صورت فقرات روایت مسطقل پربش. بیان دده ابت
و در چاه صاورت هساط د مطعادد  ،روایتیک های ه صورت مدلولیا در چ ؟وابسطه هسط د

تاوان معیااری واقعای دود؟ لذا این موارد را  میمدلول واحد محسوب می ،مجموع روایت
توان از  ظرات علما، باه معیاار را میبرای تبعیض در حجیت دا ست. گذدطه از این موارد، 

 تبعیض در حجیت ابطخراج کرد: پذیرشبرای 

                                                      
یر الوسیلة فاضل ل شرا ی،  .1 یعة في شرح تحر  .۰۱۸، صلقضاء و الشهاداتا -تفصیل الشر
، ۴۳، ص۴، جیهمن لایحضره الفق؛ صدو ، ۰۹۱ یث، حد۴۹، ص۰۱تهذیب الأحكام، جطوبی،  .2

 .۵۱۴۵ یثحد
 .۰۵۰، صالحدود -تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة ، فاضل ل شرا ی؛ ۶۹، صکتاب الحدود م طظری، .4
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 اشتراک فقرات در منشأ احتمالی عدم حجیت. ۱
فرض این مرکب دارایط صورتِ پیشله در این بحث، یک کًی مرکب ابت. بهئموضوع مس

آن، خًف قاعده یا خاًف از حجیت را دادطه ابت و دبت بردادطن از حجیت هر بخش 
ا اصول یا خًف اصالة العموی ی ،یع ی یا خًف اطً  دلیل حجیت خبر واحد اصل ابت؛

یًی می :و قواعد دیگر ابت. مخالفت با این قواعد، دلیل و وجه عق  ً  طلبد. ملا
  .راویِ ثقه، کسی ابت که تعمد بر کذب و خطای خارج از حد مطعارف  دارد

توا د  شا گر آن بادد که او در اعراض مشیور از بخشی از روایت یک راویِ ثقه، می
 در این فقره به دلیلی دچار خطا دده ابت. این فقره تعمد بر کذب دادطه ابت یا 

  معصومان در بیان روایات، درصدد بیان حشم واقعی هسط د؛ اگر در بخشی از روایت
ً  به این خاطر ابت که در خصوص آن فقره در جامعۀ از این اصل خارج دده ا د، ملا

 آن زمان یا در آن مجلس خاص، درایط بیان حشم واقعی وجود  دادطه ابت. 
 جز زید بادد،  نلماااش اکرای همۀ عای شه کسی مراد جدی ،مورد عای و مطلق هم در

و ابطلا ای زید را  قل   ماید، « مٍ الِ عَ  لَّ ی کُ کرِ أ»یا « مَ الِ ی العَ کرِ أ»اما در مقای تشلم بگوید 
ً  ممشن ابت مطشلم در مقای تأبیس قاعده بادد تا  یًی دادطه بادد: ملا باید دلیلی عق

ای گو هیا ممشن ابت موضوع گفطگو به ؛وا د در موارد دک، به آن اخذ  مایدد و ده بط
 یا مواردی از این دبت. ؛بوده که خروج زید از محل بحث برای د و ده رودن بوده ابت

، اگر م شأ احطمالی که موجب رفع ید از حجیت یک  خستدر هر حال، طبق معیار 
ای که یا به عبارت دیگر اگر  شطه-فقره از کًی دده ابت، در همۀ فقرات کًی یشسان بادد 

 ،باعث دده اصل در یک قطعۀ کًی از حجیت بیفطد، با عدی اعطبار اصل در بایر قطعات
ها هم از ز حجیت، بایر بخشبا بقوک یک بخش ا -مًزمۀ دائمی یا غالبی دادطه بادد

ای بادد که وجودش در برخی فقرات گو هولی اگر م شأ احطمالی به .دو دحجیت باقط می
مًزی با وجودش در فقرات دیگر  بادد و حداکلار، تًزمی اتفاقی با هم دادطه باد د، 

 1تبعیض در حجیت مقبول ابت.

                                                      
)توضیح  سبطا  کاملی در یک  ۰۲۸۴بیمن  ۳۱ر.ج: ابطاد بید محمدجواد دبیری، دروس خارج فقه،  .1

)توضیح  سبطا  کاملی در یک جلسه  ۰۲۸۹آذر  ۰۰؛ ۰۲۸۹میر  ۰۵؛ ۰۲۸۵ابف د  ۰۹جلسه داده دده(؛ 
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 حائز اهمیت ابت: در برربی این معیار توجه به به  شطه نقد و بررسى:
ً  م طقی و مطین ابت .1 دقیقا  و  اصل رویشرد برای بیان معیار تبعیض در حجیت، کام

 به م شأ اصلی بحث اداره دده ابت.
بخشی از یک روایت، در مقدمات بحث مطرح  دادطنِ ع وانِ چرایی حجیت آ چه به .2

های ین کادفهای اثباتی از عدی حجیت بود د؛ اما در این معیار، از ادد، کادف
  ً  ،از روایت ایمشیورِ مطقدمان از فقرهاعراض اثباتی، به علل ثبوتی گذر دده ابت. ملا

دهد که آن فقره  زد مشیور حجت  بوده ابت؛ اما دلیل ثبوتیِ عدی حجیت آن  شان می
یا امای در بیان آن فقره تقیه  ؛ادطباه کرده ابت آن فقره فقره، این ابت که راوی در  قل

 یا موارد دیگر. ؛ا دهکرد
دا یم که یک فقره در بسیاری موارد می .مششل این معیار، کاربردی  بودن آن ابت .4

حجت  یست؛ اما درکی از علت عدی حجیت  داریم و ت یا برخی احطما ت در حد 
دود. یک احطمال که در غالب موارد وجود دارد، ادطباه حدس و گمان مطرح می
و   این احطمال در فقرات مخطلف مشطرک ابت. در مقابل راوی/راویان ابت که معم

ر کذب راوی مطرح ابت که در فقرات مخطلف معمو   مشطرک  یست. باحطمال تعمد 
دا  د و در ای که راویان خود را ملطزی به  قل آن  مین عامهیداعیِ امای از بیان حشم، قرا

اتی هسط د که اطًعات ما  قل مع ای روایت و... موضوع ،مع ای روایت مؤثر ابت
توان قضاوت  مود که آیا م شأ احطمالی،  سبت به آ یا واقعا   اچیز ابت و بدون آ یا  می

 در همۀ فقرات امری یشسان ابت یا مط وع؟

 . تحلیلی یا انحلالی بودن اجزای ترکیب۲
ر بار ایان بااواز تخصیص در بایر افاراد،  پسآخو د خرابا ی در بحث توجیه حجیت عای 

-له به کار رفطه ابت دود که هرچ د لفظ عای در موضوعٌ می ، رودنکه با ورود خاصابت 
اما مطشلم ارادۀ جدی  سبت به آن  داداطه  -پس ظیور تصدیقی اول به قوت خود باقی ابت

                                                                                                                             

دا ی، همدود: . اداره به این معیار در عبارات محقق همدا ی هم دیده می۰۴۱۰بیمن  ۲۱داده دده(؛ 
 .۲۵۰، ص۴، جمصباح الفقیه
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ممشن ابت گفطاه داود کاه ایان بیاان  1دود.ابت؛ پس در ظیور تصدیقی دوی تصرف می
به ظیور تصدیقی دوی   خست،یا ادشال را از ظیور تصدیقی ت  ؛ بلشهمششلی را حل  شرده

پذیرفطه ، در همان ظیور ابطعمالی باددم طقل کرده ابت. اگر تبعیض در حجیت پذیرفط ی 
 ک د. مششلی را حل  می، ا طقال بحث به مراد جدی،  باددو اگر پذیرفط ی دد؛ می

مطرح دده ابت؛ بدین بین ظیور ابطعمالی و مراد جدی  یبه این ادشال تفاوتدر پابخ 
در مرحلۀ ظیور با هم مطرابط )دارای ارتباک مطقابل( هسط د؛ اما  2ظواهر تضم ی بیان که

در ظیور تصدیقی دوی )مراد جدی( مسطقل از هم هسط د و هر جزئی از اجزای کًی ظیور در 
ی، ظواهر تضم ی،  طیجۀ تحلیل عقلی هسط د و به بیان دیگر در ظیور ابطعمال 4جدیت دارد.

این ظواهر اجزای یک مرکب واقعی  یسط د؛ اما در مراد جدی، ظواهر تضم ی، ا حًلی و در 
 ا د.قرار گرفطهواحد واقع مسطقل هسط د؛ اما در ک ار هم در قالب یک ترکیب 

سطقیما  برای دده در بحث تبعیض در حجیت، مطالب ذکر دده، م یادهای در میان گو ه
توان یک معیار کلی برای پذیرش یا رد اما از این معیار، می ؛2گو ۀ دشم قابل ابطفاده ابت

، ا حًلی بادد )یع ی یک ترکیب کًیتبعیض در حجیت ابطفاده کرد: اگر ترکیب اجزای 
ابت؛ ولی اگر اجزا با تحلیل عقلی از  پذیرفطهواقعی در کًی وجود دادطه بادد(، تبعیض 

ابت. ملاال بارز آن، گو ۀ پذیرش م جدا دو د )ترکیب تحلیلی بادد(، تبعیض غیرقابل ه
ترکیب ج س با فصل، ترکیبی تحلیلی ابت و  ه ا حًلی. لذا تبعیض رود ی  یم ابت: به 

ل سِ غطَ إ»بین اجزای چ ین ترکیبی غیرقابل قبول ابت.  طیجۀ این معیار در مواردی ملال 
 .مطفاوت بادد خست با معیار توا د می« ةِ ابَ  َ و الجِ  ةِ معَ لجُ لِ 

حطی در خصوص -دیید صدر با یک ادشال  قضی کلیت این معیار را نقد و بررسى: 

                                                      
 .212، صکفایة الأصول آخو د خرابا ی، .1
بر وجوب اکرای « أکری کُلَّ مَن في البیتِ »این اصطًحی ابت که دیید صدر برای بیان کیفیت دمول  .2

بر زید و عمرو و... را « کل من في البیت»زید و عمرو و بشر و ... به کار برده ابت و ظاهرا  د لت 
 د لت تضم ی دا سطه ابت.

، بحوث في علم الأصول؛ همچ ین ر.ج: همو، ۳۱۰تا  ۰۸۹، صص۳، جدروس في علم الأصولصدر،  .3
 .۳۵۰ و ۳۵۱، صص۱ج

 وع دشم با ا واع  خست تا پ جم یک تفاوت ابابی دارد: در  وع دشم بحث  اظر به تبعیض در اصالة  .4
 ث در تبعیض در حجیت دلیل حجیت خبر واحد ابت. الظیور ابت اما در ا واع اول تا پ جم، بح
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ََ مَ لَ ی العُ کرِ أ»ابت: اگر مو  بگوید:  زیر بؤال برده -عای  بُ جِ   یَ »و بعد بگوید: « ةعَ ربَ الْ ا
ی کرِ أ»بادد؛ در ای جا با ای شه خطاب در حالی که زید یشی از آن چیار عالم « یدٍ زَ  إکرایَ 

ََ مَ لَ العُ  توان در حجیت آن بین زید و دیگران اما  می ،دودبر افرادش م حل می« ةعَ ربَ الْ ا
ربد که ا حًلی بودن اجزای ترکیب، به ت یایی برای قبول لذا به  ظر می 1.تفشیک کرد

 تبعیض کافی  یست.
توا د پابخ کسا ی بادد که در مذکور  می  شطۀ دیگر این ابت که مطرح کردن ا حًل

دود. باید بلشه پابخ آ یا با مراجعه به بیرۀ عقً داده می حجیت عای در باقی دک دار د؛
در مورد عای و خاص، طبق  ظر مشیور  2دا  د یا خیر؟دید آیا عقً عای را در باقی حجت می

ت که حیلایت ترکیبیه در عای را بیرۀ عقً رودن اب -دا  دکه تخصیص را جمعی عرفی می-
  خستا حًلی دیده ابت و اخطًف ت یا در این دده که این ا حًل در ظیور تصدیقی 

 یست که  رودندده، یاد  ۀگا های ُ هاما در بسیاری از گو ه ؟ابت یا در ظیور تصدیقی دوی
 4بی  د یا تحلیلی؟عقً، ظیور کًی را ا حًلی می

 . پذیرش عرفی۳
« پذیرش عرفی»تبعیض در حجیت،  پذیرشبرای بخ ان علما از معیارهای مطرح در یشی 

ً  دیید صدر در ادلۀ  جابت خمر، روایت  اهِ »ابت. ملا  عَنْ أَبِي جَعْفَارٍ و أَبِاي عَبْادِ اللَّ
مَا َ شْطَرِي ثِیَابا  یُصِیبُیَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ الْخِْ زِیرِ  ي فِییَا قَبْلَ أَنْ قَالُوا قُلَْ ا لَیُمَا إِ َّ عِْ دَ حَاکَطِیَا أَ ُ صَلر

                                                      
 .۰۰۶، ص۱، ج)تقریرات لعبد الساتر( بحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .۰۳۱، صهمان .2
محقق خویی در بحث دمول اخبار حطیٰ در دمول مطلق  سبت به افرادش هم اخطًف وجود دارد.  .3

خبر به م زلۀ اِخبار مطعدد ابت )به تعبیر عًجیه  سبت به دو عای من وجه گفطه ابت که در عای، هر 
دود و مرجحات بحث ما، حیلایت ترکیبی، ا حًلی ابت؛ لذا اخبار عًجیه در هر فردی جدا تطبیق می

دمول به حشم عقل ابت؛ لذا بریا ی ها اعمال کرد(؛ اما در مطلق، توان  سبت به برخی از حصهرا می
ر مطرح در این بحث، حیلایث ترکیبیه، تحلیلی ابت(؛ لذا دو گیرد )به تعبی سبت به افراد دشل  می

دراسات في علم  خویی،ک  د و باید به براغ اصل عملی و... رفت. )اطً  در مجمع بقوک می
( دیید صدر هم اگرچه در اصل این ادعا ادشال  شرده، ولی ت یا در ۴۰۶ تا ۴۰۴، صص۴، جالأصول

، ۵، جقسم دوی ،مباحث الأصولصدر، ک د. )به آن ادشال می دمول یا عدی دمول اخبار عًجیه  سبت
 ( با این وصف این معیار در تقیید هم دچار مششل خواهد بود..۱۵۴و  ۱۵۲صص
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اهُ  یْ لُبْسَاهُ وَ مَسَّ کْلَهُ وَ دُرْبَهُ وَ لَامْ یُحَارر هُ أَ یَ اللَّ مَا حَرَّ ةَ َ غْسِلَیَا قَالَ َ عَمْ َ  بَأْسَ بِیَا؛ إِ َّ ًَ ا  وَ الصَّ
وده باه خمار را صاحیح را ذکر کرده و گفطه ابت: این روایت  ه ت یا  ماز در لباس آلا 1«فِیهِ.

 . ب اابراینبلشه  ماز در لباس آلوده به چربی خوک را هم صحیح دا سطه ابت ،دمرده ابت
تعارض با روایات  جابت خوک و  یز روایات ما عیت اجازای حیاوان غیار  خاطرِ روایت به

داده در ماورد خمار و خاوک  یادتوان بین حشم خوراکی حجت  یست. در این روایت  می
در ادامۀ روایت، مربوک به هر دو مورد ذکر دده ئل دد؛ زیرا با توجه به ای شه تعلیل تفاوت قا

 2د.پذیراین تبعیض را  می عرفابت، 
گیرد که های فقیی یا اصولی، معمو   زما ی عرف معیار قرار میدر بحثنقد و بررسى: 

ب دی و تبیین قابل دبطهله دخیل هسط د و تأثیر و تأثر آ یا به راحطی ئعوامل مخطلفی در مس
و  یایطا  حشمی  مًحظههمۀ این امور را  ،طورِ ارتشازی یست. در این موارد، ذهنِ عرف، به

 تًشبلشه در آن دو معیار  ؛ت افی  دارد پیشینک د. معیار بوی در واقع با دو معیار صادر می
یا رد تبعیض به  دده بود عملشرد عرف تحلیل دده و  شطۀ کلیدی عملشرد عرف در پذیرش

، این ابت که موفق به تحلیل رفطار «پذیرش عرف»مع ای معیار دا سطن  روازایندبت آید. 
ایم. مششل اصلی معیار قرار دادن پذیرش عرفی، ابیای آن ابت. عرف در این زمی ه  شده

 :ک دفع میتر و ابیای آن را تا حدی مرتابطفاده از این معیار را دقیق چ د  شطه،توجه به البطه 
دود، اما با دو معیار از جاهایی که با معیار عرفی تبعیض در حجیت رد مییشی  .1

تعداد احشای غیر حجت در یک توان گرفت، مواردی ابت که ای  میبابق چ ین  طیجه
ع وانِ  مو ه یشی از روایات در کیفیت تیمم، صحیحۀ محمد بن بادد؛ به بسیار ،روایت

 مسلم ابت: 
هِ بَأَلْتُ » رْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِیِمَا وَجْیَهُ ثُمَّ ضَرَبَ  أَبَا عَبْدِ اللَّ

َ
یْهِ الْْ مِ فَضَرَبَ بِشَفَّ یَمُّ عَنِ الطَّ

صَابِعِ وَاحِدَة  عَلَی ظَیْرِهَا وَ وَاحِدَة  عَلَی 
َ
رْضَ فَمَسَحَ بِیَا مِرْفَقَهُ إِلَی أَطْرَافِ الْْ

َ
بِشِمَالِهِ الْْ

مُ عَلَی مَا بَطِْ یَا ثُمَّ ضَرَ  یَمُّ رْضَ ثُمَّ صََ عَ بِشِمَالِهِ کَمَا صََ عَ بِیَمِیِ هِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الطَّ
َ
بَ بِیَمِیِ هِ الْْ

َِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ أُلْقِيَ مَا کَانَ عَلَیْهِ مَسْحٌ  أْسَ کَانَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ فِي الْوُضُو الرَّ

                                                      
، ۰، جهیمن لایحضره الفقمشابه در: صدو ،  طورِ ؛ به۰ ثی،حد۲۵۱، ص۰، جعئعلل الشراصدو ،  .1

 .۱۵۰ ثی، حد۳۴۹ص
 .۲۴۳و  ۲۴۰، صص۲، جالوثقىبحوث في شرح العروة صدر،  .2
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عِیدِ وَ الْ  مُ بِالصَّ ًَ یُؤَمَّ   1«.قَدَمَیْنِ فَ
به همین دلیل گفطه دده ابت که حشم خًف مذهب دیعه دارد؛ چ دین این روایت 

تعدد دبت زدن بر خاک  توان در مورد آن تفشیک در حجیت را پذیرفت و با آن لزویِ  می
 و خاص ظیر همین مطلب در بحث تخصیص اکلار در عای  2در تیمم را ثابت کرد.

 مطرح ابت.
بر کمیت موارد مخالف واقع، کیفیت آ یا هم در  ظر عرف میم ابت.  افزون .2

تر بادد، عرف های غیر حجت یک روایت، ددیدقسمتادشال و  وهنهرچقدر 
تر خواهد بود؛ زیرا با و به عدی حجیت مطمایلپذیرد میتر تفشیک در حجیت را بخت

دود: تبعیض در حجیت بین خًف اصل میچ ین وه ی، امر دائر بین یشی از دو 
روایت. ممشن ابت حجت  دا سطنِ کل کل یا حجت  دا سطن  ،فقرات این روایت

روایت مئو ۀ کمطری  سبت به تفشیک بین فقراتش دادطه بادد. در عای و خاص،  ظیر 
ابای عای »یا « تخصیص فرد اظیر»، «تخصیص مورد روایت»این بحث با ع اوی ی ملال 

 مطرح دده ابت.« تخصیصاز 
دود، اما دو معیار رد میبا معیار عرفی تبعیض در حجیت که  مواردییشی دیگر از  .4

با هم تعارض شان ابت که صدر و ذیل روایاتی د، هدای به دبت  میبابق چ ین  طیجه
ً  در روایت بماعدارد.   آمده ابت:  هملا

هِ » ي رَجُلٌ أَبِیعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ حَرَایٌ بَیْعُیَا وَ أََ ا حَ  بَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّ اضِرٌ فَقَالَ إِ ر
  4«وَ ثَمَُ یَا وَ قَالَ َ  بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.

َ  »و هم گفطه دده ابت « حَرَایٌ بَیْعُیَا وَ ثَمَُ یَا»در یک روایت هم گفطه دده ابت  وقطی
د و این روایت را از پذیر، عرف تفشیک بین فقرات روایت را  می«ذِرَةِ بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَ 

 دا د.حجیت باقط می
های عرف در تبعیض در حجیت فارغ از این به تذکر،  شطۀ میم تًش برای درک مًک

                                                      
 .۰۵، حدیث ۳۰۱، ص۰، جتهذیب الأحكامطوبی،  .1 

 .۳۱۲ و ۳۱۳، صص۳، جکتاب الطهارة ،خمی ی .2
 .۳۱۳، حدیث ۲۱۲و  ۲۱۳، صص۶، جتهذیب الأحكامطوبی،  .4
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وگر ه این معیار، یک معیار کلی و مبیم خواهد بود و افراد مخطلف از آن  طایج  ؛ابت
ترین عامل در پذیرش عرفی توضیح خواهد دد میم تًش. در ادامه مخطلفی خواه د گرفت

داده دود که به  وعی معیار چیاری در قبول تبعیض و در واقع توضیحی برای معیار بوی 
 دود. محسوب می

 پیوستگی اجزای کلام و نقش آن در تبعیض در حجیتهم. به۴
ای از عوامل و برربی آ یا، مجموعهطور که گفطه دد، عرف با در  ظر گرفطن ارتشازیِ همان

رباد ک د. باه  ظار میو در برخی موارد رد می پذیرفطهتبعیض در حجیت را در برخی موارد 
های مطارح، گو اهابت. در همۀ « پیوبطگی اجزای کًیهمدرجۀ به»ترین این عوامل، میم

دده ابت. میازان  ای به بخشی از آن ترکیب وارد وعی ترکیب در کًی وجود دارد که خدده
 که در همۀ موارد یشسان  یست؛ بلشاه اماری مشاشک و-این ترکیب  پیوبطگی اجزایهمبه

توا د در پاذیرش یاا رد تبعایض ماؤثر باداد. باا توجاه باه می -ابتددت و ضعف  دارای
 توان گفت:مطرح دد، میپیشین های ای که در بخشگا هههای  ُ گو ه

 شی یِ روایات با هم، ها روایت ابت، اما همدهیک کطاب روایی هرچ د مرکب از  .1
در کل کطاب  هک د؛ لذا با ای شه یک حیلایت ترکیبیمعمو   اثر مطقابلی بین آ یا ایجاد  می

پیوبطگی اجزای این همک  د )بهوجود دارد، اما اجزای مذکور، ابطقًل خود را حفظ می
 مرکب، صفر یا حداقلی ابت(. 

پیوبطگی هممیان جمًت مسطقل در یک روایت بیش از به پیوبطگیهمهرچ د به .2
روایت، در میان روایات مسطقل یک کطاب ابت، ولی باز هم ا دک ابت؛ خصوصا  اگر 

تر بادد، حیلایت بیان دده بادد. هرچقدر کًی صادر از معصوی، طو  یفراوا ی احشای 
 بود.تر خواهد آبانتر و تبعیض بین فقرات آن ترکیبیۀ فو  بست

گاهی در یک کًی چ د جمله با هم ارتباک مع ایی دار د و مطشلم برای افادۀ م ظور  .4
ک د. در این صورت تشیۀ جمًت بر خویش، از مجموع این جمًت ابطفاده می

یشدیگر و تشمیل ددن مع ا با مجموع جمًت، ا سجای جمًت با هم را ددیدتر و 
 ک د. تر میتفشیک بین آ یا را بخت

ددیدتری در میان اجزای یک جمله وجود دارد.  دشلهمین ارتباک و علقه، به  .2
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دود، اما مطشلم، از یاد می« فُضله»ع وانِ  حو از برخی اجزای جمله به دا ش هرچ د در
رو در اصول معروف ابت که اصل در آوردن هر قیدی در کًمش، مقصودی دارد. ازاین

توان از برخی از اجزای یک جمله، ن اباس  میقیود، احطرازی بودن آ یابت و بر ای
 ک د.دبت کشید. قوت ارتباک اجزا با هم در یک جمله، تفشیک بین آ یا را ددوار می

امور عطف دده در یک جمله، حالطی بی ابین دار د. معمو   کارکرد عطف در  .5
گفطه دده  روازاینک د؛  یاز میجمًت این ابت که مطشلم را از تشرار امور مشابه بی

ابت که در این موارد، کًی در حقیقت از چ د قضیۀ مسطقل تششیل دده ابت؛ ولی 
چون موضوع یا محمول یشسان بوده، مجموع، در هم پیچیده و در قالب یک جمله بیان 

دن در یک جمله، حالطی آمدده ابت. ابطقًل مع ایی در ک ار ارتباک لفظیِ  ادی از 
 ک د.ایجاد می شینپیبی ابین  سبت به موارد 

در مواردی که لفظی برای تشرار  شدن الفاظ وضع دده بادد )ملال ضمیر ملا یٰ و  .6
طور که گاهی عطف امور بر هم برای جمع(، وضعیت دبیه عطف ابت؛ یع ی همان

در این  ،اما در حقیقت امور مسطقل از هم هسط د ،رودجلوگیری از تشرار به کار می
ا د. اما تر )ضمیر( بیان ددهمسطقل از هم با یک لفظ کوتاه در حقیقت امورِ  ،موارد هم

پیوبطگی آ یا را با هم همباید دقت کرد که آوردن یک لفظ برای اداره به چ د لفظ، به
ک د که آ یا جدا های آن ضمیر را ددوارتر از حالطی میتشدید کرده و تفشیک بین مرجع

ً  دد د. از هم ذکر می زیدٌ و »و « ی زیدا  و عمروا  و بشرا  کرِ أ»ملۀ جدو با مقایسۀ  ملا
کرِمیُمْ   ،دوی جملۀ درتوان به این  طیجه ربید که می« عمروٌ و بشرٌ أو دُ خالدٍ، فأ

 تر بیان دده ابت.پیوبطگی در حشم قویهمبه
در مورد تبعیض در حجیت بین مصادیق عای یا مطلق، باید دقت کرد که مصادیق 

بر وجوب اکرای زید « انَ  سَ ی الإکرِ أ»دو د. زای آن محسوب  میاجمخطلف یک مفیوی، 
مرکب از زید و عمرو و بشر و... « ا سان»و عمرو و بشر و... د لت دارد؛ بدون ای شه 

داید با  1.بر این افراد  یست« ا سان»بادد. این د لت، د لت مطابقی و تضم ی لفظ 

                                                      
ها بازگار دیید صدر برای این د لت از تعبیر ظیور تضم ی ابطفاده کرده ابت که با اصطًح م طقی .1

دا  د. به  ظر را د لت تضم ی می -اجزای خارجی یا ذه ی- یست؛ ایشان د لت لفظ بر اجزای مفیوی 
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، وجوب اکرای زید ابت؛ اما «انَ  سَ الإی کرِ أ»تسامح بطوان گفت که مدلول الطزامی 
زید ا سان »تر این ابت که گفطه دود در این موارد یک قیاس خفی وجود دارد: دقیق

تفشیک بین زید و « ابت و اکرای هر ا سا ی واجب ابت؛ پس اکرای زید واجب ابت.
« انَ  سَ ی الإکرِ أ»هایی ابت که از عمرو در وجوب اکرای، تفشیک بین دو دبطه از قیاس

اما در صد  با  ،ها هرچ د با هم یک حیلایت ترکیبیه  دار ددود. این قیاسباخطه می
یشدیگر تًزی دار د؛ زیرا هردو، معلولِ وجوب اکرای ا سان هسط د. اخطًف بابق علما 
ص، مَجاز ابت یا حقیقت،  شان از چالش تفشیک میان وجوب  در این که عایِ  مخصَّ

ظر ایشان دارد و گویا تًزی این دو قضیه، اثری ما  د ترکیب دادطه اکرای زید و عمرو در  
اما در این مورد، دیوۀ عرف در  (.پیوبطگی ایجاد کرده ابتهمبین دو قضیه به)ابت 
گفطن عرفی پذیرفطه ع وانِ یک روش بخناگر به-نِ م فصل یگفطن و ابطفاده از قرابخن

مصادیق مخطلف یک مفیوی تفشیک کرد یا خیر و توان بین ک د که آیا میتعیین می -دود
 ظاهرا  در پذیرش عرفی چ ین تفشیشی اخطًفی وجود  دارد.

 مشابیی دار د. یتعای من وجه هم وضعدو 
-های مطابقی و الطزامی هرچ د با هم در یک باخطار ترکیبی قرار  دار د؛ اما مدلول .1

که تا حدی -ًزی دار د. تًزی با هم ت -ما  د مصادیق مخطلف یک مفیوی عای یا مطلق
در ای جا  یز،  -دبیه رابطهٔ بین علت )مدلول مطابقی( و معلول )مدلول الطزامی( ابت

ن بودن به مع ی ا خص درک پیوبطگی ایجاد میهمبه ک د. اگر در مدلول الطزامی، بیر
رتر تری بین آن و مدلول مطابقی وجود دارد و تفشیک آ یا ددوابادد، تًزی محشم

ای بادد که بطوان آ یا گو هلوازی، ممشن ابت قوت باخطار ترکیبی به دیگرابت؛ اما در 
 را از هم تفشیک کرد.

های یک علت با هم تًزی های الطزامی یک کًی ما  د معلولمدلولاز آ جا که  .2
را  بی د و علی القاعده تفشیک بین آ یاپیوبطگی میان آ یا را ددید میهمدار د، عرف به

                                                                                                                             

دروس في علم ها را توبعه داده ابت. ر.ج: صدر، ربد که دیید صدر در این مورد اصطًح م طقیمی
موسوعة ؛ جبر و دیگران، ۴۱و  ۲۸، ص۰، جالمنطقمظفر، ؛ ۳۱۰تا  ۰۸۹، صص۳، جالأصول

 .۲۱۴تا  ۲۶۸، صصمصطلحات علم المنطق عند العرب
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اما اگر عرف با دلیل م فصل، تفشیک میان مصادیق عای یا مطلق را پذیرفت،  1پذیرد. می
 2ای جا هم باید تن به چ ین تفشیشی بدهد.

پیوبطگی حداکلاری با هم دار د  این دو از ج س و فصل داده دد،طبق توضیحی که  .4
ً  عقل،  به قطل+ ب گسار  را« رجم»و در واقع تفشیک آ یا  طیجۀ تحلیل عقلی ابت )ملا

 ک د( و در خارج از ذهن، ت یا یک چیز وجود دارد.تفسیر می
-پیوبطگی اجزای کًی در تبعیض در حجیت، در عبارات دیید صدر همتوجه به اثر به

 پذیرشهای معیاردر برخی عبارات یشی از  4دود.دیده می -«وحدت بیا »البطه با ع وان 
، اما ا دتوضیح  دادهکه هرچ د به خوبی  2ار داده ددهقر« ابطقًل فقرات کًی»تبعیض، 

 پیوبطگی اجزای کًی با هم بادد.همممشن ابت مراد ایشان توجه به درجۀ به
توان پیوبطگی کًی تأثیر دار د،  میهمی در میزان بهبسیارباید دقت کرد که چون عوامل 

توا د اصول و الب فو  میعملشرد عرف را در ضمن یک قاعدۀ باده تشریح کرد؛ اما مط
 چیارچوب کلی را  شان دهد. 

 تأثیر مبنای حجیت خبر واحد
بود د. در حجیت خبر واحاد،  خبر واحددده، تفشیک در حجیت اجزای  یادهای ای از گو هپاره

 :5دو مب ا یا رویشرد میم وجود دارد که به  ظرِ برخی، بر پذیرش تبعیض در حجیت اثر دار د
  دا  د؛ یع ی هرگاه در می« حجیت خبر ثقه»گروهی مفاد ادلۀ حجیت خبر واحد را

 خبر مُسَ دی، همۀ راویان ثقه بود د، آن خبر حجت ابت. 

                                                      
های الطزامی ابت؛ با این مصادیق عای و مطلق هم تفشیک بین مدلولبا توضیح ذکر دده، تفشیک بین  .1

ً  مدلول الطزامی عقلی و های الطزامی در گو ۀ هشطم، در جیتتفاوت که مدلول های مخطلفی هسط د )ملا
 جیت تفشیک دده ابت.های الطزامی هممصادیق عای و مطلق، بین مدلول مدلول الطزامی درعی(؛ اما در

زیر بؤال  -با تخصیص یا تقیید-این یشی از  شاتی ابت که عرفی بودن تفشیک میان مصادیق عای یا مطلق را  .2
یک ایم  ه در قرار گرفطه« وضعیت پذیرفطه دده»ربد که در مورد تخصیص عای، در یک برد و به  ظر میمی

 )پذیرش تفشیک در عای و مطلق، لوازمی دارد که الطزای به آن ددوار ابت(.«. وضعیت قابل پذیرش و رد»
صدر،  در ضمن پابخ به ادشال  قضی بر  ظر آخو د خرابا ی در توضیح وجه حجیت عای در باقی: .3

 .۰۰۸و  ۰۰۹، صص۱، ج)تقریرات لعبد الساتر( بحوث في علم الأصول
 .۲۱ص، ۰۹، دمارۀ جستارهای فقهى و اصولى، «واکاوی قاعده تبعیض در حجیت»داکری و فخلعی،  .4
 .۳۶و  ۳۵همان، صص .5
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 وثو  به »دا  د که در مقابل گروهی مفاد دلیل حجیت خبر واحد را حجیت خبری می
به دبت  اویانآن وجود دادطه بادد. وثو  به صدور خبر، گاهی از وثاقت ر« صدور

 ن دیگر. یو گاهی از قرا آیدمی
، کسا ی هسط د که دلیل حجیت خبر  خستتوان گفت دبطۀ کلی، می ه گایک در 

واحد را تعبد خاص از جا ب دارع دا سطه و به اطً  ادلۀ لفظی حجیت خبر واحد تمسک 
د که دارع با دا  و دبطۀ دوی، دلیل اصلی در حجیت خبر واحد را بیرۀ عقً می ؛ک  دمی

 1ادلۀ لفظی آن را امضا کرده ابت.
دود هایی از یک روایت، موجب تضعیف وثو  به صدور روایت میوقوع خلل در بخش

قائًن به حجیت  ب ابراینبرد؛ و احطما ت مقابل )ما  د کذب یا خطای راوی( را با  می
ل کسا ی که تعبد به  د. در مقابپذیرخبر موثو  الصدور، کمطر تبعیض در حجیت را می

ً   2 د.پذیرتر میآباناطً  دلیل لفظی حجیت خبر واحد دار د، تبعیض در حجیت را  ملا
آیت الله بروجردی مطمایل به حجیت خبر موثو  الصدور ابت و لذا مشررا  از رد تبعیض در 

اگر بخشی از یک : »ک دمی. ایشان در جایی تصریح ابت حجیت بخن به میان آورده
ً  از حجیت باقط میروای دود؛ زیرا دلیل اصلی در ت مورد عمل واقع  شود، روایت ک

داگرد ایشان،  4«.حجیت خبر واحد، ب ای عقًبت و عقً ب ا بر تبعیض در حجیت  دار د
ً   آقای غبار غلیظ به حلق،  ربا دندر بحث مفطریت م طظری  یز  ظر مشابیی دارد. ملا

 : ه ابترا ت یا راه اثبات دا سط یروایت حفص المروز

                                                      
با  شانیکه ا دهدیاصول  شان م ی ظرات علما برربی گر هو ؛ابت یکل دید کی ت یا نیالبطه ا .1

از  ظرات را  یفیدارع( ط یعقً و ادلۀ امضا رۀی)ب لیدو دبطه دل نیمخطلف، بر اباس هم یهالیتحل
تر باید دلیل ربد که با  گاه دقیقبه  ظر می ا د.خبر واحد قائل دده تیدر مورد حدود و ثغور حج

داد د،  ه مب ای وثو  به صدور یا حجیت خبر واحد را مؤثر در پذیرش یا رد تبعیض در حجیت قرار می
 دود.( توضیح داده می اریمع قیدک در تطبحجیت خبر ثقه را. )این مطلب در پایان 

ما یقال: من أن  هذا أي کون بعض فقرأت الروایة و »به این  شطه در عبارت محقق همدا ی توجه دده ابت:  .2
ة فیما عداها جمود بحت في ملال المورد؛ إذ  ی  ة مطروحة    یخرجیا عن الحج  ة الْخبار من باب السببی  ی     قول بحج 

دا  من حیث الس ، ۴، جمصباح الفقیه)همدا ی، « ... . د أو الد لة حطی  لطزی بملال هذه الطفشیشاتالمحضة تعب 
 البطه در تعبیر ایشان، تعبد با بببیت مًزی دا سطه دده ابت.( ۲۵۰ص

، ۵، ج؛ همان۸۴تا  ۸۳، صص۴، جتبیان الصلاة. همچ ین ر.ج: همو، ۳۴۹، صالبدر الزاهربروجردی،  .3
یر بحثهمو،  ؛۵۲ و ۵۳صص یرات ثلاث همو، ؛۳۲۵، ص۰، جالسید البروجردي تقر  .۰۳۱، صتقر
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دا  أَوْ دَمَّ رَائِحَة  غَلِیظَة  أَوْ کََ سَ بَیْ » ائِمُ فِي دَیْرِ رَمَضَانَ أَوِ ابْطَْ شَقَ مُطَعَمر طا  إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّ
کْلِ وَ فَدَخَلَ فِي أَْ فِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْیُ دَیْرَیْنِ مُطَطَابِعَیْنِ 

َ
فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِلْالُ الْْ

شَاحِ  رْبِ وَ ال ر   1«.الشُّ
از دفع ادشا ت دیگر، ای شه روایت مطضمن کفاره برای مضمضه، ابط شا   پسایشان 

برخی : »گفطه ابترایحۀ غلیظ ابت را موجب عدی حجیت روایت دا سطه و  بوییدنو 
دود؛ حدیث موجب بقوک کل آن از حجیت  می هایا د اِعراض از برخی از قسمتگفطه

ترین دلیل در حجیت خبر واحد، ب ای عقًبت و ولی این  ظر دربت  یست؛ زیرا میم
 2«ب ای عقً بر تبعیض در حجیت  یست.

در مورد همین روایت و  -ابتکه مطمایل به حجیت خبر ثقه -خویی محقق در مقابل 
 ه بر عدی حجیت بخشی از روایت، ما عی برای از قیای قری پس: »گفطه ابتهمین ادشال 

ُ یم  گو ۀم طظری در  آقایحطی  4«تفشیک در حجیت بین فقرات یک روایت وجود  دارد.
دا سطیم، اگر دلیل حجیت خبر واحد را تعبدی می گویدمی)تفشیک بین ج س و فصل( 

 2!بپذیریمتوا سطیم این تفشیک را می
آ چه گفطه دد، اثر ارتشازیِ مب ا بر عملشرد  د کهدر برربی این مطلب باید دقت  مو

دود که مب ای برخی از علما بود، وگر ه اگر قضیه به طور دقیق تحلیل دود، معلوی می
حجیت خبر واحد، اثری در قبول یا رد تبعیض  دارد؛ زیرا مع ای تبعیض در حجیت، تبدیل 

دو خبر مسطقل تفشیک دود، هر  یک خبر به دو خبر ابت و طبق هر دو مب ا، اگر یک خبر به
یک را باید جداگا ه برربی کرد، چه مب ا قبول خبر ثقه بادد و چه مب ا قبول خبر موثو  

رو هسطیم و مب ا را الصدور بادد. در مقابل اگر تفشیک خبر پذیرفطه  شد، با یک خبر روبه
پذیرش عرفی »ع وان  بادر این  ودطه در واقع از آ چه که خبر تطبیق کرد. باید بر این تک

یاد کرده و بین این ب ای عقً « ب ای عقً در تبعیض»، برخی علما با تعبیر ددیاد « تبعیض
ا د. عملشرد عرف یا عقً در تفشیک یک و ب ای عقً در حجیت خبر واحد خلط  موده

                                                      
 .۳۹، حدیث ۳۰۴، ص۴، جتهذیب الأحكامطوبی،  .1
 .۰۴۰تا  ۰۲۸، صصکتاب الصومم طظری،  .2
 .۰۵۵ و ۰۵۴، صص۳۰، جموسوعة المام الخوئيخویی،  .3
 .۶۹، صکتاب الحدود م طظری، .4
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بر دلیل حجیت خبر واحد ابت و برای آن موضوع « وارد»خبر به چ د خبر، در واقع 
زد: یا یک موضوع )ب ا بر عدی تبعیض( یا چ د موضوع )ب ا بر پذیرش تبعیض(. لذا به بامی

 ربد که ربط دادن تبعیض در حجیت به مب ای حجیت خبر واحد،  اصواب ابت. ظر می

 شک در تطبیق معیار
با توجه به توضیح با ، مع ای دک در تطبیق معیار، آن ابت که رودن  یست از  ظر عارف 

رو هسطیم یا با چ د مطن مسطقل؟ اگر یک مطنِ وابسطه بادد، خلال در وابسطه روبه با یک مطن
ها مسطقل باد د، خلل از یک بخاش دود و اگر مطنبخشی از آن موجب اخطًل در کل می

دک در رو ؛ ازاینک د. اصلی برای رفع این دک، وجود  داردهای دیگر برایت  میبه بخش
 د و در اصول، پذیرفطه دده که دک در حجیت، مساو  عدی ماحجیت چ ین مط ی باقی می

 توان آن را حجت دا ست.حجیت ابت؛ لذا تا حجیت احراز  شود،  می
ا د که این قاعده برای دک بدوی در حجیت ابت؛ اما در ملال مقای برخی ادشال کرده

 1تمسک کرد. قاعدهاین توان به که دلیل بر حجیت خبر واحد یا ظیور کًی وجود دارد،  می
 -که حقیقطا  و حشما  وجود دادطه بادد تا زما ی-ربد که دک در حجیت به  ظر می

اگر حجیت چیزی با دلیل ثابت دده بادد، در »ا د مساو  عدی حجیت ابت. ای شه گفطه
، در جایی صحیح ابت که «موارد دک در وجود ما ع، اصل عدی حجیت جاری  یست

دامل دود و حشم آن موارد را رودن هم دد که موارد دک را دلیل حجیت، اطًقی دادطه با
 ماید؛ اما اگر دلیل حجیت اطً   دادت و راه دیگری هم برای برطرف کردن دک وجود 

 توان مورد را از مصادیق حجت تلقی کرد. دادت،  می
که معیار ابابی -از مراجعه به عرف  پسدر مورد بحث  یز، فرض جایی ابت که فقیه 

ک د یا خیر؟ تشخیص دهد که آیا عرف این روایت را به دو روایت تفشیک می د طوا  -ابت
پس دک وجود دارد که آیا دلیل حجیت خبر واحد، دامل بخش بدون اِدشالِ خبر مذکور 

دود یا خیر؟ چ ین دشی ما ع حجیت خبر خواهد بود. البطه اگر کسی برای ادلۀ حجیت می

                                                      
، ۰۸، ص۰۹، دمارۀ جستارهای فقهى و اصولى، «واکاوی قاعده تبعیض در حجیت»داکری و فخلعی،  .1

 .۰پاورقی 
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ای که دامل چ ین مواردی گو هبه ،اطً  باددبه قً(، قائل خبر واحد )ادلۀ لفظی یا بیرۀ ع
دک خود را برطرف  ماید؛ اما اطً   سبت به  ،توا د با تمسک به این اطً هم بادد، می

؛ لذا در موارد 1این موضوع، ظاهرا   ه برای ادلۀ لفظی و  ه برای بیرۀ عقً قابل اثبات  یست
 توان حجت دا ست.دک در تطبیق معیار، روایت را  می

 گیریو نتیجه بندیجمع
تارین قرار داد؛ اماا میم« پذیرش عرفی»معیار اصلی را باید ه دده، ئبا توجه به معیارهای ارا
پیوبطگی اجزا یا همدرجهٔ به» -بردکه ابیای آن را تا حدی از بین می-عامل در پذیرش عرف 

« رات در م شأ احطمالی عادی حجیاتادطراک فق»ابت. همچ ین معیار « لوازی کًی با هم
معیار میمی ابت که در صورتی که بطوان صغرای آن را تشاخیص داد،  بایاد ک اار گذاداطه 

 تاوانمخطار، معیاری مرکب با محوریت فیم عرفی ابت. بر ایان ابااس، می ب ابرایندود. 
 گا ه بیان کرد:ههای  ُ برای هر یک از گو ه حشم کلی و اولیهیک 

چ ین  پذیرشاخطًفی در  حجیت نسبت به برخى از روایات یک کتاب:تبعیض در  .1
های تبعیضی وجود  دارد و معیار مخطار به خوبی بر آن صاد  ابت؛ مگر آ شه قسمت

 غیر حجت کطاب، آ قدر زیاد بادد که اعطبار کل کطاب مخدوش دود.
تبعیضی  به  ظرِ عرف، چ ینتبعیض در حجیت نسبت به جملات مستقل در یک روایت:  .2

 با توجه به  شات زیر قابل قبول ابت:
 فراواندو د، آ قدر هایی که به خاطر مششًت از خبر ک ار گذادطه می باید قسمت 

له در روایاتی که جمًت کمطری ئباد د که اعطبار اصل خبر زیر بؤال رود. این مس
 ابت.پیوبطگی فقرات در این روایات بیشطر همتر ابت؛ زیرا بهدار د، میم

  اگر بطوان م شأ عدی حجیت را د ابایی کرد )مخصوصا  در موارد احطمال تقیه(  زی
 تر برربی دود.در این موارد دقیق خست ابت معیار 

های این گو ه، : در ملاالتبعیض در حجیت نسبت به جملات مرتبط با هم در یک روایت .4

                                                      
توان گفت که آ یا هم  اظر طلبد ولی مخطصرا  در مورد ادلهٔ لفظی میتوضیح این مطلب، مجالی دیگر می .1

 دود.رو اطًقشان احراز  می؛ ازاین-یا حداقل چ ین احطمالی وجود دارد-به امضای بیرهٔ عقً هسط د 
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قاعدتا  اخطًف فراوان ابت؛ زیرا ارتباک جمًت با هم، درجات مخطلفی از 
ک د. از یک طرف با توجه به ای شه هر جمله، مع ای تامی را پیوبطگی را ایجاد میهمبه

تبعیض وجود دارد و از طرف دیگر چون جمًت، در  پذیرشربا ده ابت، احطمال 
دو د که ای یک کًیِ پیوبطه محسوب میتر با هم مرتبط هسط د، اجزیک  گاه وبیع

توا د تا حدی راهگشا بادد. دود. البطه توجه به یک بحث اصولی میما ع تبعیض می
در بحث برایت اجمال مخصص مطصل به عای، تقریبا  مطفق هسط د که عای،  علما

؛ زیرا اجمال در بخشی از یک کًی، 1توان به آن تمسک کرددود و  میمجمل می
ک د. همین بیان در مورد جمًتی که ارتباک مع ایی دار د و کًی را مخدوش میظیور 

ابت مدلول  ممشنهرچ د هر جزَ،  ؛برخی از آ یا حجت  یسط د، قابل بیان ابت
دود که آن مطابقی مشخصی دادطه بادد، اما ارتباک بین اجزای کل روایت، موجب می

بلشه مدلول مجموع  ؛حسوب  شودهای مطابقیِ جزئی، غرض اصلی گوی ده ممدلول
عرف مجموع جمًت را کًی واحد کًی، مراد گوی ده بادد. با توجه به این  شطه، 

با توجه به  2دود.بی د؛ لذا عدی حجیت بخشی از آن موجب عدی حجیت کل میمی
و قبول تبعیض،  بودهاین ت ظیر باید علی القاعده  ظر علما در این موارد، رد تبعیض 

ن بادد.  یایطا  اگر دک باقی بما د، طبق حشم مطرح دده در موارد ید اقامۀ قرا یازم 
 دک، روایت حجت  خواهد بود.

پیوبطگی اجزای جمله، به همبا مًحظۀ به تبعیض در حجیت نسبت به اجزای یک جمله: .2
چه ارکان جمله و چه -ربد که عرف تبعیض در میان اجزای یک جمله  ظر می

در « ي الإبًیِ فِ  ارَ رَ و   ضِ  رَ رَ  ضَ »ع وانِ  مو ه، در حدیث د. بهپذیررا  می -م صوبات
توان ده ابت. با وجود چ ین تردیدی  می یامها جار و مجرور )في الإبًی( برخی از  قل

دود؛ زیرا عرف از همین  قل، حجت ابت و به آن عمل می« ارَ رَ و   ضِ  رَ رَ  ضَ »گفت 
دا ش دا د. به عبارت دیگر هرچ د در را هم جزئی از همین جمله می« ي الإبًیِ فِ »قید 

                                                      
 ؛۲۴۹، ص۳)مباحث الفاظ(، ج مصباح الأصول؛ خویی، ۳۳۱، صکفایة الأصولآخو د خرابا ی،  .1

 .۳۸۳و  ۳۹۸، صص۲، جبحوث في علم الأصولصدر، 
 .)ابطد ل پایان عبارت( ۲۳۹، ص۵، جةکتاب الطهار  -مصباح المنهاجم، شیح. ر.ج: 2
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 حو گفطه دده ابت مرفوعات ارکان جمله هسط د، اما گاهی مقصود اصلی گوی ده، بیان 
تر ابت. با وجود چ ین احطمالی، قیود و م صوبات ابت و از جیت مع ایی، آن قید میم

 پذیرد.تبعیض مذکور را  می م صوبات را از باقی جمله جدا  شرده و ،عرف
در مواردی که چ د  تبعیض در حجیت نسبت به امور عطف شده بر هم در یک جمله: .5

به ا د. هفطرپذیتبعیض را  نیایا د، برخی از فقموضوع یا چ د حشم بر هم عطف دده
که مطضمن -در روایات مربوک به جواز  ماز در پوبت ب جاب  ،خوییباور محقق 

ن ابت آتبعیض در این روایات  راز، -وبت روباه صحرایی هم هسط دجواز  ماز در پ
دود؛ گویا راوی که روایتِ مشطمل بر دو حشم، در حقیقت به دو روایت م حل می

بار دیگر، جواز در بار جواز  ماز در پوبت روباه صحرایی را بیان کرده ابت و یکیک
خاطر معارض باقط دود، هپوبت ب جاب را. در این صورت اگر یشی از دو روایت ب

 1ما د.دیگری بر حجیت خود باقی می
ً  در موثقۀ ابوبصیر،  نیایدر این گو ه هم، اخطًفات بین فق ر موضوع دفراوان ابت. ملا

کذب بر خداو د و...، دو حشمِ بطًن وضو و روزه بار دده ابت. عًمه حلی ادشال 
اصحاب ابت، حجت  یست؛ اما دیید کرده که به خاطر آ شه این روایت مورد اعراض 

اول پابخ داده که ترک عمل اصحاب در یشی از فقرات، ما ع عمل به فقرۀ دیگر 
ً   ؛توان یک حشم کلی برای این گو ه بیان کردربد که  میبه  ظر می 2دود. می ملا

 ددیدبسیار « زید و عمرو، فرز دان بشر هسط د»پیوبطگی بین زید و عمرو در جملۀ همبه
تر پیوبطگی ضعیفهمبه« زید و عمرو، از خویشان بشر هسط د»ابت؛ اما در جملۀ 
که عرف به آ یا توجه را ربد که در این موارد باید بایر مطالبی ابت. لذا به  ظر می

ک د )ما  د ت اببات حشم و موضوع و...( هم مد  ظر قرار داد.  یایطا  اگر  ظر عرف به می

                                                      
 .۰۸۴، ص۰۳، جموسوعة المام الخوئيخویی،  .1
  .۲۱۴، ص۰، جغایة المراد، ؛ دیید اول۲۸۸، ص۲، جمختلف الشیعة ر.ج: حلی، .2

فقرات  نیب ضیتبع ییخومحقق مسطحاضه،  ۀدر بحث ادطراک اغسال در صحت روزیا در  مو ۀ دیگر 
دو  نیکه ا این باور ابتبر را قبول  شرده و  (تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا) اریبن میز یعل ۀمشاتب

را  کیتفش یا روحمحقق ما  د  برخی یهسط د؛ ول هجملیک و در حشمِ  دطهدا ییارتباک مع ا ،تیروا
، فقه الصادق، ؛ روحا ی۰۱۶تا  ۰۱۴، صص۹، جموسوعة المام الخوئي، ر.ج: خویی .ا دپذیرفطه

  .۳۵۶و  ۳۵۵، صص۳ج
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 روایت ابت.  کلدک در این موارد، عدی حجیت رود ی مشخص  شد، حشم 
این  وع و ا واع بعدی، ربطی به  تبعیض در حجیت نسبت به برخى از مصادیق یک لفظ: .6

های باید بر اباس قواعد عرفی تشلم و بیره دلیل حجیت خبر واحد  دار د؛ بلشه
یًی )اصول لفظی/ حجیت ظیور( برربی دو د؛ لذا ای شه در برخی  ودطه ا، این هعق

ا د و دلیل یشی برای دیگری ابطفاده دده ابت،  وع با ا واع بابق یشجا برربی دده
اما ب خ تبعیض در  ؛های میمی دار ددربت  یست. البطه این دو دبطه با هم دباهت

آ یا با هم فر  دارد: در پ ج  وع بابق، لفظ مرکبی در کار بود؛ اما در این چیار گو ه، 
 یک لفظ  یست؛ بلشه تفشیک  اظر به مصادیق یا مع ابت.تفشیک بین فقراتِ 

توا د ضمیر لفظ واحدی ابت که می تبعیض در حجیت نسبت به افراد ضمیر واحد:الف( 
ی در فقه  دارد تا بطوان فراوا های این مورد ملاال 1اداره به افراد مطعددی دادطه بادد.

در این زمی ه به دبت آورد؛ ولی عرفی بودن چ ین تفشیشی  نیایتخمی ی از عملشرد فق
زیرا پیوبطگی بین حشم دو مرجع ضمیر، ددید و تفشیک بین آ یا غیر ؛ رودن  یست

اگر دک در چ ین تبعیضی باقی بما د، به  اچار باید از حجیت کل دلیل  .عرفی ابت
 .دبت کشید

دد که اصل چ ین اداره  تریشپ تبعیض در حجیت عام و مطلق با تخصیص و تقیید:ب( 
لذا به  2مورد تسالم ابت. -حداقل در مطون درعی و قا و ی-تفشیشی از جیت عرفی 

در حجیت  تفشیکپیوبطگی میان مصادیق عای و مطلق را ما ع همربد که عرف به ظر می
این تبعیض را در بحث عای و خاص اصول باید پیگیری کرد؛ اما  از  دیده ابت. بحث

ا د که قا ون تخصیص یا تقیید، یک قا ون همیشگی  یست و تذکر داده از علما گروهی
در مواردی ما  د تخصیص اکلار، ابای عای از تخصیص، اظیریت عای  سبت به خاص 

 دود که در  شات مربوک به معیار عرفی، تذکر داده دد.و... تخصیص اعمال  می
با توجه به مطالب مربوک  ع و افتراق:عام من وجه در موضع اجتمادو تبعیض در حجیت ج( 

                                                      
 و جمع مد  ظر هسط د. یٰ ملا  ریضما ،بحثاین در  .1
این مطلب بر اباس عرفی دا سطن جمع بین عای و خاص ابت؛ ولی اگر عرف خاص را مطعارض یا  .2

  ابخ عای ببی د، باید به عدی تفشیک بین مصادیق عای و مطلق، حشم  مود.
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 به تخصیص و تقیید، این  وع از تبعیض هم، در  ظر عرف امری پذیرفطه دده ابت.
پذیرش یا رد این دبطه از  های مطابقى و التزامى:تبعیض در حجیت نسبت به مدلول .1

 :ابتها وابسطه به  وع مدلول الطزامی تبعیض
 1مفیوی، مدلول الطزامی عرفی کًی ابت. مفهوم:تفكیک در حجیت بین منطوق و الف( 

تر از درجۀ آن در میان دو م طو  پیوبطگی میان مفیوی و م طو ، ضعیفهمدرجۀ به
گیرد. کافی ابت یک م طوِ  اقویٰ، تر صورت میتبعیض بین آ یا راحت ب ابراین .ابت

ه با توجه به م طو  حفظ و مفیوی ک ار گذادطه دود. البط تا مخالفِ مفیوی بادد
دود که هایی که در مورد تخصیص عای با مفیوی خاص مطرح ابت، معلوی میبحث

در هر  2پیوبطگی میان مفیوی و م طو ، بیش از تًزی میان حشم افراد عای ابت.همبه
ک د؛ مگر آ شه خصوصیاتی در حال میم این ابت که عرف چ ین تفشیشی را قبول می

 ما ع تبعیض دود.کًی وجود دادطه بادد که 
توان یع ی اگر مفیوی حجت  بادد، می ؛باید دقت کرد که این تفشیک یک طرفه ابت

از حجیت م طو  بخن گفت، ولی اگر م طو  از حجیت باقط دد، عرف حجیت 
 دود.پذیرد یا حداقل مششوک میمفیوی را  می

در مورد بقوک  ثالث:تفكیک حجیت بین مدلول مطابقى و التزامى در تعارض اخبار و نفى ب( 
مدلول الطزامی با بقوک مدلول مطابقی یا بقای آن، اخطًف زیادی بین علمای اصول، در 
بحث  فی ثالث، وجود دارد. داوری در این مورد باده  یست. ممشن ابت گفطه دود که 

آید و در  طیجه، در عرفی بودن چ ین تفشیشی دک به وجود می با وجود این اخطًفات،
 مدلول الطزامی در صورت بقوک مدلول مطابقی محرز  یست.حجیت 

های پیوبطگی بین مدلولهمبه گفطه دد کهتبعیض در حجیت بین چند مدلول التزامى:  .2
های علت ک د )دبیه تفشیک بین معلولمیالطزامی، تفشیک بین آ یا را غیرعرفی 

ما  د لوازی درعی -های الطزامی اما باید توجه دادت که گاهی برخی مدلول ؛واحد(

                                                      
ن به مع ای اخص باهای الطزامی گفطه میدربت ابت که در مورد مدلول .1 دد؛ اما در دود باید  زی بیر

دود. در برخی بسیاری از موارد، چ ین  یسط د. این تفاوت در مفیوی درک جمًت مخطلف دیده می
 ها، مفیوی رودن و در برخی غیر رودن ابت؛ با ای شه همه، باخطار درطی یشسا ی دار د.درک

 توان عای یا مطلق را تخصیص زد.چون مشیور قائل د که با مفیوی می 2.
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دو د. در این صورت، تفشیک بین های خاص حجت میبا دلیل -بی ه یا اقرار
های الطزامی مخطلف، وابسطه به مفاد آن دلیل ابت )با تمسک به دلیل، چ ین مدلول

های اید به مفاد دلیل حجیت مدلولهایی قابل قبول ابت(. پس در این موارد بتفشیک
 الطزامی توجه کرد:

اصل حجیت ملابطات  تفكیک در حجیت بین مفاد اصل عملى شرعى و مثبتات آن:الف( 
اصول عملی درعی، وابسطه به جعل دارع ابت. لذا در این مورد،  ظر عرف اهمیطی 

شه باید یشسره به دده را داخل در بحث کرد؛ بل یادیک از معیارهای  دارد و  باید هیچ
براغ دلیل حجیت اصل عملی رفت تا حدود حجیطی که جعل دده ابت، تعیین دود. 

آثاری دادطه بادد، باید  ظر عرف را  البطه اگر القای دلیل حجیت اصل عملی به عرف،
د؛  ظیر آ چه در مورد حجیت اصل ملابت در ابطصحاب در  مودر آن موارد رعایت 

 رودن بادد، گفطه دده ابت. مواردی که مًزمه بسیار
هایی که در لوازی بی ه یا اقرار در درع تفشیک ما  د های مطرح در باب قضاتفكیکب( 

ک د. لذا دود، معمو   غیر عرفی هسط د؛ بلشه عرف حشم به عدی تبعیض میدیده می
اگر دلیل معطبری برای تبعیض بین د  ت یک کًی یا اماره وجود  دادطه بادد، 

 دود.یض رد میتبع
پیوبطگی در این مورد حداکلاری ابت و اجزای ترکیب، همبه تبعیض بین جنس و فصل: .4

 د. پذیرهایی ابا دارد و آ یا را  میعرف از چ ین تفشیک ب ابراینتحلیلی هسط د. 
دود که آ چه در ای جا بیان دد، یک طرح کلی از بحث ابت می یادآوردر پایان مجددا  

 زی ابت جزئیات کًی با دقت مورد برربی قرار گیرد تا در تحلیل رفطار و در هر مورد 
 ا گاری رخ  دهد.عرف، باده

 منابع و مآخذ
الطبع و  ةتیران: مؤبس، درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد، محمدکاظمی، آخو د خرابا  .1

  .۰۴۰۱، ۰چ، یبًمرداد الإو الإة اللاقاف ةلوزار ةال شر الطابع
  .۰۴۱۸، ۰چ، لإحیاَ الطراث مؤبسة آل البیتقم: ، کفایة الأصول، _______ .2
  .۰۴۰۶، ۳چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، بحوث في الأصول، نیمحمدحسی، صفیا ا .4
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 . 1211، بال ۲دمارۀ  )عربی(، فقه أهل البیت، «بن البلوغ في المرأة»آل راضی، محمدهادی،  .2
  .۰۲۹۱، ۰چ، تیران: مؤلف، العروة الوثقى  مصباح الهدی في شرح ، محمدتقیی، آمل .5
خ اعظم یجیا ی بزرگدادت د ۀقم: ک گر، رسائل فقهیة، نیما مرتضیٰ بن محمدی،  صارا .6

  .۰۴۰۴، ۰چ، ا صاری
قم: دفطر ا طشارات ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، وبف بن احمدی، یبحرا  .1

  .۰۴۱۵، ۰چ، ابًمی
  .۰۲۱۰، ۳چ، ةیقم: دار الشطب الإبًم، المحاسن، بن خالد محمد بن احمدی، برق .2
  .۰۴۰۶، ۲، چ، قم: دفطر حضرت آیة اللهالبدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافربروجردی، حسین،  .4

  .۰۴۰۸، ۰چ، بسة الربالةؤاصفیان: م، الحجة في الفقه، _______ .10
  .۰۴۳۶، ۰چ، قم: گ ج عرفان، تبیان الصلاة، _______ .11
یر بحث السید البروجرد، _______ .12   .۰۴۰۶، ۰چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، يتقر
یرات ثلاث، _______ .14   .۰۴۰۲، ۰چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، تقر
، لب ان: مشطبة لب ان موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب جبر، فرید و دیگران، .12

 ش.۰۲۱۵ و[،  ادرون، ]بی
  .۰۴۰۹، ۶چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، درر الفوائد، عبد الشریمی، حائر .15
  .۰۴۱۴، ۰چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، کتاب الصلاة، _______ .16
  .۰۴۰۶، ۰چ، ریقم: دار الطفس، مستمسك العروة الوثقى، محسن، میحش .11
 تا[]بی، قم: مؤبسة الم ار، کتاب الطهارة -مصباح المنهاج، محمدبعید، میحش .12
یر الفتاو يالسرائر الحاو، محمد بن احمد، دریساابن حلی،  .14 قم: دفطر ا طشارات ، يلتحر

  .۰۴۰۱، ۳چ، ابًمی
یعة، وبفیحسن بن ی، حل هعًمحلی،  .20 قم: دفطر ا طشارات ، مختلف الشیعة في أحكام الشر

  .۰۴۰۲، ۳چ، ابًمی
  .۰۴۳۰، ۰ت ظیم و  شر آثار امای خمی ی، چ ۀ، تیران: مؤبسکتاب الطهارةخمی ی، روح الله،  .21
بر  یالمعارف فقه ابًم ةدائر ۀبسؤقم: م، دراسات في علم الأصول، بوالقابما ی،خوی .22

  .۰۴۰۸، ۰چ، تیمذهب اهل ب
  .۰۴۰۹، ۲چ، قم: آفا ، فقه الشیعة، _______ .24
  .۰۴۳۳، ۰چ ،ي، قم: مؤبسة إحیاَ آثار الإمای الخوئأصول الفقه يمحاضرات ف، _______ .22
  .۰۴۳۳، ۰چ، يقم: مشطبة الداور، مصباح الأصول )مباحث الفاظ(، _______ .25
  .۰۴۰۱، ۵چ، يقم: مشطبة الداور، مصباح الأصول )مباحث حجج و امارات(، _______ .26
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  .۰۴۰۹، ۰چ، ياَ آثار الإمای الخوئیقم: مؤبسة إح، يموسوعة المام الخوئ، _______ .21
  .۰۴۰۳، ۰، چمدربه امای صاد  -، قم: دار الشطابقه الصادقف، صاد  الحسی ی، روحا ی .22
  .۰۴۰۴، ۰چ، دیحم یطوگرافیقم: ل، الرافد في علم الأصولی، علی، سطا یب .24
جستارهای فقهى و ، «واکاوی قاعدۀ تبعیض در حجیت»، محمدتقی، فخلعی ،بًل، داکری .40

 .۰۲۸۸بیار ، ۰۹دمارۀ ، اصولى
  .۰۴۲۰، ۰چ، المعارف فقه ابًمی ةدائر ۀبسؤقم: م، آراءضواء و أ، محمودی، داهرود .41
  .۰۴۱۳، ۰چ، قم: ا صاریان، کتاب الحج، _______ .42
 ش.1442-1442های بال ،دروس خارج فقهدبیری ز جا ی، محمدجواد،  .44
، ية الله الصدر العلمید آیقم: مجمع الشی، بحوث في شرح العروة الوثقى  ، محمدباقر، صدر .42
  .۰۴۱۹، ۳چ
  .۰۴۰۱، ۰چ، ةیبًم، بیروت: الدار الإبحوث في علم الأصول، _______ .45
دائرة المعارف فقه ابًمی بر مذهب اهل  ۀقم: مؤبس، بحوث في علم الأصول، _______ .46

  .۰۴۰۱، ۲چ، بیت
  .۰۴۰۹، ۵چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، دروس في علم الأصول، _______ .41
  .۰۴۱۹، ۰چ، يالإعًی الإبًمقم: مشطب ، مباحث الأصول، _______ .42
 ش.۰۲۶۳، ۰چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، الخصالی، محمد بن عل، صدو  .44
 ش.۰۲۹۵، ۰چ، قم: کطابفرودی داوری، علل الشرائع ،_______ .20
 ش.۰۲۱۹، ۰چ، تیران:  شر جیان، عیون أخبار الرضا، _______ .21
  .۰۴۰۲، ۳چ، میقم: دفطر ا طشارات ابً، من لا یحضره الفقیه، _______ .22
  .۰۴۳۹، ۳چ، اریقم: م شورات الط، المعجم الأصولى، محمد، ص قور .24
یاض المسائل في تحقیق الأحكام بالدلائلی، علیی، طباطبا .22  مؤبسة آل البیتقم: ، ر

  .۰۴۰۹، ۰چ، لإحیاَ الطراث
  .۰۴۱۱، ۴چ، ةیتیران: دار الشطب الإبًم، تهذیب الأحكام، محمد بن حسنی، طوب .25
قم: دفطر ا طشارات  ،غایة المراد في شرح نكت الرشادی، محمد بن مش، ولاد یدیعاملی،  .26

  .۰۴۰۴، ۰چ، ابًمی
 ش.۰۲۹۹، ۰چ، د ابًییقم:  و، جتهاد و التقلیدال ، نیاَ الدیضی، عراق .21
تبعیض در حجیت روایت در ابط باک احشای »، ابوالفضل و دیگران، علیشاهی قلعه جوقی .22

 .۰۲۸۹دیریور ، ۰۰دمارۀ ، مطالعات اصول فقه امامیه، «درعی
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یر الوسیلة ، محمدی، فاضل ل شرا  .24 یعة في شرح تحر قم: مرکز فقیی ، الحدود -تفصیل الشر
  .۰۴۳۳، ۰چ، اطیار ۀائم
قم: مرکز ، القضاَ و الشیادات -تفصیل الشریعة في درح تحریر الوبیلة  ،________ .50

  .۰۴۳۱، ۰چ، اطیار ۀفقیی ائم
  .۰۴۲۱، ۰چ، اطیار ۀائم یقم: مرکز فقی، دراسات في الأصول، ________ .51
  .۰۴۳۸، ۰چ، ثیقم: دار الحد، ث(ی)دار الحدي الكاف، عقوبیمحمد بن ی،  یکل .52
  .۰۴۱۱، ۴چ، ةیتیران: دار الشطب الإبًم، يالكاف، ________ .54
  .۰۴۱۱، ۰، چبید الشیداَ ۀ، قم: مؤبسالمعتبر في شرح المختصرمحقق حلی، جعفر بن حسن،  .52
 ش.۰۲۶۶،  و[]بی، بماعیلیانا، قم: المنطق، محمدرضا، مظفر .55
، ۳چ، قم:  شر تفشر، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة السلامیةی، حسی علی، م طظر .56

۰۴۱۸.  
  .۰۴۳۹، ۰چ، قم: ا طشارات ارغوان دا ش، کتاب الصوم، ________ .51
 تا[.]بی، ]بی  و[، قم: ا طشارات دار الفشر، کتاب الحدود، ________ .52
 ش.۰۲۶۵، 6چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، رجال النجاشىی، حمد بن علای،  جاد .54
اَ الطراث یبیروت: دار إح، شرح شرائع السلام يجواهر الكلام ف، محمدحسنی،  جف .60

  .۰۴۱۴، ۱چ، یالعرب
َ الطراث، چ، قم: مصباح الفقیه، همدا ی، رضا بن محمد هادی .61   .۰۴۰۶، ۰مؤبسة الجعفریة لإحیا
لإحیاَ  مؤبسة آل البیتقم: ، الحاشیة على مدارك الأحكام، محمدباقری، بیبیا ید وح .62

  .۰۴۰۸، ۰چ، الطراث
د یقم: مؤبسة العًمة المجدد الوح، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ________ .64

  .۰۴۳۴، ۰چ، يالبیبیا 
  .۰۴۳۰، ۳، چانیابماعیل ۀ، قم: مؤبسرسالة في منجزات المریض، ییطباطبا، محمدکاظم یزدی .62
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0413سال ، 7 ۀشمار، هفتمسال 

 نیعناو تییرو مش تیموضوع بازشناسی
 1استظهار و استنباط ۀدر حوز

  _______________________ 2یریخ یعل  ______________________ 

 دهیچک
است که بسته به  نیعناو  یهایژگیو  نیتر از شاخص تیر یو مش تیموضوع
 تیعنوان در موضوع یلحاظ عنوان، متفاوت است. اگرچه ظهور اول یچگونگ

 یو محاوره بازشناس اتیادب ۀدر حوز  توانیاز شواهد عام را م یااست، اما پاره
دگرگون  تیر یقرار داده و ظهور سخن را به مش ریظهور را تحت تأث نینمود که ا

نموده و سبب ابهام  یریجلوگ تیموضوعدست کم از ظهور در  ایو  کند؛یم
عنوان،  تیر یو مش تیلحاظ موضوع شک،ی. بشودیلحاظ عنوان م ۀو یدر ش

در نوع  توانیآثار را م نیاز ا یدر استنباط دارد. برخ یمینقش مهم و مستق
 ن،یعناو  انیم یمنطق ۀدر رابط دلو تب رییتغ ای ابد،ییم انیکه جر  یایاصل عمل

و پس از جستجو در آثار  یابا استفاده از منابع کتابخانه سندهیجستجو نمود. نو 
                                                      

 12/2/204 یید مقاله:أتاریخ ت                                                                  11/1/202 . تاریخ دریافت مقاله:1
  kheyriali49@gmail.comپژوه مقطع خارج حوزۀ علمیۀ قم، ایران.                                                 دانش. 2
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به  یلیتحل یفیبه روش توص ن،یعناو  تیو موضوع تیر یمش ی  و اصول یفقه
 اصول و فقه پرداخته است. ۀدر حوز  کیهر  یاثرگذار یچگونگ نییتب

 .تیموضوع یعام ناف ن  یقرا ن،یعناو  ت،یموضوع ت،یر یمش :واژگان کلیدی

 مقدمه
کند؛ مانندد مدولایی کده بدرا  انسان معمولًا به صراحت مقصود حقیقی خویش را بازگو می

دهدد. آورد و به غلامش دستور تنبیده او را میتنبیه نمودن فرزندش، به صراحت نامش را می
گیرد؛ مثلًا چون پدر بنا به اما گاهی تعابیر غیر مستقیم را برا  بیان مقصود خویش به کار می

دهدد ز آوردن نام فرزندش اکراه دارد، با آوردن خصوصیات فرزندش، دسدتور میمصالحی ا
شخصی با این خصوصیات را تنبیه کنید. به دیگر سخن، گاهی انسان در سدخن، عندوانی را 

دهد که در واقع، دخالتی در حکم نددارد؛ بلکده آن ده حقیقتداً حکدم موضوع حکم قرار می
در چنین موارد  عنوان مأخوذ در کلام، موضوعیت  مترتب بر آن است، عنوان دیگر  است.

 ندارد و مشیر است. هدف این نوشته، بررسی مشیریت عنوان به این معنی است. 
ا  است که متکلم را به شیوۀ نخست در عرف متداول است؛ ولی شیوۀ دوم نیازمند انگیزه

است که به کار گرفتن آن سوق دهد؛ همانند کتمان و تعظیم و رعایت بلاغت در گفتار. روشن 
هریک از این دو روش، در فهم موضوع و متعلق احکام، و هم نین رابطۀ بین ادله، نقشی 
تعیین کننده دارد و نشناختن قراینِ عامۀ هریک از این دو چارچوب، موجب اشتباه در استظهار 

ات طور که برداشت نادرست از مشیریت عناوین، سبب استظهاردر ادله خواهد شد؛ همان
شود؛ چراکه همیشه مشیریت به معنی معیار بودن مشارالیه در تمام جوانب حکم اشتباه می

 گر اهمیت بحث است. نیست. گستردگی استفاده از عناوین مشیر در ادلۀ شرعی، نشان
در این مقام، تبیین اصل اولی در عناوین مأخوذ در ادله، نیازمند بحث است. سپس باید 

بررسی و نقد شوند تا گسترۀ اصل اولی روشن شود. پس از روشن  قراینِ عامۀ مشیریت،
شدن اصل اولیه و گسترۀ آن، باید لوازم مترتب بر مشیریت عناوین بررسی شود تا وجه 
مطرح شدن مراحل پیشین تبیین گردد. در پایان باید مقامات مختلفی که عنوان مشیر در آن 

نوان همیشه یک اثر مشابه را به دنبال ندارد؛ تأثیرگذارند را بررسی نمود؛ چراکه مشیریت ع
 بلکه در موارد مختلف ممکن است اثر متفاوت داشته باشد.
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 پیشینه
به کار گرفتنِ عناوین در قالب موضوعیت و مشدیریت، از دوران صددور روایدات، رواج داشدته 

ی نشدده است. اما به لحاظ واکاو  اصولی در آثار متقدمان و متأخران، به شکل مستقل بررسد
است و تنها در برخی از مسائل فقهی و یا اصولی به مناسبت، به این بحث اشداره شدده اسدت. 
شیخ انصار  در برخی از فروعات فقهی مکاسب، یادآور شدده اسدت کده برخدی عنداوین در 

محقدق خراسدانی در  1ادله، مشیر به عنوان دیگر  هستند و موضوعیتی در ثبوت حکم ندارند.
بودن برخی عناوین را یادآور شده و آن را در راستا  توضیح حکم مشتق به  بحث مشتق، مشیر

امام خمینی در موارد  پرشمار در مباحث فقهی و اصولی ثمرات مشدیریت  2کار گرفته است.
از فقیهان معاصر نیز محقق شدبیر  زنادانی در مسد لۀ  4برخی عناوین را بررسی نموده است.

؛ اما هنوز هم جا  بحثی مستقل که 2باره سخن گفتهدراین زینت زن در کتاب نکاح به تفصیل
 آثار موضوعیت و مشیریت عناوین و نیز قراینِ عام آن را بررسی نماید، خالی است.

 شناسی موضوعیت و طریقیتموضوع
تواندد سدبب برداشدت نادرسدت از موضدوعیت و مشدیریت گدردد. وجود عناوین مشابه می

با موضوعیت و مشیریت و تمایز آن، ضرور  است که طی چند رو بررسی موارد مشابه ازاین
 شود:مورد بیان می

: در بین دانشمندان اختلاف است که آیا لازم است هرچه دخیل در مصلحت و یا یکم
رسیدن به حکم است، در جعل شارع اخذ شود؟ مثلًا قدرت داشتن مکلف بر امتثال 
تکلیف، در استیفا  ملاک توسط مکلف دخالت دارد و اگر مکلف قدرت بر امتثال نداشته 

حال آیا لازم است که در متعلق و یا موضوع باشد، توان تحصیل ملاک را نخواهد داشت. 
حکم، قید قدرت اخذ شود یا خیر؟ برخی در این مس له اخذ هرچه در مصلحت حکم 

                                                      
 .214، ص4، جالمکاسب. انصار ، 1
 .00، صكفایة الأصول، یخراسان. 2
 .111، ص2؛ و ج۳۹۳، ص۳؛ و ج112، 001، صص2، جكتاب البیع. خمینی، 4
 .042، ص2، جكتاب نکاح. زناانی، 2
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گروهی نیز در مقابل، بر این باورند که جعل  1اند.دخالت دارد را در حکم، الزامی دانسته
رد هرچه ثبوتاً شارع باید به شکلی باشد که مصلحت مد نظر او تأمین شود و لزومی ندا

 2دخیل در مصلحت است در مقام اثبات و جعل، اخذ شود.
چه بسا گمان شود بحث در مشیریت و موضوعیت عناوین، به نوعی مبتنی بر مس لۀ یاد 
شده است. توضیح آنکه مشیریت عناوین بدان معنی است که آن ه حقیقتاً موضوع و یا متعلق 

ذ شده است؛ بنابراین در صورت باور به لزوم حکم است، غیر از آنی است که در حکم اخ
 یک از عناوین پذیرفته نخواهد شد.اخذ تمام آن ه دخیل در مصلحت است، مشیریت هیچ

کدام از این دو مبتنی بر این گمان درست نیست و این دو مس له متفاوتند؛ چراکه هیچ
مصلحت حکم است، دیگر  نیست؛ زیرا قائلان به قول مذکور، برآنند که آن ه دخیل در 

باید در متعلق حکم وجود داشته باشد؛ به شکلی که آن ه در نتیاه از کلام شارع استظهار 
شود، مشتمل بر تمام قیودِ دخیل در مصلحت باشد. حال در موارد  که عنوان مأخوذ در می

 سخن شارع، مشیر به امر دیگر  است، مشارالیه نیز بخشی از مفاد کلام و مستفاد از ظهور
 خواهد بود؛ لذا منافاتی با قول مذکور نخواهد داشت. 

کند : در باب اجتماع امر و نهی، اختلاف است که آیا امر از عنوان به معنون سرایت میدوم
یا خیر؟ چه بسا گمان شود سرایت کردن حکم از عنوان به معنون، به معنی مشیریت عنوان به 

 معنون به معنی موضوعیت عنوان است. معنون است و سرایت نکردن حکم از عنوان به 
این گمان نیز درست نیست؛ زیرا در بحث سرایت حکم از عنوان به معنون، عنوان و 
معنون، عرفاً یکی هستند؛ همانند عنوان خمر و مصداق خمر؛ ولی در بحث عناوین مشیر، 

وان جالس مراد عناوینی است که حقیقتِ عنوان مشیر با مشارالیه متفاوت است؛ همانند عن
 و مشیر به زرارة ابن اعین بود. « فَعَلَیکَ بِهَذَا الاَالِسِ »که فرمود:  در سخن امام صادق

شاهد بر تفاوت این دو مس له آن است که در فرض مشیریت عنوان، حکم مترتب بر 
در « جالس»طور که عنوان مشارالیه است و عنوان مشیر، نقشی در ترتب حکم ندارد؛ همان

کور، هیچ نقشی در امر امام به مراجعه به زراره ندارد؛ اما در بحث سرایت عنوان روایت مذ

                                                      
 .14، صكفایة الأصول. خراسانی، 1
 .244، ص1، جةالعد  . طوسی، 2
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از معنون، عنوان در ترتب حکم دخیل است و صدق عنوان خمریت بر یک مایع، سبب 
 سرایت حکم به آن است.

: به نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند؛ لذا شارع در هر تکلیفی سوم
کند؛ اما غرض داشتنِ شارع در هریک از تکالیف، به معنی مشیریت ال میغرضی را دنب

متعلقِ تکلیف، به غرض مد نظر شارع نیست؛ زیرا مشیریت در موارد  است که مراد 
که مراد از « عَلَیکَ بِهَذَا الاَالِسِ »حقیقی از عنوان مأخوذ در کلام، امر دیگر  باشد؛ مانند 

نشستن، موضوعیت نداشت. اما در بحث تبعیت احکام از جالس، زرارة ابن اعین بود و 
کند، اما اتیان فعل مذکور مصالح و مفاسد، هرچند شارع از امر به فعل، غرضی را دنبال می

در تحقق غرض شارع، موضوعیت دارد؛ مانند امر مولی به آوردن آب، که غرضش قدرت بر 
کلیف است، اما تا متعلق امتثال نوشیدن آب است. در ایناا هرچند غرض، غیر از متعلق ت

 شود.نشود غرض محقق نمی

 اصل اولی در عناوین 
گونه که ظاهر سخن نیز بیانگر است، عناوین به شکل موضوعی به در محاورات رایج، همان

رو در تمدام مدوارد، حمدل عندوان بدر ازاین روند و در ترتب حکم، موضوعیت دارند.کار می
  1اند.که برخی فقیهان نیز به این مطلب تصریح کرده؛ چنانمشیریت، نیازمند قرینه است

این اصل، یک اصل لفظی است و بر این اساس، ممکن است گمان شود که سخن در 
طور که اصل بر استعمال حقیقی الفاظ است و تمام موارد عنوان مشیر، مااز  است؛ همان

گونه مااز  در ا هیچماازیت نیازمند قرینه است. لکن این گمان درست نیست؛ زیر
عنوان مثال، عناوین مشیر رخ نداده است؛ بلکه لفظ در معنی موضوع له به کار رفته است. به

حقیقتاً به معنی شخصِ نشسته آمده است، « جَالِس»، «عَلَیکَ بِهَذَا الاَالِسِ »در روایت 
ارد. پس بین ولی مراد از آن زرارة ابن اعین است و نشسته بودن در ترتب حکم تأثیر  ند

 مااز  بودن و مشیریت یک عنوان تفاوت است؛ هرچند هردو نیازمند قرینه هستند.

                                                      
 .040، ص2، جكتاب نکاحزناانی، .  1
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 قراینِ عام نفی موضوعیت. 1
روشن شد که اصل اولیه در عناوین، موضوعیت است و مشیریت نیازمند قرینه است؛ اما در 

عنداوین بده ها  بیانی و یا در خصوص برخی کلمات، رویۀ عرف، به کار گیر  برخی مقام
گیر  قرینۀ عامه، بر مشیریت، یا دست کم نفدی شکل مشیر است و این رویه، موجب شکل

 موضوعیت عناوین است. 
این نوشتار صرفاً به دنبال قراین نفی موضوعیت در ابواب پیش رو است؛ اما اینکه 
مشارالیه در هریک از مباحث پیش رو چیست و چه لوازم خاصی در هر مس له مترتب 

ا  که در ادامه رو در هریک از قراینِ عامهشود، از اهداف این نوشتار خارج است. ازاینمی
 گیرد.آید، تنها فرایند مشیریت آن به نحو کلی مورد بحث و بررسی قرار میمی

 مشیریت ذاتی عنوان :یکم
 روندد وبرخی از عناوین با توجه به معنی موضوع له آن، همیشه به شدکل مشدیر بده کدار می

ها  بیانی مختلف، تأثیر  در ایدن ویژگدی آنهدا نددارد؛ چراکده مقتعدا  معندا  ایدن مقام
عناوین، آن است که از عناوین دیگر  انتزاع شوند و همیشده نشدانگر و اشداره کنندده بده آن 

 معانی باشند.
، از عناوینی است که نزد عرف «باطل»برا  مثال، در نگاه امام خمینی عنوان 

شود. امام خمینی در بحث قمار بلکه به وسیلۀ آن، امور دیگر  اراده می موضوعیت ندارد؛
کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ که برخی برا  حرمت آن به آیۀ  لَا تَأْ

اند، استدلال کرده 1
عنوان تاارتِ باطل، ظاهر در یک عنوان انتزاعی است که در مقابل تاارت حق »گوید: می

و مصادیق آن قرار دارد و مصادیق آن عبارتند از موارد  هم ون قمار و سرقت و خیانت و 
از  رو استفاده از مالی که از راه قمار به دست آمده، حرام است؛ چراکهامثال آن. ازاین

طور مصادیق اکل مال غیر، تاارتی است که شارع آن را سبب انتقال ملک قرار نداده، و این
 2.«نیست که علاوه بر این وجه، باطل بودن نیز وجهی برا  حرمت باشد

                                                      
 .22نساء، آیۀ . سورۀ  1
 .242، ص1، جالمکاسب المحرمة. خمینی،  2
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این بیان در مفاهیمی هم ون ظلم، حق، شیء و امثال آن، که همیشه مشیر به عناوین 
عنوانِ مثال، چنان ه فرد  مال دیگر  را سرقت کند، هدیگر  هستند نیز جار  است؛ زیرا ب

مرتکب نشده است؛ بلکه ظلم بودنِ کارِ اناام شده،  -یکی سرقت و دیگر  ظلم-دو حرام 
 به سبب صدق عنوان سرقت بر آن است. 

، هرچند مشیر به حقیقت دیگر  «باطل»برخی از این دسته از مفاهیم، هم ون عنوان 
، نیستند؛ «عَلَیکَ بِهَذَا الاَالِسِ »به زراره با عبارت  ارۀ امام صادقهستند، اما همانند اش

چراکه در آن روایت عنوان جالس، هیچ دخالتی در حکم ندارد؛ ولی در عناوین محل بحث، 
عنوانِ مثال، هرچند صدق صدق عنوان باطل بر فعلِ اناام شده، دارا  اهمیت است. به

ه از راه قمار، سبب ایااد حرمت دیگر  غیر از حرمت عنوان باطل بر تاارتِ به دست آمد
شود؛ اما عنوان باطل، برا  تمام موارد  که راه به دست آمدن مال، مورد رضایت قمار نمی

شارع نیست، نوعی جامع معنایی است. در حقیقت چنان ه شیوۀ انتقال مال، مورد امعا  
البته مراد از  .شودبر آن شیوه می شارع واقع نشود، این عدم امعاء، سبب صدق عنوان باطل

، آن نیست که علت حرام بودن فعل )مثلًا «باطل»حائز اهمیت بودن عناوینی هم ون 
سرقت(، صدق عنوان باطل بر آن است؛ به این معنی که سرقت مشیر به باطل باشد؛ بلکه 

است « سجال»و « شیء»مراد صرفاً تبیین تفاوت این دسته از عناوین با عناوینی هم ون 
 گونه اهمیتی نزد شارع ندارند. که هیچ

 هامقام بیان علائم و نشانه :دوم
ها و علائمِ موضوع حکم است، اسدتفاده از عنداوین در موارد  که متکلم در مقام بیان نشانه

گیر ، قریندۀ عامده بدر مشیر، امر  رایج نزد عرف است و چه بسا همین رواج موجب شکل
که از طرفی علائم مختلف برا  یک حکدم بیدان شدده اسدت و از مشیریت عنوان شود؛ چرا

شدوند. بدرا  طرفی اثبات احکام مستقل برا  هریک از علائدم، موجدب تعدارض ادلده می
 شناخت درست مس له، لازم است خصوصیات مقام بیان علائم، بررسی شود.

ر چنین ها، سخت بودن شناسایی یک عامل است. دیکی از مهمترین دلایل بیان نشانه
گیرد تا مخاطب قدرت تشخیص آن را به موارد  علائم آن پدیده در اختیار مخاطب قرار می
 تر از معیار حقیقی حکم باشد. تر و آساندست آورد؛ البته به شرط آنکه علائم بیان شده، روشن
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م ها، علامتی معیار حقیقی حکتوان ادعا کرد که در مقام بیان علائم و نشانهبنابراین می
ها  پیش رو، تر از سایر معیارها باشد؛ کما اینکه مشهور فقیهان در مثالاست که پوشیده

تر از سایر معیارهاست؛ هرچند این اند که پوشیدهمعیار  را علامت حقیقی حکم دانسته
تر بودن در چنین مقامی اند. البته پوشیدهعنوانِ وجه قول خویش بیان نکردهپوشیدگی را به

شود و برا  تشخیص معیار حقیقی کافی نیست و در نظر ب قوت احتمال میتنها موج
 گرفتن سایر قراین نیز لازم است. 

شود، ها در سخن شارع مییکی دیگر از اغراضی که موجب بیان علائم و نشانه
جلوگیر  از اعمال تسامحات عرفی است. یعنی هرچند معیار حقیقی برا  حکم، امر  

آورد. برا  آنکه تسامح عرفی رخ ندهد، شارع علائم دیگر  نیز می روشن است؛ اما برا 
نمونه صاحب جواهر دربارۀ معیارها  کر بودن آب، یادآور این نکته شده که بیان علائم 

در  1مختلف برا  کر بودن آب، سبب جلوگیر  از تسامحات عرفی در این مس له است.
سایر علائم است، معیار حقیقی حکم است؛ تر از توان گفت آن ه پوشیدهچنین موارد  نمی

تر از سایر معیارهاست، غرض متکلم را که زیرا چه بسا یک معیار در عین حالی که پوشیده
 جلوگیر  از تسامحات عرفی است، محقق کند.

بنابراین در موارد  که علائم مختلف برا  جریان حکمی وارد شده است، چه بسا بتوان 
معیار حقیقی حکم پی برد و یا دست کم، علامتی که احتمال معیار  با توجه به نکات فوق به

ها  فقهی مقام بیان حقیقی بودن آن بیشتر است را به دست آورد. در ادامه به برخی از مثال
 شود.علائم اشاره می

: در بحث مقدار مسافت شرعی در نماز، روایات پرشمار  وارد شده است؛ مثال اول
و برخی مسیر  که  2«مسیر یوم»و برخی  4و برخی هشت فرسخ 2خفرس 2برخی از روایات 

اند. از طرفی هریک عنوانِ معیار مسافت شرعی بیان کردهرا به 0شودطی می« بیاض یوم»در 

                                                      
 .۱۵۱، ص۱، ججواهر الکلامنافی، .  1
 «.صلاة المسافر»از ابواب  1، باب2، جوسائل الشیعةعاملی، . 2

 .۵۳۱، ص۶، جمستدرک الوسائلنور ،  4.
 .۵۵۵، ص۱، جمن لا یحضره الفقیهصدوق،  .2

 .۱۳۳، ص۱، جالوافيکاشانی،  0.
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اند تمام ها ممکن است محقق باشد و دیگر  محقق نباشد. برخی احتمال دادهاز این نشانه
نیز از باب اینکه معمولًا « بیاض یوم»و « یوم مسیر»روایات مشیر به هشت فرسخ باشند و 

 1اند آمده باشد؛ از رو بین این روایات تنافی وجود ندارد.ملازم با مسافت مذکور بوده
: در بحث مقدار  از صورت که باید در وضو شسته شود، در روایت آمده مثال دوم

بْهَامُ مِنْ قُ »است:  قَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ الْوُسْطَی وَ الِْْ أْسِ إِلَی الذَّ صَاصِ شَعْرِ الرَّ
صْبَعَانِ مُسْتَدِیراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ.   2«الِْْ

بر این اساس، لازم است مقدار  از صورت که بین انگشت ابهام و انگشت شست واقع 
اند، نه کسانی که متعارفشود، شسته شود. روشن است که معیار در چنین موارد  افراد می

خلقتشان با دیگران متفاوت است. با این وجود، بین افراد متعارف نیز درجات مختلفی 
وجود دارد؛ مثلًا سه نفر هستند که اندازۀ صورت آنها یکی است، اما فاصلۀ بین انگشت 

وند؛ ا  نیست که از متعارف خارج ششست و ابهام آنها متفاوت است، اما تفاوت به اندازه
مَا »یکی در اقل اندازۀ متعارف و دیگر  در اکثر اندازۀ متعارف است. حال چنان ه عنوان 

بْهَامُ  موضوعیت داشته باشد، باید گفته شود که هرکس به اندازۀ « دَارَتْ عَلَیْهِ الْوُسْطَی وَ الِْْ
شوید و دست خودش صورتش را شسشتو دهد؛ کسی که دستش کوچکتر است، کمتر می

شوید و یا کسی که تمرین کرد و دستش بزرگتر شد، که دستش بزرگتر است بیشتر میکسی 
باید بیشتر صورت را بشوید. در مقابل، برخی بر این باورند که این روایت حد واقعی وجه را 

 4کند؛ یعنی از بین مقادیر متعارف، اقل آنها کافی است.بیان می
حدود واقعی هستند؛ مانند اماراتی که در  در بسیار  از مسائل فقهی، امارات مشیر به

طور که در ا  که در حد رکوع و امثال آن آمده است؛ همانباب حد ترخص وارد شده، یا ادله
عنوانِ مثال وقتی شخص برا  عرف نیز استفاده از امارات مشیر به واقع، رایج است؛ به

روشن است که رسیدن به گوید: وقتی به فلان تابلو رسید  دور بزن، نشانی دادن، می
تابلو  خاص، موضوعیتی ندارد؛ بلکه مهم، واقع آن مسیر و رسیدن به مقصد است؛ لذا 

                                                      
 .۳۱۶، ص۵ج ،تعالیق مبسوطة، کابلی؛ ۱۱۱، ص۱۱، جالمناظر الناضرة. علو  گرگانی، 1
 .22، ص1، جمن لا یحضره الفقیه. صدوق، 2

 .ش14/12/1201، درس خارج اصول فقهپور، شهید  4.



 

 

سال 
فتم

ه
 ،

مار
ش

، 7 ۀ
سال 

140
3

 

78 

 مراد متکلم این نیست که حتی اگر آن تابلو جاباا شود، باز هم از تابلو تبعیت کن! 
بیان ها هستند، باید دقت شود که آیا امارۀ ا  که بیانگر امارات و نشانهبنابراین در ادله

شده موضوعیت دارد یا مشیر به امر دیگر  است و چه بسا بتوان ادعا کرد که اصل 
موضوعیت در چنین موارد  پذیرفته شده نیست و حمل بر موضوعیت یا مشیریت نیازمند 
قرینه است؛ زیرا مراد از اینکه اصل اولی در عناوین، موضوعیت عناوین است، اصل عملی 

خن است و حمل عناوین بر موضوعیت در جایی مقتعا  نیست؛ بلکه مقتعا  ظهور س
ظهور سخن است که استعمال غالب، موضوعیت عناوین باشد. اما در موارد  که استفاده 

ا  وجود  ندارد و حمل بر مشیریت یا از عناوین مشیر امر رایای باشد، چنین غلبه
 موضوعیت نیازمند قرینه است.

شود، اما ظهور وجود دارد، هرچند مشیریت اثبات نمیرو در موارد  که این قرینه ازاین
 رود و تعیین هریک نیازمند قرینه است. سخن در موضوعیت از بین می

 ارادۀ کل از جزء  :سوم
یابد که در ادبیات جامعه ا  گسترش میبرخی از تعابیر شرعی بین متشرعان، به تدریج به گونه

و برخی از اذکار نماز که ندزد تمدامی مسدلمانان  شود؛ همانند سورۀ حمد و توحیدشناخته می
شناخته شده است و حتی کودکان نیز آن را در یاد دارند. در چندین مدوارد  چنان ده متکلمدی 
قصد اشاره به هریک از این موارد را داشت، لازم نیست تمامی آن را در سخنش بیداورد؛ بلکده 

کندد. بده آن ذکر و یا سوره را قصدد می آوردن بخشی از آن کافی است و با همان مقدار، تمامی
دهدد و روشدن اسدت کده دیگر سخن، بخشی از آن ذکر یا سوره را مشیر به تمامی آن قدرار می

مقصود متکلم، تنها آن بخشی نیست که در سخن آمده است؛ بلکه عنوان مشیر به ذکر یا سورۀ 
هَا الکَافِرُونقُ و یا  قُل هُوَ اللّهرو وقتی به خواندن کامل است. ازاین  1امر شده اسدت ل یَا أیُّ

 توان به آیات نخست اکتفا نمود؛ چراکه مراد از این آیات در ادله، سورۀ کامل است.نمی
شود که آیا عنوان به کار رفته در خطاب، عنوان مشیر است یا در برخی موارد اختلاف می

در رکوع گفته شود: »روایت شده است:  موضوعیت دارد؟ مثلًا دربارۀ ذکر رکوع از امام صادق

                                                      
 .14، ص2، جتهذیب الأحکامطوسی، .  1
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يَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمدِهِ » عْلَی»، و در ساود گفته شود: «سُبْحَانَ رَبِّ
َ
يَ الْْ حال چنان ه 1««.سُبْحَانَ رَبِّ

لازم نخواهد بود؛ اما چنان ه عنوان « وَ بِحَمدِهِ »تعبیر به کار رفته، موضوعیت داشته باشد، گفتن 
يَ الْعَظِیمِ »وع باشد، اکتفا به مشیر به ذکر کامل رک  درست نخواهد بود. « سُبْحَانَ رَبِّ

يَ الْعَظِیمِ وَ فِي »به باور محقق خویی، ممکن است تعبیر  کُوعِ سُبْحَانَ رَبِّ یَقُولُ فِي الرُّ
عْلَی

َ
يَ الْْ اُودِ سُبْحَانَ رَبِّ يَ الْ »عنوان مشیر به لزوم گفتن تسبیح با « السُّ عَظِیمِ وَ سُبْحَانَ رَبِّ

عْلَی وَ بِحَمدِهِ »در رکوع، و « بِحَمدِهِ 
َ
يَ الْْ در ساده است و چون تمایز این دو « سُبْحَانَ رَبِّ

است، این دو لفظ در روایت آمده است، و در واقع استعمال « أعلَی»و « عَظِیم»عبارت در 
 2لفظ در لفظ است که عنوان مشیر است.
سُبْحَانَ »اند؛ زیرا در روایت، تصریح به ا وارد ندانستهدر مقابل برخی این اشکال دلالی ر

يَ الْعَظِیمِ  يَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمدِهِ »شده است و عرفی نیست که مراد از آن، « رَبِّ باشد. « سُبْحَانَ رَبِّ
ولی در مقام جمع بین روایات، سخن محقق خویی عرفی است؛ یعنی چنان ه روایات دیگر  

ی العَظِیمِ وَ بِحَمدِهِ  قُل سُبحَانَ »بگوید:  ی »و این روایت بگوید: « رَبِّ کُوعِ تَقُولُ سُبحَانَ رَبِّ فِي الرُّ
ی الْعلَی اُودِ سُبحَانَ رَبِّ دهد که ایناا ناقص بیان شده و ، عرف احتمال می«العَظِیمِ وَ في السُّ

از فقیهان این  رو اینکه برخیمراد حقیقی، گفتن این دو تعبیر، به صورت کامل است. ازاین
 4دانند، خالی از اشکال نیست.در رکوع می« وَ بِحَمدِهِ »روایت را قرینه بر عدم لزوم گفتن 

اند و برخی نیز، پس برخی از فقیهان در این موارد، عنوان را حمل بر مشیریت نموده
دانند، اما در موارد وجود معارض، حمل هرچند حمل عنوان بر مشیریت را خلاف ظاهر می

 اند.عنوان بر مشیریت را پذیرفته

 تأثیرات گزینش مشیریت یا موضوعیت در عنوان. 2
تا به حال قراینِ عام بر مشیریت، بررسی شد. اهمیت بررسدی ایدن قدراینِ عدام، در مدوارد  

شود کده آثدار مشدیریت بدا موضدوعیت عندوان متفداوت باشدد. اگدر مشدیریت و میروشن 
گیر  یابد و نتیاهموضوعیت عنوان، به درستی لحاظ نشود، آثار مختص هریک جریان نمی

                                                      
 .11ص. همان، 1
 .12، ص10، جموسوعة. خویی، 2
 ش.20/12/1201، درس خارج اصول فقهپور، . شهید 4



 

 

سال 
فتم

ه
 ،

مار
ش

، 7 ۀ
سال 

140
3

 

80 

هدایی بدین مشدیریت عندوان و بدود. در ایدن زمینده تفاوت از دلیل، خالی از خطدا نخواهدد
 شود. موضوعیت آن وجود دارد که در ادامه مورد بررسی می

لازم به یادآور  است که آثار و لوازم مد نظر، پس از فحص و استقراء در مسائل مختلف 
 فقهی به دست آمده است و به معنا  حصر آثار و لوازم در این موارد نیست. 

 جریان اصل عملینخست: 
عنوانِ جریان اصل عملی در عنوانی که موضوعیت دارد، متفاوت از عناوین مشیر اسدت. بده

دو برداشدت از « کند، تو هم قرائت کدن!گونه که زید قرائت میهمان»مثال اگر مولا بگوید: 
 این دستور ممکن است:

ید تابع زید باشد و الف( گاهی قرائت زید نزد مولی موضوعیت دارد. در نتیاه مکلف با
حتی اگر مولا نیز نداند کیفیت قرائت زید چگونه است، و فقط امر نموده، باز هم بر دیگران 
لازم است همانند زید قرائت کنند. حال، در صورت شک مکلف در مکلف به، چون تبعیت 
از قرائت زید موضوعیت دارد، قاعدۀ اشتغال جار  است و باید احتیاط شود. هم نین 

رسد؛ زیرا عنوان جار  شده و نوبت به اصل برائت نمی« عدم قرائت مثل زید»صحاب است
 متعلق تکلیف مشخص است.

خواند، و داند زید چگونه میب( اما اگر عنوان مشیر باشد؛ مثل اینکه چون مولا می
دهد. حال اگر مولا به سفر برود خواهد توضیح بیشتر دهد، به عبدش همان دستور را مینمی

ین»عبد شک کند که زید  و ین»یا « مَلِکِ یَومِ الدِّ خواند؛ در نتیاه روشن می« مَالِکِ یَومِ الدِّ
« کندگونه که زید قرائت میهمان»یک کرده است؟ زیرا نیست که مولی امر به تلاوت کدام

صل شود. برخی در این فرض، ارو دوران امر بین تعیین و تخییر میعنوان مشیر بوده، و ازاین
 شود. کنند؛ که نتیاه تخییر میبرائت از تعیین را جار  می

اساساً موضوع اثر « را قرائت نکرده است« مالک»یا « مَلِک»زید »استصحاب اینکه 
مشیر است و موضوعیت ندارد. « کندگونه که زید قرائت میآن»شرعی نیست؛ زیرا عنوان 

 1تر آمد، مشیر به زارة ابن اعین بود.که پیشدر روایتی « هَذَا الاَالِس»گون که عنوان همان

                                                      
 ش.14/10/1201، . همان1
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از کسی که عمامه بر سر دارد، آب بگیرید و »گوید: مثال دوم: مولا به عبدش می
کند و کسی که عمامه گاهی این عنوان مشیر است؛ یعنی مولا جمعی را مشاهده می«. بنوشید!

کس عمامه فته شود که هیچبه سر دارد، نزد و  موضوعیت ندارد؛ به شکلی که اگر به مولی گ
گوید مقصود من زید بوده به سر ندارد و مولا متوجه شود که کسی عمامه به سر ندارد، می

است. در این موارد روشن نیست که این عنوان مشیر، منطبق بر زید یا عمرو یا هر دو است؟ 
ست. ولی اگر شود و نتیاه تخییر ادر نتیاه برائت از وجوب آب گرفتن از هرکدام جار  می

عنوانی باشد که موضوعیت داشته باشد؛ مثل اینکه بگوید آب از معمم بگیر، برا  اینکه احترام 
استصحاب عدم »به معمم است. در این صورت اگر شک کنیم که زید معمم است یا عمرو؟ 

 1کند.شود و اکتفا  آب گرفتن از و  را نفی مینسبت به هردو جار  می« کونه معممّاً 

 دوم: دلالت کلام بر مفهوم 

شود. در برخی سزایی در مفهومی دارد که از کلام استظهار میبه کار بردن عنوان مشیر، نقش به
موارد، اگر عنوان مأخوذ در کلام مشیریت داشته باشد، مفهوم برآمدده از سدخن، مفهدوم لقدب 

د از آن، مفهوم وصف خواهد بود و چنان ه عنوان مذکور موضوعیت داشته باشد، مفهوم مستفا
 عنوانِ مثال در مس لۀ زینت زن، در صحیحۀ فعیل ابن یسار وارد شده است:خواهد بود. به
هِ » هُ تَبَارَكَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ تِي قَالَ اللَّ ینَةِ الَّ رَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا مِنَ الزِّ عَنِ الذِّ

ینَةِ وَ مَا دُونَ  ینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَ لا یُبْدِ وَ تَعَالَی قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّ
وَارَیْنِ.  2«السِّ

سر و گریبان است و صورت داخل « تحت الخمار»باشد، « تحت»به معنا  « دون»اگر 
شکار خواهد بود که در آن نیست؛ بلکه داخل در مفهوم قعیه است و جزء زینت ظاهر وآ

پوشاندن آن لازم نیست. البته به این برداشت، اشکال شده است که دلالت روایت بر جواز 
است؛ در حالی که این جمله، « وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ »کشف وجه و کفین، با مفهوم جملۀ 

به مفهوم ندارد؛ زیرا هرچند به صورت موصول آمده است ولی از باب عنوان مشیر بوده و 

                                                      
 . همان.1
 .021، ص0، جالکافيکلینی، . 2
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وَارَیْنِ »، «محل سوار»، و به جا  « مَا دُونَ الْخِمَارِ »جا  مو و گریبان  تعبیر « مَا دُونَ السِّ
به کار رفته « جاء زید»که به جا  « جاء الّذ  فوق السطح»شده است؛ هم ون جملۀ 

 1است. بنابراین مفهوم جمله از باب مفهوم لقب است که محققان بدان باور ندارند.
ی چنان ه عنوانی که در سخن وارد شده است در قالب یکی از مفاهیم باشد و به طور کل

 شود. آن ه عنوان، مشیر به آن است، مفهوم دیگر  اقتعاء کند، این ثمره جار  می

 سوم: امکان تبدیل امتثال

گوید چنان ه کار مکلف، مطدابق در بحث امکان امتثال پس از امتثال، آخوند خراسانی می
ا  اشد، ماز  است و مکلف پس از امتثدال مزبدور، نسدبت بده آن امدر، وظیفدهمأمور به ب

ندارد؛ زیرا امر ساقط شده است. دلیل این مطلب آن است که عقل، در این موارد حکدم بده 
گوید: با وجود موافقت فعل مکلف با امر مولی، ماالی برا  تعبد دوباره کند و میاجزاء می

امر مولا  حکیم، حدوثاً و بقائاً تدابع غدرض، و دائدر مددار  نسبت به همان امر نیست؛ زیرا
طور کامل و بدون نقص انادام شدده حکمت است؛ و فرض آن است که در خارج، عمل به

شود، وگرنه بقدا  است و غرض محقق شده است. با حصول غرض، امر هم قطعاً ساقط می
مدولا  حکدیم صدادر  آن بدون غرض خواهد بود که این، خلاف حکمت، و لغو است و از

شود. بقا  امر نیز از قبیل حصول معلول بدون علت است که آن هم از محالات قطعی نمی
. اساساً اتیان مأمور به امر واقعی و اضطرار  و ظاهر ، ماز  از همدان امدر اسدت و است

 نیاز  به اتیان دوم نیست.
ل دیگر  را، بدل از تواند تبدیل امتثال کند و عمممکن است گفته شود که مکلف می

فعل نخست اناام دهد و این در موارد  است که بدانیم مارد امتثال، علت تامه برا  
حصول غرض مولی نیست. در چنین موارد  تبدیل امتثال ممکن خواهد بود. یکی از 
موارد  که امتثال، علت تامۀ حصول غرض مولی نیست، جایی است که عنوان مأخوذ در 

 2به امر دیگر  باشد.کلام مولی، مشیر 

                                                      
 .040، ص2، جكتاب نکاح؛ زناانی، 20، ص1، ج اسداء الرغائب فی مسئلة الحجاب. کشمیر ، 1
 .24، صكفایة الأصولخراسانی،  .2
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گوید: حتی در موارد  که مکلف شک دارد و مردد است که آیا نخستین آخوند در ادامه می
اتیان، علت تامۀ حصول غرض است یا علت تامه نیست؟ در ایناا نیز حق دارد تبدیل امتثال 

حصول  کرده و فرد دیگر  از مأمور به را اتیان کند. با این تفاوت که در فرض علم به عدم
عنوانِ امتثال امر مولی بیاورد. توانست جزماً قصد امتثال به اتیان بدلی کند و آن را بهغرض، می

ولی در صورت شک، حق ندارد با عمل دوم، قصد امتثال جزمی کند؛ چون شاید عمل اول 
موجب امتثال و حصول غرض اقصی شد. لذا عمل دوم را به رجا  عدم تحقق غرض شارع، 

دهد. مؤید این مطلب روایاتی است که در باب استحباب نماز جماعت نسبت به اناام می
شخصی که نماز را به صورت فراد  به جا آورده، وارد شده است؛ چراکه با وجود اناام مأمور 

 1تواند امتثال دیگر  را محقق کند.به، مکلف هم نان می
ا  نباشد، است و تا قرینهتوان گفت: هرچند اصل در عناوین، موضوعیت عنوان لذا می

شود؛ لکن از نظر آخوند در بحث تبدیل امتثال، چنان ه در حمل عنوان بر مشیریت نمی
شود؛ یعنی امکان تبدیل موضوعیت یا مشیریت عنوانی شک شود، اثر مشیریت جار  می

 امتثال وجود دارد.

 چهارم: تغییر نسبت دو دلیل 
عناوین، در نسبت بین ادله، مؤثر است که بده دو در موارد پرشمار ، مشیریت و موضوعیت 

 شود:نمونه از آنها اشاره می

 الف( تعیین چگونگی اجتماع امر و نهی 
در باب اجتماع امر و نهی، گاهی نسبت میان متعلق امر و متعلق نهی، عام و خداص مطلدق 

و گاهی نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی عدام و « لَا تُصَلِّ في الحَمام -صَلِّ »است؛ مثل 
کدام از این دو نسدبت، از حیدث ادلده و  هر «.لَا تَغصِب -صَلِّ »خاص من وجه است مثل 

 اقوال موجود در آن، با دیگر  متفاوت است.
عام و  شود رابطۀ بین متعلق امر و نهیدر برخی از موارد، مشیریت عنوان موجب می

                                                      
 .22، ص. همان1
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شود رابطۀ بین متعلق امر و نهی، عام و خاص خاص مطلق شود و موضوعیت عنوان، سبب می
گویند: ، برخی مثل محقق سیستانی می«لَا تَغصِب –صَلِّ »عنوانِ مثال در من وجه باشد؛ به

در نهی از غصب، عنوان غصب مشیر است. غصب عبارت است از دست یافتن بر مال غیر »
نماز مکلف در زمین دیگر ، مصداق استیلاء بر مال غیر است. نهی از تصرف  بدون اذن او؛

در مال غیر بدون اذن مالک، در حقیقت عنوان مشیر است به عناوین ذاتیۀ افعال؛ یعنی خطاب 
 یَحرُمُ غُسلُ الاَسَدِ بِالمَاءِ  -یَحرُمُ الکونُ في مِلک الغَیرِ بدونِ إذنِهِ »به منزلۀ « یَحرُمُ الغَصبُ »

اُودُ في مِلکِ الغَیرِ  -المَملوکِ لِلغَیرِ  باشد. پس هرچند شارع به صورت کلی می« یَحرُمُ السُّ
 1، ولی به ارتکاز عرفی، عنوان غصب، مشیر است.«لا تَغصِب»فرموده است: 

طبق این نگاه، نهی از غصب و امر به صلات، از مواردِ رابطۀ عام و خاص مطلق بین 
زیرا از طرفی امر به مطلق صلات شده و از طرفی، نهی از صلات  متعلق امر و نهی است؛

در زمین غصبی شده است. اما در صورت موضوعیت عنوان غصب، مثال مذکور از موارد  
 خواهد بود که رابطۀ بین امر و نهی، عام و خاص من وجه است.

 ب( حل تعارض، در صورت مشیریت عنوان
را معیدار « چهدار فرسدخ»شدمار اسدت؛ برخدی در بحث مقدار مسافت شرعی، روایدات پر

را معیدار مسدافت شدرعی بیدان « مسدیر یدوم»را، و برخدی « هشت فرسخ»و برخی  2دانسته
ها ممکن است محقق باشدد و را. از طرفی هریک از این نشانه« بیاض یوم»اند و برخی کرده

 دهد.می ها  این ادله تعارض رخرو بین مفهوم و منطوقدیگر  محقق نباشد. ازاین
این در صورتی است که هریک از معیارها  بیان شده، موضوعیت داشته باشد؛ اما  

چنان ه تمام روایات  مثلاً رود. چنان ه همه مشیر به یک حقیقت باشند، تعارض از بین می
نیز از باب اینکه عادتاً « بیاض یوم»و « مسیر یوم»مذکور، مشیر به هشت فرسخ باشند و 

 4رود.اند یاد شده باشد، تعارض موجود در این ادله از بین میمذکور بوده ملازم با مسافت

                                                      
 .11/10/1200، درس خارج اصول فقهپور، . شهید 1
 من أبواب صلاة المسافر.  1، باب2، جوسائل الشیعة. عاملی، 2
 .410، ص2، جتعالیق مبسوطة. کابلی، 4
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 تأثیرات گزینش عنوان مشیر به جای مشارالیه. 3
بیان شد که در عناوین مشیر، مهم مشارالیه است، نه عنوان مشیر. اما این بدان معنی نیسدت 

شدد؛ ه در کدلام ثابدت میکه در این موارد، همان آثار  ثابت شود که در فرض اخذ مشارالی
بلکه موارد مختلف باید بررسی شوند تا قول صحیح روشدن شدود. ابتددا بده چندد مدورد از 

شود. سدپس مدوارد  کده توان مشارالیه را موضوع حکم تقلی کرد، اشاره میمواضعی که می
حکم مستفاد در صورت اخذ عنوان مشدیر در خطداب بدا حکدم مسدتفاد در صدورت اخدذ 

 گیرد. خطاب متفاوت است، مورد بررسی قرار میمشارالیه در 
: از جمله شروط جریان استصحاب، بقا  موضوع حکم الف( بقای موضوع استصحاب

حال اگر عنوانی به نحو مشیر، موضوع حکم واقع  1است که معیار در آن، نظر عرف است.
کُلُّ جِسمٍ »یل شود، معیار برا  جریان استصحاب بقا  مشیر است یا مشارالیه؟ مثلًا در دل

، جسم عنوان مشیر به مصادیق جسم است؛ مانند چوب و سنگ و «لَاقَی نَاِساً فَهُوَ نَاِس  
امثال آن. حال چنان ه چوبی ناس شود و سپس با آتش، تبدیل به خاکستر شود، آیا جریان 

 استصحاب نااست درست است؟
ین مثال، جسم بودن چنان ه معیار در بقا  موضوع، بقا  عنوان مشیر باشد، در ا

شود. اما چنان ه هم نان باقی است؛ پس استصحاب جار ، و نااست خاکستر ثابت می
شود؛ زیرا جسم در این معیار در بقا  موضوع، بقا  مشارالیه باشد، استصحاب جار  نمی

مثال ابتدا به صورت چوب محقق بود و پس از سوخته شدن، خاکستر شد. بنابراین موضوع 
 شود. چوب بود، باقی نیست و استصحاب جار  نمینااست که 

طبق بیان امام خمینی در این مورد، حیثیت جسم بودن که مشترک بین چوب و خاکستر 
پذیر است و حال آنکه معیار در فهم موضوع حکم و است، تنها با اعمال دقت عقلی امکان

هان در این مس له و امثال رو برخی از فقیها  عقلی. ازاینبقا  آن، نظر عرفی است نه دقت
  2اند.آن قائل به عدم جریان استصحاب شده

پس به مقتعا  سخن امام خمینی، در موارد  که عنوانِ به کار رفته در سخن، مشیر 

                                                      
 .120، ص2، جفرائد الاصول. انصار ، 1
 .120، صمحاضرات في الأصول؛ خمینی، 020، ص2، جفوائد الأصول؛ نایینی، 201، صتحریر الأصول. جزایر ، 2
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عنوانِ دیگر  بوده و فهم حقیقت عنوان مشیر، نیازمند دقت عقلی باشد؛ جریان به
 واهد بود، نه عنوان مشیر. استصحاب در آن حکم، متوقف بر بقا  مشارالیه خ

رود و این حق آن است که عنوان مشیر، نوعی جامع بین افراد مشارالیه به شمار می
« جسم»و « شیء»گونه که عرف، عنوان جامعیت در نگاه عرف نیز امر روشنی است؛ همان

وارد رو سرّ آنکه عرف در مداند. ازاینو امثال آن را جامعی برا  تمام اشیاء و اجسام می
دهد، عقلی بودن معنا  جسم نیست؛ بلکه مذکور، مصادیق شیء و جسم را معیار قرار می

 دهد. فرایند  است که در فهم ادلۀ استصحاب توسط عرف رخ می
توضیح اینکه طبق ادلۀ استصحاب، حکم متیقن سابق در فرض شک، هم نان امتداد 

از عناوین اجسام، موضوع حکم طهارت یابد. حال در موارد مذکور، طبق نگاه عرف، هریک می
به عبارتی، عرف وقتی در طهارت خاکستر  که «. جسم بما هو جسم»اند نه عنوان قرار گرفته

داند؛ بلکه حکم سابق کند، حکم سابق را طهارت جسم نمیسابقاً چوب و طاهر بوده، شک می
 ست نه عنوان مشیر.رو در این موارد معیار مشارالیه اداند. ازاینرا طهارت چوب می

پس هرچند در عناوین مشیر، مهم مشارالیه است نه عنوان مشیر، ولی معیار بودن 
مشارالیه در مس لۀ مذکور، از این مطلب نشأت نگرفته است؛ بلکه به سبب عملکرد عرف 

 در فهم حکم سابق است. 
ار  وجود البته بین این فهم عرف که توضیح داده شد و مشیریت عنوان، ارتباط معناد

دهد دارد؛ چراکه به طور معمول عرف در فهم حکم سابق، موضوع حکم را عنوانی قرار می
و امثال آن، « شیء»و « جسم»که مشیر نیست و مشارالیه است؛ مثلًا عناوینی هم ون 

هرچند موضوع حکم قرار بگیرند اما عرف، موضوع حکم سابق را مشارالیه این عناوین قرار 
 این عناوین.  دهد، نه خودمی

در موارد  که عام استغراقی در دلیل وارد شده است،  :ب( انحلال علم اجمالی به تکلیف
کرِم کُلَّ عَالِمٍ »همانند  ؛ گاهی به نحو شبهۀ موضوعیه، عالم بودن یک شخص محل شک «أ

گیرد. در چنین موارد  ممکن است گفته شود تکلیف شارع روشن است و و تردید قرار می
رو مکلف در موارد شک، باید احتیاط کند؛ زیرا وظیفۀ شارع در آن نیست و ازاین اجمالی

 گیرد. بیان کبرا  تکلیف است و تشخیص صغرا توسط مکلف اناام می
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حق آن است که این قول صحیح نیست؛ زیرا کلّ و امثال آن، همیشه به شکل مشیر به 
در گرو  ثبوت مشارالیه است. به رو ثبوت تکلیف در چنین موارد  روند. ازاینکار می

در خطاب فوق، به افراد متعدد عالم شاره دارد، و در هر مورد  که « کُلَّ عَالمٍ »عبارت دیگر 
شود و در غیر آن، شک بدو  در اصل تکلیف ثبوت عالم احراز شد، تکلیف ثابت می

 است، نه علم به تکلیف تا مقتعی احتیاط باشد. 
فرایند انحلال علم اجمالی به تکلیف، مهم، اثبات تکلیف در  توان گفت دررو میازاین

الیه عنوانی است که در کلام اخذ شده است، نه عنوان مشیر؛ چراکه حکم به ناحیۀ مشار
احتیاط در موارد  است که حات بر مکلف تمام باشد و حال آنکه در فرض علم به خطاب 

کرِم کُلَّ عَالِمٍ » رو اصولیان حات بر مکلف تمام نیست. ازاینو شک در عالم بودن زید، « أ
 1اند.در چنین موارد  قائل به جریان برائت شده

در موارد  که مقصود حقیقی از عنوان مشیر روشن است؛ از  :ج( استظهار مفهوم كلام
حیث منطوق فرقی نیست که عنوان مشیر به کار رود و مشارالیه قصد شود، و یا مشارالیه 

الماءُ إذَا بَلَغَ الکُرَّ لَا »یاید؛ مثلًا در مدلول منطوقی، تفاوتی نیست بین مستقیماً در سخن ب
سُهُ شَي اَاسَات»و بین « ء  یُنَاِّ م و سَائِرُ النِّ سُهُ البَولَ و الدَّ این از «. الماءُ إذا بَلَغَ الکرَ لا یُنَاِّ

شود ز آن استفاده میحیث منطوق کلام است؛ اما آیا بین این دو تعبیر، از حیث مفهومی که ا
 نیز تفاوتی وجود ندارد؟

اند؛ برخی مانند شیخ انصار  قائل به عدم تفاوت این دو تعبیر، در ناحیۀ مفهوم شده
سُهُ »بنابراین در هر دو صورت مفهوم سخن عبارت است از  المَاءُ إذَا لَم یَبلُغ قَدرَ الکُرِّ یُنَاِّ

ااسات مُ و البَولُ و سَائِرُ النِّ آمده « شیء»؛ چراکه در تعبیر نخست نیز هرچند کلمۀ «الدَّ
  2است ولی مشیر به نااساتی هم ون دم و بول و امثال آن است.

در مقابل این قول، امام خمینی قائل به تفاوت بین این دو تعبیر شده و بر این باور است که 
یست که مشارالیه عنوان مشیر به سایر نااسات است، اما مشیریت بدان معنی ن« شیء»هرچند 

موضوع حکم واقع شده است؛ چراکه محور و معیار در استظهار مفاهیم، عنوانی است که در 

                                                      
 .441، ص4ج ،تهذیب الأصول؛ همو، 421، ص2، جأنوار الهدایة. خمینی، 1
 .112، صمطارح الأنظار. انصار ، 2
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خطاب شارع اخذ شده است، نه آن ه عنوان مأخوذ، مشیر به آن است. بنابراین در مثال مذکور، 
سُهُ شَي»مفهوم کلام عبارت است از    1که موجبۀ جزئیه است.« ء  المَاءُ إذَا لَم یَبلُغ الکُرَّ یُنَاِّ

پس بر اساس نگاه امام خمینی در فرایند استظهار مفاهیم، هرچند عنوان به نحو مشیر، 
 در کلام استفاده شود، لکن این به معنی موضوع واقع شدن مشارالیه در حکم نیست. 

حق آن است که در استظهار مفاهیم نیز فرقی بین ذکر عنوان مشیر و ذکر مشارالیه وجود 
ندارد؛ چراکه عنوان مشیر در مورد مذکور و امثال آن، به جهت اختصار و عدم نیاز به ذکر 

طور که تکِ موضوعات است؛ نه اینکه خود عنوان نیز موضوعیت داشته باشد. همانتک
  2وجدان عرفی شاهد بر این مدعاست و سخنان برخی فقیهان نیز به این مطلب اشاره دارد.

المَاءُ إذَا »در نظر فقیهانی مانند امام خمینی، چه فرقی بین دلیل پرسش مهم آن است که 
سُهُ شَیء   وجود دارد؟ تفاوتی « کُلُّ جِسمٍ لَاقی نَاِساً فَهُوَ نَاِس  »و خطاب « بَلَغَ قَدر کُرٍّ لَا یُنَاِّ

 .که موجب شده ایشان در اولی معیار را عنوان مشیر و در دومی معیار را مشارالیه قلمداد کند
به جا  جسم، از « کُلُّ جِسمٍ لَاقَی نَاِساً »به عبارت دیگر، چنان ه فرض شود در دلیل 

چرا معیار در بقا  « کُلُّ شَیءٍ لَاقَی نَاِساً فَهُوَ نَاِس  »شیء استفاده شود، به این شکل که 
رَ کُرٍّ لَا الماءُ إذَا بَلَغَ قَد»موضوع حکم، بقا  مشارالیه است، نه عنوان مشیر؟ اما در دلیل 

سُهُ شیء   اخذ شده است، معیار در استظهار مفهوم شرط، عنوان « شیء»با اینکه عنوان « یُنَاِّ
 مشیر است نه مشارالیه؟

کند؛ اما شاید بتوان امام خمینی وجهی برا  فرق گذاشتن بین دو مقام بیان نمی
  ایشان در باب ادلۀ باره مطرح نمود: نخست، آنکه سبب این تفصیل، مبنااحتمالاتی دراین

امعایی و تأسیسی است؛ در ادلۀ تأسیسی، معیار قیود  است که در کلام شارع اخذ شده 
رو باید بر قیود  که در کلام شارع آمده است و تعد  از آن با خطر قیاس مواجه است. ازاین

معهود است تحفظ نمود. اما در ادلۀ امعایی، شارع امر  را امعا نموده است که بین عقلا 
رو تعد  از عنوان مأخوذ در کلام شارع به آن ه که در نگاه عقلا، مقصود است. ازاین

حقیقی از آن عنوان است، جایز خواهد بود. امام خمینی در موارد متعدد بحث تأسیسی 

                                                      
 .242، ص1، جتهذیب الأصول. خمینی، 1
یرات في الأصول. خمینی، 2  .141، ص0، جتحر
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 1بودن و امعایی بودن مسائل را در قول مختار در مس له مورد لحاظ قرار داده است.
، از آناا که پی بردن به حیثیت «کُلُّ جِسمٍ لَاقَی نَاِساً »که در مثال احتمال دیگر، آن است 

رو در آناا امام ، ازاین2جسمیت که مشترک بین تمامی اجسام است، نیازمند دقت عقلی است
سُهُ شَیء  »مصادیق جسم را موضوع حکم دانسته و دربارۀ  « المَاءُ إذَا بَلَغَ قَدرَ کُرٍّ لَا یُنَاِّ

گونه نیست که مشارالیه، موضوع عنوان مشیرِ به کار رفته در کلام مهم است، و این»گوید: می
بدین جهت است که در برخی موارد، استفاده از عنوان مشیر به جا  مشارالیه، « حکم باشد.

 شود.مصادیق آن در ادامه ذکر می شود که برخی ازموجب تغییر حکم مستفاد از کلام می
، در مثال یاد شده، فرقی بین اخذ مشیر و مشارالیه در کلام نیست؛ پس در نگاه ایشان نیز

شود، یکی است. هم نین اینکه ایشان چراکه در هر صورت مفهومی که از کلام استفاده می
افزاید حتی اگر بپذیریم آن ه حقیقتاً موضوع حکم قرار گرفته، مشارالیه نیز در ادامه می

 4انی است که سابقاً بیان شد.است؛ باز مفهوم برآمده از کلام هم
در موارد  که عنوان مشیر به کار رفته در خطاب، دارا   :د( تفاوت تحقق جامع و افراد آن

افراد متعدد  باشد؛ هرچند موضوع حقیقی حکم، افراد مشارالیه است؛ اما در برخی مواردِ 
ه مستقیماً در شود، با صورتی که افراد مشارالیمشیریت، حکمی که از خطاب استفاده می

، زیور «به زیور زن نگاه نکن!»عنوانِ مثال، در خطاب خطاب اخذ شوند، متفاوت است. به
به النگو  »عنوان مشیر به مصادیق آن است؛ همانند النگو و انگشتر. اما این جمله با جملۀ 

تفاوت دارد. در جملۀ نخست، اگر اصل زیور بودن زن « زن یا به دستبند و  نگاه نکن!
کند که حرمت نگاه ثابت شود؛ بنابراین اگر معلوم نباشد که النگو شخص باشد، کفایت میم

است یا دستبند، ضرر  در صدق این جمله نیست و حرمت ثابت است. ولی در جملۀ 
 2دوم، بنا بر برخی مبانی باید النگو بودن یا دستبند بودن هم مشخص باشد.

 لا یُبْدِینَ طور است؛ زیرا با توجه به آیۀ ندر مس لۀ نگاه به اععا  بدن زن نیز همی
شد نگاه به اگر به جا  زینت، اععا  بدن زن موضوع قرار گرفته بود؛ مثلًا گفته می زِینَتَهُنَّ 

                                                      
 .400، ص1، جالرسائل؛ همو، 042، ص2، جتنقیح الأصولخمینی، . 1
 .242، ص1، جتهذیب الأصول. همو، 2
 .242. همان، ص4
 .۱۱۵۱ص، ۵، جكتاب النکاحزناانی، . 2
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ذراع زن ممنوع است، ممکن بود استظهار شود که نظر به ذراع زن در جایی که ذراع از غیر 
ولی در ایناا خود عنوان زینت متعلق ابداء قرار  کند؛شود، صدق نمیذراع تشخیص داده نمی

گرفته است )نه عناوین خاصۀ مصادیق آن(. در ایناا اگر نفس زینت بودن احراز شود، کفایت 
کند و لازم نیست تشخیص داده شود که چه قسمی از اقسام زینت است. بنابراین همین که می

 1از یکدیگر تمییز داده نشود. کند؛ هرچند اععا  بدنبدن زن مشخص باشد، کفایت می
پس در برخی موارد مانند مثال مذکور، چنان ه عنوان مشیر در کلام اخذ شود، اثبات 
حکم در گرو  اصل عنوان مشیر است؛ هرچند افراد مشارالیه قابل تمییز از یکدیگر نباشند؛ 

نیست و  اما چنان ه مشارالیه در خطاب اخذ شود، صرف تحقق جامع )عنوان مشیر(، کافی
 تمییز افراد مشارالیه از یکدیگر لازم است.

این تفصیل در تمام موارد  که تحقق جامع بدون تمییز افراد ممکن است، جار  است. 
عنوانِ مثال اگر مولی به جا  نهی از نگاه به زینت زن، امر به نگاه به زینت کند، و مکلف به

ل تمییز نباشد، تکلیف امتثال شده است. از دور نگاه کند به شکلی که اععا از یکدیگر قاب
 اما اگر اسم تک تک اععا در خطاب اخذ شود، تکلیف در فرض مذکور امتثال نشده است. 

عنوانِ دیگر  است؛ اما پس در چنین موارد ، هرچند عنوان به کار رفته در کلام، مشیر به
 حکم، متفاوت است. این به معنی اخذ مشارالیه در خطاب شارع نیست و در موارد مختلف 

: در مورد شمول حدیث رفع نسبت به وجودیات و عدمیات، دو هـ( مرفوع در حدیث رفع
احتمال مطرح است؛ نخست آنکه حدیث رفع مختص به وجودیات است؛ بدان معنی که افعال 

آمین »دهد. مثلًا مانعیت وجود  که مانع صحت تکلیف هستند را نازل منزلۀ معدوم قرار می
شود، ولی ترک قرائت با حدیث رفع پس از سورۀ حمد، با جریان حدیث رفع تصحیح می« گفتن

 احتمال دیگر آن است که حدیث رفع، اعم از وجودیات و عدمیات باشد.  2قابل تصحیح نیست.
مَا »اند که عناوینی هم ون طور استدلال کردهبرخی برا  اثبات احتمال نخست، این

وا إلیه ، مشیر به مصادیق آن هستند و در مصادیق عدمی، رفع «مَا استُکرِهُوا عَلَیه»و « اضطُرُّ
 امکان ندارد؛ چراکه تنزیل معدوم به جا  موجود، در حقیقت وضع است نه رفع. 

                                                      
 .۱۱۵۱. همان، ص1
صول. نایینی، 2

ُ
 .402-402، صص4، جفوائد الأ
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هرچند عناوین مذکور مشیر به غیر هستند اما این بدان »گوید: میامام خمینی در پاسخ 
معنی نیست که مشارالیه موضوع حکم واقع شده است تا استدلال مذکور صحیح باشد؛ 

و مانند آن است و مهم آن است که « مَا اضطُرّوا إلیه»بلکه آن ه در خطاب واقع شده، عنوان 
 1«این عناوین قابل رفع هستند.

و وضع احکام توسط شارع، مهم، عنوانی است که در خطاب اخذ شده  پس در رفع
 است؛ هرچند عنوان مذکور، مشیر به غیر باشد.

 بندی و نتیجه گیریجمع
اصل اولی در عناوین، موضوعیت است و مشیریتِ عنوان نیازمند قرینه است. در برخی موارد، 

کندد و سدبب ظهدور جلدوگیر  میگیر  ظهور در موضوعیت عنوان وجود قراینِ عام، از شکل
شود. استفاده از عناوین مشیر در مقدام تخاطدب سخن در مشیریت یا شک در موضوعیت می

بسیار رایج است. معنا  برخی واژگان، نشدانگر و بیدانگر معدانی دیگدر اسدت. وجدود چندین 
ان علائدم و عنوانِ مشیر استفاده کند. در مقام بیشود که عرف از این واژگان بهمعنایی سبب می

 توان از قراینِ عام یاد شده نام برد.ها بودن و نیز استعمال لفظ در جزء و ارادۀ کل، را مینشانه
آثار و احکام مترتب بر مشیریت عنوان با موضوعیت عناوین متفاوت است. در جایی که 

شود؛ عنوان موضوعیت داشته باشد، و در تحقق عنوان شک شود، قاعدۀ اشتغال جار  می
ولی چنان ه عنوان مشیر باشد و در تحقق آن شک شود، برائت جار  خواهد شد. 

طور در برخی موارد نسبت بین ادله، با توجه به موضوعیت یا مشیریت عنوان متفاوت همین
 است و آثار فقهی و اصولی متفاوتی را به دنبال دارد.

در حکم است، اما  گفتنی است که هرچند مشیریت یک عنوان به معنی اهمیت مشارالیه
 این مساو  با اخذ مشارالیه در حکم نیست و در برخی موارد حکم این دو متفاوت است.

 مآخذمنابع و 
 قرآن کریم. *
 ق.1214، 2چ ،یقم: دفتر انتشارات اسلام ،هیالفق حضرهیكتاب من لا صدوق، محمد،  خیش ه،یابن بابو .1

                                                      
 .20، صالرسائل العشرةخمینی،  1.
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 .ق۱۵۱۱، 1قم: دار الذخائر، چ المکاسب،انصار ، مرتعی بن محمد امین،  .2
 ق.1211، 0، چ، قم: مؤسسة النشر الْسلاميفرائد الأصول، _______ .4
 ش.1424، 2، چلْحیاء التراث )طبع قدیم(، قم: مؤسسة آل البیتمطارح الأنظار  ،_______ .2
یر الأصولجزایر ، محمد علی موسو ،  .0  ق.1240، 1، قم: مؤسسة النشر الْسلامي، چتحر
 ق.1202، 1چ ،، قم: مؤسسة آل البیتكفایة الأصول خراسانی، محمد کاظم بن حسین، .1
 ق.1221، 1، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چكتاب البیع، روح الله، خمینی .1
 ق. 1220، 1، چ، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیانالرسائل العشرة ،_______ .2
 ق.1212، 2، تهران: نشر آثار امام خمینی، چة علی الکفایةأنوار الهدایة في التعلیق ،_______ .2

 ق.1212، 1، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چتنقیح الأصول، _______ .10
 ق. 1224، 1، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چتهذیب الأصول ،_______ .11
 ق. 1240، 1امام خمینی، چ، تهران: نشر آثار محاضرات في الأصول ،_______ .12
یرات في الأصول، خمینی، مصطفی .14  ق.1212، 1، قم: تهران: نشر آثار امام خمینی، چتحر
 ق.1212، 1، قم: مؤسسة إحیاء آثار الْمام الخوئي، چموسوعة الإمام الخوئيخویی، ابوالقاسم موسو ،  .12
 ق.1212، 1پرداز، چ، قم: مؤسسۀ پژوهشی را كتاب نکاحزناانی، موسی شبیر ،  .10
 .shahidipour.ir عرضه شده بر وبگاه:، درس خارج فقه، محمدتقیشهید  پور،  .11
 ق.1201، 2، تهران: دار الکتب الْسلامیة، چتهذیب الأحکامطوسی، محمد بن حسن،  .11
 ق. 1211، 1، چ، قم: محمد تقی علاقبندیانة في أصول الفقهالعُد   ،_______ .12
 ق.1202، 1چ لْحیاء التراث، قم: مؤسسة آل البیت ،وسائل الشیعةعاملی، محمد بن حسن،  .12
 ش. ،1420، قم: فقیه اهل بیتالمناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة )الصلاة(علو  گرگانی، محمدعلی،  .20
 ق.1201، 1العامة، چ أمیرالمؤمنین علي ، اصفهان: مکتبةالوافيکاشانی، محمد بن شاه مرتعی فیض،  .21
 ق. 1242، 1، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاسداء الرغائب فی مسئلة الحجابباقر کهنو ، کشمیر ، محمد .22
 ق.1201، 1، قم: انتشارات محلاتی، چتعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیکابلی، محمد اسحاق فیاض،  .24
 ق.1201، 2، تهران: دار الکتب الْسلامیة، چالکافيکلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب،  .22
 .ش1411، 1چ ،قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀجامعقم: ، فوائد الُاصولینی، محمد حسین، ینا .20
 ق. 1221، 1)ط. الحدیثة(، قم: دائرة المعارف، چ جواهر الکلامنافی، محمدحسن بن باقر،  .21
 ق.1202، 1چ ،، لبنان: مؤسسة آل البیتمستدرك الوسائلنور ، حسین بن محمد تقی،  .21
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0413سال ، 7 ۀشمار، هفتمسال 

 1ینبیدر تهذ یخاستگاه جمع تبرع
  ______________________ 2علی کریمیان  ______________________ 

 دهیچک
بهره برده  اریبس یو استبصار، از جمع تبرع بیدر دو کتاب تهذ ،یطوس خیش

 ،بودن آن نزد اصحاب روشنو  ینامعتبر بودن جمع تبرع است. با توجه به
 شی. پژوهش پندینما هیرا توج یطوس خیکار ش نیاند تا ادرصدد برآمده هانیفق

 افتهیدو اثر، به سه عامل مؤثر دست  نیدر ا یخاستگاه جمع تبرع یرو، با بررس
 یمتعارض را حجت فعل لیهر دو دل یطوس خیاست: نخست آنکه ش

هر دو را مورد عمل قرار دهد.  یتلاش نموده با جمع تبرع رونیو ازا دانستهیم
معنا  یابه گونه دیتا حد ممکن با میسخن شارع حک خ،یبه باور ش نکهیدوم ا

است تا به هر دو  هخواست یبا استفاده از جمع تبرع ن،یشود که لغو نباشد؛ بنابرا
 انیهر دو شود. خاستگاه سوم، از م تیمانع لغو  جه،یتعمل کند و در ن لیدل

که  یاتیروا یبرا هیتوج انیهدف با ب نیاست؛ ا اتیروا انیتناقض م ۀبردن شبه
 .دیآیبه دست م -خود مرجوح و نامعتبرند یبه خود-

 .ثیمرجحات، تناقض احاد  ،یجمع تبرع ،یفعل تیحج ،یطوس خیش :واژگان کلیدی

                                                      
 8/6/204 یید مقاله:أتاریخ ت                                                     9/5/202 . تاریخ دریافت مقاله:1
                                           ali.karimyan321@gmail.comپژوه سطح سه حوزۀ علمیۀ قم، ایران. دانش. 2
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 مقدمه
های دقیق  علمقی دستیابی به ارتکازات عقلائی، برای کسی که ذهن خود را آمیخته با بحث

 اتدر تشخیص ارتکاز عقلا، اختلاف میان دانشیان اصول، گاهیرو ازاینکرده، آسان نیست. 
شیخ انصاری، صاحب کفایقه و آققا اقیار عراققی انققلا  برای نمونه آید. پدید میفراوانی 

برای در این میان،  2اند.پذیرفتهی آن را یخوو محق  ینی ی؛ اما میرزای نا1اندنسبت را نپذیرفته
راهکقار ن قدمامترویکرد بررسی ، انمعصومدوران دستیابی به نظر عرف عقلائی و متشرعی 

 مناسبی است. امتیازات این روش عبارتند از:
گاهی ن بوده و این سبب میامعصومدوران نزدیک به ایشان  زندگانی دورۀ. ۱ شود که آ

بنابراین، با  ؛صدور نص داشته باشنددورۀ ها در بیشتری به معانی مواوع له الفاظ و سیاق
 یابد.نقل کاهش می ،از متن، نیاز به اجرای اصل عدم نقدمامتگیری از فهم بهره

تواند ن، میدانش اصول که مأنوس بودن با فروعات بسیار و پیچیدۀ آدر این دوره، . ۲
 نقش مؤثری در از بین بردن ارتکازات بسیط عرفی داشته باشد، بسیار محدود بود. 

ن، ارتکاز متشرعی اصحا  ابا اصحا  معصوم این دوران. با توجه به نزدیک بودن ۳
به دست آمده  ایشانبا  مؤانستکه از مسیر - ناهای فقهی معصومنسبت به احکام و اندیشه

ن ابه آنان نیز انتقال یافته و به تبع، مسیر را برای فهم مراد واقعی معصوم هسینه به سین -بود
 هموار کرده بود. 

های رایج، شرایط محیطی، نظرات صدور نص که شامل پرسشدوران . قراین فقهی در ۴
 بوده است.حاار شود، نزد آنان فقهی عامه و... می

فراوان در  اترد؛ زیرا با تألیف، شیخ طوسی جایگاه منحصر به فردی دارویکرددر این 
از دانش را گیری حداکثری آیندگان و... راه بهره 1، اصول2، فقه4های گوناگون حدیثزمینه

                                                      
نهایة عراقی، ؛ 251، صکفایة الأصولآخوند خراسانی،  ؛102، ص2، جفرائد الأصولشیخ انصاری،  .1

 .160، ص2، قسم2، جفکارالأ
 .262، ص2، جمصباح الأصولی، یخو؛ 020، ص2، جفوائد الأصولینی، ی. نا2
یعةتهذیب الأحکام )آقا بزرگ تهرانی، : مانند .3 الاخبار ( و الإستبصار فیما اختلف من ۴۰۴، ص۴، جالذر

 .(۴، ص۲ج ،)همان
، ۲۴مجرد الفقه و الفتوی )همان، ج في (، النهایة۴۴، ص۱۱الفقه )همان، ج في المبسوط :. مانند4
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دو اثر فاخر  ،«خبارستبصار فیما اختلف من الأالإ»و « حکامتهذیب الأ»خود گشوده است. 
خود را نیز بیان  بر گردآوری احادیث متعارض، نظرات اجتهادیافزون  ،است که شیخ در آن

تا حد -مندی از آنها های اصولی وی و بهرهپژوهش پیرامون اندیشه ۀنموده و در نتیجه، زمین
دو اثر تبلور این های اصولی شیخ طوسی که در ای از اندیشهده است. نمونهشفراهم  -زیادی
 2شود.جمع میان روایات است که با عنوان جمع تبرعی شناخته می ۀشیو شکلی از یافته،

عذره حرام  یبها»و  4«فروش عذره اشکالی ندارد.»مانند آنکه در جمع میان دو روایت 
را نخست انسان و خبر  ۀخبر دوم را بر عذر -شاهد عرفی و یا رواییهیچ بدون -، 2 «است.

 5چهارپایان حمل نموده است. ۀبر عذر
بدون علم  یرسد؛ زیرا مصداق روشن افتاعجیب به نظر میدر نگاه نخست ش این رو

بنابراین، این پرسش پدید  6کنند.بر حرمت آن دلالت میپرشماری است که آیات و روایات 
آید که چرا شیخ طوسی از جمع تبرعی استفاده کرده است؟ آیا این کار را در ظاهر انجام می

عنوانِ یک مبنای اصولی پذیرفته برسد؟ یا جمع تبرعی را به یروشنداده تا به اهداف خاص و 
بوده است؟ در این صورت چه دلیلی برای اثبات حجیت جمع تبرعی داشته که از نگاه ما 

شناخت  یدر گرو ،های مشابهپرسشدیگر ها و پوشیده مانده است؟ پاسخ به این پرسش
آن دو، تأمل در موارد جمع تبرعی و  هایانگیزۀ شیخ از تألیف تهذیب و استبصار و ویژگی

 دیگر قراین موجود در تهذیبین و سایر تألیفات ایشان است.
بیان  نقدمامتمقدمه نسبت به اهمیت ارتکازهای عرفی و متشرعی آغاز طب  آنچه در 

 د.شوروشن میپیش رو بحث  ۀد، ارورت و فایدش

                                                                                                                             

 .(۲۳۴، ص۷کام )همان، جحالأ في (، الخلاف۴۰۳ص
 .(۲۲۷، ص۱۴عدة الأصول )همان، ج :. مانند1
ت. به عنوان نمونه ر.ک: طوسی، به پذیرش جمع تبرعی اشاره کرده اسموارد پرشماری . شیخ طوسی در 2

 .۴۰، ص۸و ج ؛۲۳، ص۴و ج ؛۲۰۲، ص ۳ج ؛ و۴، ص۱، جالإستبصار
ة»: 402، ص6، جتهذیب الأحکام. طوسی، 3 ذِرا یْعِ الْعا أْسا بِبا  .«لاا با
حْتِ » :. همان4 ةِ مِنا السُّ ذِرا نُ الْعا ما  .«ثا
 . همان.5
ما : ۱۶۱ ۀآی ،بقرهسورۀ . همچون 6 مُونا إِنَّ عْلا هِ ما لا تا ی اللَّ لا قُولُوا عا نْ تا حْشارِ وا أا ورِ وا الْفا أْمُرُکُمْ بِالسُّ  )همانا یا

 .(.دانیددهد و اینکه نسبت به خداوند چیزهایی بگویید که نمی}شیطان{ شما را به بدی و زشتی دستور می
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 پیشینه
به  -«رحِ ن الطَّ ی مِ ولا أ نا مکا أهما ما  معُ الجا »ۀ ویژه ذیل قاعدبه-ها گاهی فقیهان در میانۀ بحث

یافقت ی امقا پژوهشق ؛1اندکوتاهی کرده اتاشار ،تبیین و توجیه روش شیخ در جمع روایات
در این نوشقتار، در تلاشقی نوآورانقه و بقا  کرده باشد.بررسی مستقلًا نشد که این مواوع را 

افزون د. وشمیپاسخ برای این پرسش بیان  چندین فقهی، اصولی و حدیثی، منابعکاوش در 
و با بررسی شواهد، هر یک افزود های موجود، نگارنده نیز احتمالی را به آن خواهد بر پاسخ

 شود.اعتبارسنجی می ،از احتمالات

 شناسی جمع تبرعیمفهوم
 جمعی که شقاهدی»مانند:  ؛اندهای گوناگونی تعریف کردهفقیهان جمع تبرعی را با عبارت

جمعی که موجب رفع »و  4«جمعی که استناد به هیچ وجهی ندارد.»و  2«بر آن وجود ندارد.
  2.«همراه آن نباشدد؛ هرچند که فهم عرفی شوتنافی می

بدون  ؛میان روایات است یجمع ،جمع تبرعی :توان گفتها میاز مجموع این تعریف
تنی است که سید یزدی جمع تبرعی گف عرف آن را بپذیرد و یا شاهد روایی بر آن باشد.آنکه 
تعریف کرده است که در آن حکم به جمع  6«جمع احتمالی»و یا  5«احتمال جمع»را به 

 . شده استوجود ندارد؛ بلکه تنها احتمال جمع مطرح 

  بازشناسی خاستگاه جمع های شیخ طوسیاحتمالات در 
ار، احتمقالات زیقر های تبرعی شیخ طوسی در تهذیب و استبصقدر توایح خاستگاه جمع

 وجود دارد:

                                                      
حاج  ؛121، صالتعارضیزدی،  ؛۱۴۱، ص۲، جالقوانین المحکمة. به عنوان نمونه ر.ک: میرزای قمی، 1

 .221، صالفصول الغرویةحائری اصفهانی،  ؛256، ص2، جقلائد الفرائدآخوند قمی، 
 .002، ص2، جغایة المأمولی، ی. خو2
 .285، ص0، جالأصول منتقی. روحانی، 3
 .292، ص5، جالأصول عنایة. فیروزآبادی، 4
 .118، صالتعارض. یزدی، 5
 .۱۲۱. همان، ص6
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 متعارضدو خبر  فعلی: حجیت نخست. احتمال ۱
؛ زیرا اجماع بر حجیت هر دو ددانشیخ طوسی هر دو خبر متعارض را دارای حجیت فعلی می

 دیده که به هر دو عمل شود. وجود داشته است. در نتیجه، تا جایی که ممکن است، لازم می
تواند درست باشد که اطلاق دلیل حجیتِ هر یک از دو میاین احتمال تنها در صورتی 

کنند که در خبر متعارض، با دیگری تعارض نکند؛ زیرا در غیر این صورت، یا تساقط می
یک از دو خبر واجب نخواهد بود؛ یا یکی از دو خبر به صورت تخییری نتیجه، عمل به هیچ

نیست. پیش از آنکه شواهد انتسا  حجت خواهد بود و در این صورت، عمل به هر دو لازم 
ایشان این نظریه به شیخ بررسی شود، لازم است اثبات شود که آیا این ادعا با سایر مبانی 

یا خیر؟ برای یافتن پاسخ، لازم است محذورهای ثبوتی ممکن، مطرح و تطبی   است سازگار
 د. محذورهای ممکن عبارتند از:شوبررسی  ،آن بر مورد بحث
مصلحت حکم ظاهری، سه نظریه وجود دارد: چیستی  نسبت به: ع ضدینالف( اجتما

دانند. در نتیجه، جعل دو حکم ها ملاک حکم ظاهری را در جعل آن میمشهور اصولی
، معقول است؛ زیرا جعل هر یک از دو حکم نرسدتا زمانی که به مکلف  ،ظاهری متنافی

از این جهت با یکدیگر قابل جمع تواند دارای ملاک باشد و متنافی در عرض دیگری می
ملاک حکم ظاهری را همان ملاک حکم واقعی و بر اساس تزاحم  هستند. ولی شهید صدر

شارع دو اهتمام متنافی نسبت به یک که داند در نتیجه، معقول نمی 1حفظی توایح داده است.
مصلحت  ۀنظری ،مبنای سوم 2فعل داشته باشد؛ زیرا بازگشت آن به اجتماع ادین است.

ها با یکدیگر تنافی شیخ انصاری است. طب  این نظریه نیز روشن است که ملاک ۀسلوکی
مستقل دارای مصلحت  شکلهر یک از دو اماره به  اساسنداشته و ممکن است سلوک بر 

 آید.باشد. از آنجا که محل دو ملاک از یکدیگر مجزا هستند، تنافی میان آن دو پدید نمی
، تفکیک میان جعل و مجعول و اینکه مصلحت حکم شیخ طوسی دورانهرچند در 

مطرح نبوده است، اما عبارتی در العدة وجود دارد که  ؟ای قرار داردظاهری در چه مرحله
اماره دانسته است. شیخ طوسی در  اساسدهد ایشان نیز مصلحت را در سلوک بر نشان می

                                                      
 .۲۰۳ق  ۲۰۴، صص۴، جبحوث في علم الأصول . صدر،1
 .۲۲۳. همان، ص2
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  :گویدمیبحث امکان جعل حجیت برای خبر واحد 
 گونه کههمان .باشد -هرچند کاذ -ممتنع نیست که مصلحت ما در عمل به خبر واحد »

بترساند، هرچند که او کاذ   جاییما را از وجود حیوان درنده یا دزد در  ،خبر واحداگر 
 1«مسیر خودداری کنیم.آن از رفتن به  که ممکن است بر ما لازم باشد، باشد

 به لحاظ مبادی احکام ظاهریه وجود ندارد. نظر شیخ، تنافی بر اساسبنابراین، 
در بعضی از -جعل حجیت برای دو خبر متعارض : تکلیف به غیر مقدور )ب
تکلیف به غیر مقدور را به دنبال دارد. این در صورتی است که یک خبر، دلالت  -هاصورت

مبنای بر الزام عمل و دیگری، دلالت بر الزام ترک داشته باشد. روشن است که حتی طب  
دانسته  درستخطابات قانونیه نیز چنین تکلیفی جایز نیست؛ زیرا آنچه طب  این مبنا 

 درستبرخلاف مشهور که فعلیت تکلیف را نیز  ؛2شود، تکلیف فعلی غیر منجز استمی
 اما به هر حال، تکلیف منجز به فعل غیر مقدور، از نظر عقل قبیح است.  4.دانندنمی

 ن اشکال مطرح کرد:ای بهتوان سه پاسخ می
: این اشکال طب  بعضی از مبانی در جعل حجیت وارد نیست. طب  مبنای نخستپاسخ 

آید؛ زیرا جعل علمیت، اگر شارع هر دو خبر را علم به واقع قرار دهد، محذوری پدید نمی
این در حالی است که  .به صدور دو خطا  از مولی باشد آگاهتواند هم می -تکویناً -مکلف 

مبنای جعل تنجیز و تعذیر بر کمتری از علم حقیقی دارد. البته این محذور،  ۀعلم اعتباری مئون
اهتمام مولی به تکلیف واقعی در ظرف اختلاط ملاکات واقعیه،  ، یعنیو یا مبنای شهید صدر

حکم باشد و اهتمام به تواند خود آید؛ زیرا متعل  اهتمام یا تنجیز و تعذیر، تنها میپدید می
 مقدور است. ناظلم و تکلیف به  -برای دو تکلیف متضاد-تکلیف یا جعل تنجیز 

پاسخ دوم: در مواردی که جمع تبرعی ممکن است، حجیت دو خبر متعارض، تکلیف 
کند اصل لزوم عمل به دلیل را بیان میتنها به غیر مقدور را به دنبال ندارد؛ زیرا حجیت سند، 

عمل به آن را؛ بنابراین، با جمع تبرعی میان دو دلیل، به اطلاق دلیل حجیت  نگیچگوو نه 
 عمل شده است. -در هر دو-سند 

                                                      
 .۱۰۴، ص۱، جالعدة. طوسی، 1
 .۴۴۰، ص۱، جالأصول تهذیب. خمینی، 2
 .۳۴۱، صالتعارضیزدی،  ؛۳۰۱، ص۶، جبحوث في علم الأصول. صدر، 3
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کند که در سایر موارد نیز پاسخ سوم: این اشکال اخص از مدعا است و اثبات نمی
 تقیید خورده است. ،دلیل حجیت اطلاقِ 
 ،اگر دو خبر ترخیصی :تکلیف معلوم به اجمال ۀترخیص در مخالفت قطعی )ج

داشته باشند و علم اجمالی به کذ  یکی از دو دلیل و وجود تکلیف در  یتعارض عرا
مورد یکی از آن دو وجود داشته باشد، حجیت هر دو خبر مستلزم ترخیص در مخالفت 

 قطعیه با تکلیف معلوم است.
 شود: میپاسخ به این اشکال داده سه پیشین، اشکال همچون 

ترخیص قطعی  ،: اگر جمع تبرعی ممکن باشد، از حجیت سند دو دلیلنخستپاسخ 
 آید.در مخالفت با تکلیف معلوم پدید نمی

آید؛ زیرا علم مبنای جعل علمیت برای خبر ثقه، اشکال پدید نمی بر اساسپاسخ دوم: 
تکوینی به صدور دو خبری که علم اجمالی به کذ  یکی از آن دو وجود دارد نیز ممکن 

 در نتیجه، اعتبار علمیت برای آن دو نیز مشکل ندارد.است؛ 
شود که در سایر موارد نیز از پاسخ سوم: این بیان اخص از مدعا است و دلیل بر آن نمی

 اطلاق دلیل دست برداشته شود.
ثبوت، جعل حجیت برای هر دو خبر متعارض  ۀبنابراین، روشن شد که در مرحل

با توجه به اینکه عرف نسبت به حجیت فعلی است که  آن ،محذوری ندارد. اما مشکل دیگر
میان اطلاق دلیل حجیت در هر  یدو خبر متعارض ارتکاز استنکاری دارد، تعارض عرا

متعارض دو خبر آید. در نتیجه، هرچند حجیت فعلی یک از دو خبر با دیگری پدید می
مگر آنکه گفته شود  ؛کندتواند آن را اثبات امکان ثبوتی داشته باشد، ولی دلیل حجیت نمی

از روایاتی که شیعیان را ترغیب فراوان به عمل به روایات افراد ثقه کرده و تشکیک در آنها را 
د که تا سر حد امکان باید به این روایات عمل نمود؛ هرچند شوبرداشت می ،1جایز ندانسته

 عمل به آنها مطاب  برداشت عرف یا شاهد جمع از روایات دیگر نباشد. 
رسد، مهم آن است که شیخ دلیل حجیت فارغ از آنکه چنین برداشتی عرفی به نظر نمی

                                                      
آنچه ثقات یک از شیعیان ما جایز نیست که در برای هیچ»: ۴۳۶، صختیار معرفة الرجالإ. مانند: کشی، 1

 .«.تشکیک کند ،کنندما از ما نقل می
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زیرا  ؛دشوله میئتر شدن مساما این امر باعث آسان 1داند.بلکه اجماع می ،لفظینه خبر را 
تواند در خصوص فرض تعارض نیز منعقد باشد و محذوری که روشن است که اجماع می

آید. البته دلیل لفظی وجود دارد، در مورد اجماع پدید نمیگیری اطلاق نسبت به شکل
طور که از سیاق بحث روشن است، هدف در این بخش این بود که اثبات شود حجیت همان
متعارض اولًا معقول است و ثانیاً امکان این وجود دارد که دلیل حجیت شامل آن دو خبر فعلی 

اع دلیل لبی است و در غیر قدر متیقن شکل توان اشکال گرفت که اجمد. بنابراین، نمیشو
نکه تحق  اجماع بر آبر افزون نه تحق  آن.  ،اثبات امکان آن است ،گیرد؛ زیرا مقصودنمی

ن را به دوران حیات شیخ طوسی آتوان حجیت فعلی متعاراین برای ما مشکوک است و نمی
مبانی شیخ طوسی ثبوتاً و  بر اساسمتعارض دو خبر نیز سرایت داد. بنابراین، حجیت فعلی 

های ایشان در این اثباتاً قابل پذیرش است. در نتیجه، دلیلی وجود ندارد که از ظاهر عبارت
 شواهدی که برای این مطلب وجود دارد، عبارتند از: مطلب عدول شود.

برای توایح اینکه چرا میان روایات و  . ایشان به این مطلب تصریح کرده است۱
 گوید: ست جمع شود، میمتعارض لازم ا

 درستیای بر زیرا هر دو خبر نقل شده و اجماع بر نقلشان وجود دارد و در این بین قرینه»
و یا مرجحی که یکی را بر دیگری ترجیح دهد، وجود ندارد؛ پس سزاوار است  ،یکی از آن دو

عمل  نمود( توان به خبر دیگر نیز عمل)خبری که با عمل به آن، می اگر ممکن باشد به آن
  2«عمل نشود.، آیدشود و به خبری که اگر به آن عمل شود، کنار نهادن خبر دیگر لازم می

عبارت، اجماع بر نقل هر دو حدیث را علت لزوم جمع دانسته است. در این در شیخ 
رابطه با اینکه اجماع بر نقل چه تأثیری داشته که خود را ملزم دانسته تا به سبب آن به هر دو 

 یل متعارض عمل کند، سه احتمال وجود دارد:دل
-یک از فقیهان الف( حجیت اقتضائی: این احتمال بدون شک اشتباه است؛ زیرا هیچ

 اند.حجیت اقتضائی را انکار نکرده-اندحتی آنان که قائل به تخییر یا تساقط شده
قطع به این است که « اجماع بر نقل» ( قطع به صدور: هرچند ظاهر ابتدایی تعبیر 

                                                      
 .۱۲۶، ص۱، جالعدة. طوسی، 1
 .۱۴۸، صهمان. 2
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شیخ طوسی با این معنا متفاوت بوده است.  ۀکند، اما اصطلاح مورد استفادصدور ایجاد می
نسبت به اخبار واحدی که  -در همین کتا  العدة و چند سطر پیش از متن بالا-ایشان 

نیست،  روشنیا بطلان آنها وجود ندارد و فتوای فقیهان هم نسبت به آن  درستیای بر قرینه
در عبارت فوق نیز ادعا کرده است که در تعارض دو خبر  1اع بر نقل کرده است.ادعای اجم

ای بر صحت یا بطلان یکی از آن دو نیز یک بر دیگری ترجیح ندارد و قرینهواحدی که هیچ
وجود ندارد، اجماع بر نقل هر دو وجود دارد؛ در حالی که گفتنی نیست که در دو مورد 

تصریح کرده است  روشن،د. شیخ طوسی نیز به این مطلب مذکور قطع به صدور وجود دار
 2شود.که خبر واحد سبب حصول علم نمی

د که شوج( حجیت فعلی: با توجه به نادرست بودن دو احتمال فوق، در نهایت اثبات می
متعارض دارای حجیت دو خبر ن بوده است که چون آ ،عبارتاین مقصود شیخ طوسی از 

-ن باید به آنها عمل نمود. در نتیجه، اگر جمع ممکن باشد ممکجای فعلی هستند، تا 
 باید میان آنها جمع نمود. -هرچند جمع غیر عرفی
 ،در مواردی که امکان جمع بین روایات وجود ندارد ،استبصار ۀهمچنین، در مقدم

و دیگری  ،تخییر را ثابت دانسته است. سپس بیان داشته که وقتی دو فقیه، یکی به یک روایت
 گوید: مدعای میدر تعلیل این اند. در ادامه، یک خطا نکردهبه روایت دیگر عمل نمود، هیچ

زیرا اگر دو خبر متعارض وارد شود و در بین طائفه اجماع بر صحت یکی از دو خبر یا »
عمل به هر دو رو اینزاهر دو وجود دارد و  درستیبطلان آن نباشد، پس گویا اجماع بر 

  4«د.شومیجایز 
 2.باور نداردبه تصویب  ،تصریح کرده است، چنانچه خود نیز روشن است که شیخ

بنابراین، مقصود ایشان در اینجا این است که هر یک از دو دلیل حجت بوده و عمل به آن جایز 
کنایه از حجیت هر دو « گویا اجماع بر صحت هر دو وجود دارد.» ۀاست. در نتیجه، جمل

ز سوی دیگر، تفاوتی میان مورد تخییر و مورد جمع وجود ندارد؛ مگر آنکه در شود. اخبر می

                                                      
 .۱۴۴ق  ۱۴۶. همان، صص1
 .۱۰۰. همان، ص2
 .۴، ص۱، جالإستبصار. طوسی، 3
 .۷۲۳، ص۲، جالعدة. همو، 4
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یک بر دیگری مورد تخییر یا امکان جمع نیست و یا اگر هست، دو جمع محتمل است و هیچ
د. بر شویا همان حجیت می ،ترجیح ندارد؛ بنابراین، مورد جمع نیز مشمول اجماع بر صحت

میان آنها جمع تبرعی  ،خاطرِ اجماع بر حجیت هر دو خبراین اساس، روشن شد که شیخ به
 . شودلازم است تا حد امکان به هر دو عمل  ،کرده است؛ چون زمانی که هر دو حجت هستند

اختصاص به موارد نص و ظاهر دارد؛ زیرا  ،خاستگاهنخستین اما باید توجه داشت که 
آن را در جایی مطرح کرده است که  ،2و هم در العدة 1استبصار ۀشیخ طوسی هم در مقدم

ن آعمل به یکی از دو دلیل با عمل به دیگری و تصرف در ظهور آن ممکن است؛ اما عکس 
توان به دلیل دوم که ظاهر در مراد است عمل نمود و با تصرف در یعنی نمی ؛ممکن نیست

. این بیان اختصاص به تعارض نص و ظاهر کردآن عمل  به ایدلالت دلیل نخست به گونه
توان به هر دوی آنها عمل نمود؛ اما با تحفظ بر دارد که با تصرف در دلالت دلیل ظاهر می

 ماند. دلالت ظاهر، راهی جز اسقاط نص باقی نمی
شیخ طوسی نیز چنین استدلالی برای جواز عمل به جمع  معاصرِ  ۀبرخی از فقیهان عام

صول أ يالعدة ف»عنوانِ نمونه، قاای ابو یعلی در کتا  اصولی خود به اند.تبرعی آورده
 گفته است:  «الفقه

دیگری، یا توقف و ایجاد تعارض  ۀجمع بین دو دلیل بهتر است از اسقاط یکی به وسیل»
عمل به آن و پذیرفتن مؤدای آن را دارد؛ پس جمعی که  یمیان آنها؛ زیرا هر یک اقتضا

  4«اولی است. ،دموجب استعمال آن شو
 ابواسحاق شیرازی نیز گفته است: 

و توقف در  رخی،اند؛ پس جمع میان آنها از اسقاط بادله تنها برای عمل کردن وارد شده»
  2«بهتر است. آن

ظاهر دو عبارت بالا آن است که هر دو دلیل متعارض حجت هستند و به همین خاطر 
 تا حد امکان باید به آنها عمل کرد.

                                                      
 .۴، ص۱، جالإستبصار. همو، 1
 .۱۴۸، ص۱، جالعدة. همو، 2
 .۶۲۳، ص۲، جلفقهالعدة في أصول ا. ابو یعلی، 3
 .۱۴۱، صأصول الفقهالتبصرة في . شیرازی، 4
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 از لغویت کلام شارع جلوگیریمال دوم: . احت۲
اما آن را مبتنقی بقر جمقع عرفقی  پذیرد،میشیخ طوسی اصل تقدیم خاص بر عام را اگرچه 

 : گویدو میداند؛ بلکه برای مدعای خود به یک وجه عقلی استناد کرده نمی
د که شوبر وجهی حمل  -در صورت امکان-لازم است سخن کسی که حکیم است »

موجب لغویت دلیل  ،اگر عمل به عام را لازم بدانیم ده باشد. بر این اساس،دارای فای
ایم؛ بلکه لازم شود؛ ولی اگر به دلیل خاص عمل کنیم، دلیل عام را طرح نکردهخاص می

  1«آید آن را بر معنایی حمل کنیم که ممکن است شخص حکیم آن را اراده کرده باشد.می
عبارت به خاستگاه مذکور اشاره دارد. اما این رسد که به نظر مینگاه نخست، روشن در 

عبارت است از که  دشواحتمال دیگری در توایح این عبارت وجود دارد که باید بررسی 
کند؛ خاطرِ جلوگیری از لغویت دلیل خاص، میان عام و خاص جمع میاینکه عرف به

ی بر دیگری موجب لغویت عنوان طور که در دو عام و خاص من وجه اگر تقدیم یکهمان
مدفوع »عنوانِ مثال دو خطا  به 2کند.د، عرف میان آنها جمع میشومطرح در دلیل دیگر 

نسبت به مدفوع پرنده حرام « مدفوع حیوان حرام گوشت نجس است.»و « پرنده پاک است.
 نخستآنها عموم و خصوص من وجه است. حال اگر خطا   ۀو رابطداشته گوشت تعارض 

هیچ  ،گردد؛ زیرا پرنده بودند، عنوان پرنده لغو میشوحلال گوشت مقید  ۀبه خصوص پرند
حلال گوشت نداشته است. اما اگر نجاست مدفوع حیوان  ۀنقشی در پاک بودن مدفوع پرند

د؛ زیرا هنوز هم شولغویت آن نمی موجبد، شوحرام گوشت به پرنده نبودن حیوان مقید 
گردد. در این صورت، ها سبب نجاست مدفوع میر غیر پرندهحیوان حرام گوشت بودن د

مدفوع حیوان حرام گوشت نجس » :گویدعرف میان اینها جمع کرده و خطابی که می
عقلا  ۀزند. پذیرش این مطلب در حقیقت استناد به عرف و سیررا تخصیص می« است.
 و ارتباطی به استدلال عقلی ندارد. ،است

 ،بر عام را ممکن است گفته شود که شیخ طوسی نیز تقدیم خاصبا توجه به این مثال، 
دانسته است؛ اما در بحث عام و خاص فقط منشأ ارتکاز عرفی را بیان کرده است. عرفی می

                                                      
 .492، ص1، جالعدة. طوسی، 1
 .۳۷۴ق  ۳۷۴، صص۱۷، جيمام الخوئموسوعة الإیی، . خو2
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داند برای جلوگیری از لغویت دلیل خاص، عام را بر آن یعنی عرف در ارتکاز خود، لازم می
  تمسک کرده است.عقلا  ۀحمل کند. شیخ طوسی نیز به این سیر

مستقیماً به لزوم  ،اشاره به بحث عرف و عقلابدون نیست؛ زیرا شیخ  درستاین احتمال 
ویژه آنکه این استدلال یک استدلال رایج در جلوگیری از لغویت تمسک کرده است. به

اند، به عرف یک از افراد دیگری که آن را مطرح کردهمبحث عام و خاص بوده است و هیچ
عقلا و عرف در آثار  ۀشیخ طوسی، اثری از بحث سیر ۀاساساً در دور 1اند.نکردهاستناد 

های بعد رایج شده است؛ بنابراین، شود و ظاهراً تمسک به عرف در دورهفقیهان دیده نمی
  توان چنین مبنایی را به ایشان نسبت داد.نمی

م شارع حکیم، باید بنابراین، خاستگاه دوم این است که برای جلوگیری از لغویت کلا
 میان دو دلیل متعارض جمع تبرعی نمود تا از کنار گذاشتن یکی از دو دلیل جلوگیری شود.

شبیه به این دارد و در آنها گفته که باید فراوانی های جصاص، فقیه حنفی قرن چهارم، عبارت
ا بر بحث ن رآبیشتری را افاده کند و  ۀالفاظ دلیل شرعی را بر معنایی حمل کرد که فاید

 2تعارض و جمع میان ادله تطبی  کرده است.

 نامخالف ۀپاسخ به شبه . احتمال سوم:۳
دسقتاویز کقه  داندمیای زیاد به اندازهرا میزان تعارض روایات  ،شیخ طوسی در مقدمۀ تهذیب

دلیل شیخ  و اساساً 4ردندح  برگباور بعضی از شیعیان نیز از حتی موجب شده و شده ن امخالف
بقر همقین احتمقال سقوم  2.بوده استاحادیث برای نگارش تهذیب هم حل همین تعاراات 

کقم احتمقالاتی را در ذهقن تا دسقت ،های تبرعی خواستهجمعشیخ با بیان  نکته مبتنی است و
 ایجاد کند. شیعیان سست عنصری که از باور درست خود برگشته بودند و همچنین مخالفان، 

                                                      
، العدة في أصول الفقهابو یعلی،  ؛۸۲، ص۱۶، جالحاوی الکبیرک: ماوردی، .. به عنوان نمونه ن1

قواطع سمعانی،  ؛۱۴۱، صأصول الفقهالتبصرة في شیرازی،  ؛۳۱۴، ص۱، جالعدةطوسی،  ؛۶۲۳ص
 .۴۳۶، ص۱، جدلة في الأصولالأ 

 .۲۷۶، ص۴ج ؛ و۴۶۱، ص۱، جيشرح مختصر الطحاو. جصاص، 2
 .۲، ص۱، جتهذیب الأحکام. طوسی، 3
 .۳. همان، ص4
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که باور دارند نخست  ۀدست :ندشوبه دو دسته تقسیم می ،احتمال سوم ن بهقائلاخود 
شیخ طوسی از روش بالا در هر جایی استفاده نکرده است؛ بلکه ابتدا یک خبر را با 

بر دیگری مقدم کرده و سپس برای اینکه روایت مرجوح را به کلی  ،مرجحات با  تعارض
کنار نگذاشته باشد، آن را توجیه کرده است. گفتنی است که مقصود از مرجحات، معنایی 

 ،د. چنانچه خود شیخ در العدةشوممیز حجت از غیر حجت نیز می ۀاست که دربردارند
حقه را  ۀموافقت خبر با اجماع فرق کند، در امن آنهاهنگامی که مرجحات را بیان می

از تهذیب و استبصار به این اشاره کرده  موارد پرشماریدر حالی که در  ؛1مطرح کرده است
میرزای قمی و  ،وحید بهبهانی 2قابلیت عمل را ندارد. ،که اساساً خبر مخالف مشهور

برخی از  همچنین، محق  حلی 4باورمندان به این نظریه هستند.از جمله ، صاحب عروه
 2گونه توجیه کرده است.های شیخ را اینجمع

استبصار  ۀن است که شیخ در مقدمآتوان بیان کرد شاهدی که برای این احتمال می
در هر با  به بیان مرجحات نپرداخته و به  -به جهت رعایت اختصار-کند که تصریح می

استبصار به مرجح  ۀدر مقدم بر اینکهافزون  5کلی در مقدمه اکتفا خواهد کرد. ۀبیان قاعد
ذیل هیچ موردی  ،بودن اعدلیت و اکثریت راویان اشاره کرده است؛ حال آنکه در متن کتا 

مرجحات در  ۀدرصدد بیان همشیخ که دهد می این نشان .به تطبی  آنها اشاره نکرده است
 متن کتا  نبوده است.

اساس مرجحات، یکی از دو از موارد بر برخی بر اساس دو شاهد بالا، شیخ طوسی در 
تهذیبین،  بررسیای نکرده است. از سوی دیگر، با روایت را مقدم کرده ولی به مرجح اشاره

موردی یافت نشد که شیخ طوسی آن را کاملًا مسکوت گذاشته باشد؛ بلکه همواره مرجح، 
یان نکرده کند. بنابراین، در مواردی که مرجح بوده ولی بوجه جمع یا شاهد جمع را بیان می

                                                      
 .120، ص1، جالعدة. طوسی، 1
 . و ... 119، ص9ج ؛ و219، ص1، جتهذیب الأحکام، همو. 2
یة. بهبهانی، 3 ، التعارضیزدی، ؛ ۴۸۴، ص۴، جالقوانین المحکمةمیرزای قمی، ؛ ۲۳۴، صالفوائد الحائر

 .۴۴۷، ص۳، جفرائد الأصول حاشیة همو،؛ ۱۲۱ص
 .492، ص2، جالمعتبر في شرح المختصر. محق  حلی، 4
 .5، ص1، جالإستبصار. طوسی، 5
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 است، میان دو حدیث جمع کرده است. طبیعتاً برخی از این موارد نیز جمع تبرعی است.
د که بسیاری از این شوبا دقت در مواردی که شیخ طوسی جمع تبرعی کرده، روشن می

موافقت با اجماع  ،عنوانِ نمونه یکی از مرجحات تعارض نزد شیخاند. بهموارد مرجوح بوده
ر بسیاری از مواردی که شیخ یکی از دو دلیل را بدون شاهد عرفی یا روایی د 1شیعه است.

کند، آن روایت مخالف بداهت فقهی و اجماع است؛ با این حال، حمل بر معنایی می
 زیر یکی از این موارد است: ۀای به مخالفت آن با اجماع نکرده است. نموناشاره

 گوید: کند که میاز علی بن جعفر نقل میبه نقل  در استبصار حدیثی را از امام کاظم
مردی پرسیدم که واو گرفته ولی فراموش کرده که دست چپ خود را  ۀاز حضرت دربار»

  2«سایر اعضا را اعاده نکند. یفرمود: فقط دست چپ خود را بشوید و واو بشوید؛ امام
کند واو در فرض نسیان می یحدیث فوق دلالت بر عدم لزوم ترتیب میان شستن اعضا

که این قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، احادیث دیگری نیز وجود دارد که دلالت بر لزوم 
جمع میان در شیخ طوسی درصدد توجیه این حدیث برآمده و  4کند.ترتیب میان اعضا می
 : گویدمیآن و احادیث معارض 

یک این است که هیچ -اعاده نکند سایر اعضا را یکه فرمود واو- معنای فرمایش امام»
اعضای بعدی  یاز اعضای ساب  بر دست چپ را دوباره نشوید و تنها لازم است که واو

  2«را کامل کند.
بدون شاهد عرفی یا روایی است؛ اما از آنجا که این حدیث  جمع که این روشن است

د. بنابراین، شیخ شومخالف اجماع فقیهان بوده است، کنار گذاشته شده و به آن عمل نمی
با اشاره صاحب ینابیع الاحکام  د، آن را توجیه کرده است.نهبه جای آنکه این حدیث را کنار 

 گوید: به مخالفت این حدیث با اجماع می
بر تعارض آن با احادیث افزون ...  اما روایت علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر»

 5«د.شوه، بر آنچه که شیخ طوسی گفته حمل میکس به آن عمل نکردگذشته و اینکه هیچ

                                                      
 .۱۴۷، ص۱، جالعدة، همو. 1
 .۷۳ق  ۷۴صص، ۱، جالإستبصار، همو. 2
 .۷۴. همان، ص3
 .. همان4
 .۶۲۴، ص۲، جینابیع الأحکام. قزوینی، 5
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ند که با توجه به غرض بر این باوراند، دوم از فقیهانی که احتمال سوم را ترجیح داده ۀدست
هایی را به میزان احتمال مطرح نماید حمل کهایشان تصمیم داشته  ،1شیخ از تألیف تهذیبین

یک از دو از دل مخاطب او رخت بندد؛ اگرچه هیچ ،تا باور به وجود تناقض در احادیث
، فتوای فقهی شیخ ممکن بر این اساسنزد او ترجیح دلالی یا سندی نداشته باشند.  ،حدیث

های علامه است با آنچه در تهذیب و استبصار گفته متفاوت باشد. ظاهر برخی از عبارت
  2اند.ذیرفتهمجلسی، صاحب فصول و آشتیانی این است که این احتمال را پ

دو  ۀاین احتمال نه تنها شاهدی ندارد، بلکه خلاف آن چیزی است که مؤلف در مقدم
از جمله  ،های اثباتی حل تعارض میان روایاتحلکتا  مطرح کرده است؛ زیرا در آنجا راه

 .را مطرح کرده است 5و کنار گذاشتن دلیل به سبب اعف سند 2تخییر ،4عمل به مرجحات
درصدد رفع واقعی تعارض بوده است؛ نه آنکه بخواهد امکان  شیخکه  دهدمی این نشان

اگر هر دو روایت  :گویداستبصار می ۀبر آنکه در مقدمافزون عدم تناقض را اثبات کند. 
یک از آنها شاهدی نداشته باشد، به تخییر عمل متعارض قابل تأویل باشند ولی هیچ

بدون  ،کند یادتوجیهی  صرفاً درصدد آن بود که  این در حالی است که اگر تنها 6.دشومی
آنکه آن را مبنای فتوای خود قرار دهد، در مورد مذکور نیز بیان توجیه ممکن بود. بنابراین، 

ایمان بوده، اما این سست هرچند غرض شیخ از تألیف تهذیب، رفع شبهه از دل شیعیان 
 هدف را از مسیر بحث استدلالی فقهی پیش گرفته است. 

 . احتمال چهارم: تعدی از مرجحات منصوص۴
ممکن است شیخ از مرجحات منصوص تعدی کرده و مرجحات غیر منصوص را نیز معتبقر 

ای باشد کقه در دانسته باشد. از مرجحات غیر منصوص آن است که یکی از دو دلیل به گونه

                                                      
 .۲ق  ۳، صص1، جتهذیب الأحکام. ر.ک: طوسی، 1
بحر آشتیانی، ؛ ۴۴۱، صالفصول الغرویةحائری اصفهانی، ؛ ۸۸، ص۱، جخیارملاذ الأ . مجلسی، 2

 .۲۶۶، ص۸، جالفوائد
 .۴، ص۱، جالإستبصار. طوسی، 3
 .. همان4
 .۳، ص۱، جتهذیب الأحکام، همو. 5
 .۴، ص۱، جالإستبصار، همو. 6
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عنوانِ یک د بهصورت عمل به آن، عمل به دلیل دیگر نیز ممکن باشد. این وجه را محق  داما
باشد، به شیخ اشکال درست سپس گفته است اگر این احتمال  ؛1احتمال مطرح نموده است

شود که چرا مرجحات منصوص را بر غیر منصوص مقدم کرده اسقت؟ در حقالی کقه بقا می
 -همچنین، صاحب عروه  2ماند.باقی نمی ،تعدی از مرجحات منصوص، دلیلی برای تقدیم

 4احتمال چهارم را نیز مطرح کرده است. -مال سومبر بیان احت افزون
روش خود  درستیبر در استدلال  جمع میان دو روایتبیان از پس شیخ طوسی در العدة 

  گوید:برآمده و می
ای وجود ندارد که بر زیرا هر دو خبر نقل شده و اجماع بر نقلشان وجود دارد و قرینه»

مرجحی وجود ندارد که یکی را بر دیگری صحت یکی از آن دو دلالت کند و همچنین 
  2«ترجیح دهد.

هیچ مرجحی  ،کنددر عبارت بالا ایشان تصریح کرده که در جایی که جمع تبرعی می
شود و وجود ندارد. بنابراین، از منظر شیخ طوسی مزیت مذکور مرجح محسو  نمی

 احتمال چهارم نادرست است.

 د. احتمال پنجم: دفاع از فتوای شیخ مفی۵
با توجقه بقه اینکقه  5شیخ مفید قرار داده است.« مقنعه»محور کتا  تهذیب را شیخ طوسی 

فتوای دو فقیه در بسیاری از موارد با یکدیگر متفاوت است، اما موردی یافت نشد که  تاً طبیع
که ایشان در مقام دفاع از فتاوای دهد می شیخ با فتوای مقنعه مخالفت کرده باشد. این نشان

در مقام جمقع شیخ هایی که شود که برخی از استدلالبوده است. بنابراین، دانسته می مقنعه
ده شقمیان روایات آورده، مورد تأیید خود وی نبوده و تنها برای توجیه فتوای شیخ مفید بیقان 

گونه میان روایات جمع کقرده باشقد تقا بقه فتقوای مفقروض شیخ مفید باید این یعنیاست؛ 

                                                      
 .۳۳۳، ص۳، جالمحاضرات. محق  داماد، 1
 .. همان2
 .۱۴۷، صالتعارض. یزدی، 3
 .۱۴۸، ص۱، جالعدة. طوسی، 4
 .4، ص۱، جتهذیب الأحکام، همو. 5
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ود شیخ طوسی نیز روشن نبوده که شاهد عرفی یا روایقی شقیخ مفیقد چقه اما برای خ .رسدب
شاهدی را بیان نکرده اسقت؛ امقا ایقن بقه معنقای آن  ،در نتیجه، در متن تهذیب ؟بوده است

ده است. البتقه، ایقن احتمقال تنهقا در شنیست که حتی شیخ مفید نیز مرتکب جمع تبرعی 
مقنعه محور قرار نگرفته و شقیخ طوسقی بقر  مورد تهذیب قابل طرح است؛ اما در استبصار،

 نویسد: اساس فتوای مورد اعتماد خود پیش رفته است. چنانچه در مقدمه می
ام؛ سپس کنم در هر با  به آوردن آن فتوا و احادیثی که به آنها اعتماد کرده... شروع می»

  1«کنم.احادیث مخالف آن را بیان کرده و وجه جمع میان آنها را تبیین می
 نبوده و دو اشکال به آن وارد است:درست این احتمال 

-زیرا  است و نه همۀ آن؛شرح مقنعه  ،کتا  تهذیبتنها بخشی از : نخستاشکال 
هرچند ابتدا تصمیم داشته که تهذیب را در شرح  -کتا  گفته پایانطور که مؤلف در همان

  2مقنعه بنگارد، اما پس از چندی از این تصمیم منصرف شده است.
اشکال دوم: هرچند شیخ طوسی قصد داشته کتا  مقنعه را شرح کند، اما این تلازمی با 

ستبصار ا ۀبر آنکه در مقدمافزون آن ندارد که اگر انتقادی به نظر مصنف داشته بیان کند. 
اند کتابی تألیف کند که تنها احادیث گفته است بعضی از اصحا  از او درخواست کرده

 های آن اشاره کرده و گفته است: متعارض را در بر داشته باشد؛ سپس به ویژگی
اند... اینکه در هر بابی ابتدا فتواها و احادیثی را بیاورم که به آن اعتماد از من خواسته»

ای به گونه نمایم؛ار مخالف با آن را نقل کرده و وجه جمع میان آنها را بیان دارم؛ سپس اخب
روشی که در کتا   اساسبر راه، و در این کنار نگذارم یک از آنها را که تا حد ممکن هیچ

 4«بزرگم که از آن یاد کردم )تهذیب( عمل خواهم کرد.
 ،که ابتدای هر با  آورده روایاتی -مانند استبصار-طب  عبارت بالا، در تهذیب نیز 

توان گفت در قسمتی از تهذیب که شرح مورد اعتماد خود شیخ نیز بوده است. بنابراین، می
 ست نیز، نظر شیخ طوسی با فتواهای مقنعه مواف  بوده است. امقنعه 

 شود که احتمال پنجم نادرست است.روشن میاز آنچه گفته شد، 

                                                      
 .۳، ص۱، جالإستبصار ،همو. 1
 .۴، ص۱۰، جتهذیب الأحکام ،همو. 2
 .۳، ص۱، جالإستبصار، همو. 3
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 قراینی که اکنون مفقود شدهمندی از . احتمال ششم: بهره۶
در دسترس شیخ طوسی بوده و بقه وسقیلۀ  -اعم از روایات و یا قراین لبی-ممکن است قراینی 

آنها میان روایات متعارض جمع نموده است؛ اما پس از گذشت زمان طولانی و از میان رفقتن 
ی، ایقن شقواهد بقه و از میان رفتن قراین ارتکاز ،های حدیثی و یا تغییر عرفبرخی از مجموعه

 رسد.برای ما تبرعی به نظر می ،های شیخدست ما نرسیده است. بنابراین، برخی از جمع
 شیخ طوسی در مقدمۀ تهذیب گفته است: 

حدیث دیگری را نقل  ،کنمکنم در }تأیید{ معنایی که حدیثی را بر آن حمل میتلاش می»
تا اینکه بر اساس فتاوا و تأویل به  ؛یا با فحوا مشتمل بر آن معنا باشد ،کنم که صریحاً 

روایات عمل نموده باشم؛ هرچند این بر ما واجب نیست، ولی با تمسک به احادیث، 
 1«شود.تأویل مأنوس می

 رسد:عبارت دو احتمال به ذهن میدربارۀ این 
کنم تلاش میولی هرچند این کار لازم نیست  :خواهد بگوید: شیخ مینخستاحتمال 
این برداشت، عبارت بالا مربوط بر اساس یان روایات از شاهد جمع استفاده کنم. برای جمع م

 به جمع تبرعی بوده و شیخ طوسی با بیان آن تصریح به جواز عمل به جمع تبرعی کرده است. 
عنوانِ شاهد جمع از آنها بهره کنم روایاتی که بهخواهد بگوید تلاش میاحتمال دوم: می

خود نقل کنم؛ هرچند نقل آن لازم نیست. بر اساس این تفسیر، عبارت ام را در کتا  برده
بالا شاهد روشنی بر این است که شیخ خود را ملزم ندانسته که روایات شاهد جمع را نقل 

تواند دلیل باشد بر اینکه ایشان در عمل نیز برخی از شاهد کند. البته، این عبارت نمی
ولی  ؛2مۀ تهذیب را پیش از نگارش کتا  نوشته استها را نقل نکرده است؛ زیرا مقدجمع

 شیخ خواهد بود. سخنکم این احتمال منطقی و سازگار با  دستِ 

                                                      
نُ »: ۴، ص۱، جتهذیب الأحکام، همو. 1 مَّ ضا تا را یا دِیثاً آخا یْهِ حا لا دِیثا عا لُ الْحا وَّ أا تا ا أا ی ما عْنا رْوِيا فِي ما نْ أا هِدُ أا جْتا أا

أْ  ا وا التَّ ی الْفُتْیا لا امِلًا عا کُونا عا ی أا تَّ اهُ حا حْوا وْ فا رِیحِهِ أا ا مِنْ صا ی إِمَّ عْنا لِكا الْما ا لاا ذا ا مِمَّ ذا انا ها رِ وا إِنْ کا ثا
ا
یلِ بِالْأ وِ

ادِیث حا
ا
كِ بِالْأ سُّ ما ا یُؤْناسا بِالتَّ هُ مِمَّ کِنَّ ا لا یْنا لا جِبُ عا  .«یا

نمونه،  برایاست که پیش از تألیف کتا  نگاشته شده است.  روشنی آشکار. از سبک نگارش مقدمه به 2
ح مقنعه بنگارد؛ در حالی که پس از گذشت مدتی از این در مقدمه وعده داده است که تهذیب را در شر

 ده است. شتصمیم خود منصرف 
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عمل اشاره شده و  ۀظاهر عبارت بالا مطاب  با احتمال نخست است؛ زیرا در آن به شیو
 همان فتوا دادن است. ،مقصود از عمل

 . احتمال هفتم: انسداد۷
دچار انسداد صغیر  ،در فهم معنای احادیث -وانی تعارض روایاتبه سبب فرا-شیخ طوسی 

 ایانقدازهمیزان تعارض بین روایات به  -خود شیخ در مقدمۀ تهذیب ۀبه گفت-شده بود؛ زیرا 
حق   بقاورزدند و برخقی از شقیعیان نیقز از ن به مذهب شیعه طعنه میابود که مخالففراوان 

عارض روایات به ظن خود عمل کرده است؛ هرچند در نتیجه، شیخ در حل ت 1برگشته بودند.
 این ظن برآمده از شاهد عرفی یا روایی نباشد. 

شاهدی وجود ندارد که شیخ دلیل انسداد را در نظر داشته و پذیرفته بوده است. اما 
میرزای قمی در قوانین  ،اساساً نخستین کسی که تمسک به دلیل انسداد را مطرح کرده

هرچند ایشان گفته که عمل فقیهان نیز بر اساس حجیت مطل  ظن شکل گرفته، اما  2.است
تمسک کرد؛ زیرا  ،توان به این بیان برای اثبات اینکه شیخ طوسی نیز قائل به انسداد بودهنمی

فقیهان  بیشترِ اولًا، ایشان تصریحی در خصوص شیخ ندارد و ممکن است مقصود ایشان 
خ باشد. ثانیاً، گفتۀ ایشان به تنهایی کافی نیست و نیازمند از جمله شی برخی، جزبه

 های فراوان در آثار فقیهان است.بررسی

 عامه برای پاسخ به آنهاخود گیری از روش . احتمال هشتم: بهره۸
معاصقر یقا متقققدم بقر شقیخ طوسققی، از جمقع تبرعقی اسققتفاده  یعققام فقیهقانبسقیاری از 

پیش از این معرفی شدند. برخی دیگر از آنها نیز عبارتنقد از: ند. برخی از این افراد اهکردمی
ابقو زیقد دبوسقی و خطیقب  ،ابو لیقث سقمرقندی ،ابن قتیبه ،ابن ادریس شافعی ،ابو حنیفه
-از سوی دیگر  1ند.اهتنها افراد بسیار کمی مانند جوینی مخالف جمع تبرعی بود 4بغدادی.

                                                      
 .۲، ص۱. همان، ج1
 .۴۲۰، ص۲، جالقوانین المحکمة. میرزای قمی، 2
، ختلاف الحدیثإ همو، ؛۳۴۱ق  ۳۴۲، صصالرسالةشافعی، ؛ ۱۴۷، ص۱، جبحر العلوم. سمرقندی، 3

، ۱، جبحر العلومسمرقندی،  ؛۱۴۷ق  ۱۴۸، صص۱۴۸ص، تأویل مختلف الحدیثدینوری، ؛ ۴۰ص
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کتا  را تقدوین  ،اعث شده تا برای پاسخ به آنای که بشبهه -شیخ در مقدمۀ تهذیبه گفتۀ ب
 ،شقیخ در جمقع روایقات ۀبنابراین، ممکن اسقت شقیو 2ده بود.شکند، از سوی عامه مطرح 

 مطاب  با روش خود عامه و برای ساکت نمودن خصم بوده باشد.
های جمع تبرعی در سایر باشد که نشانه درستاین احتمال تنها در صورتی ممکن است 

چنانچه پیش از این گفته شد، شیخ  .باشد؛ در حالی که چنین نیستنیخ طوسی تألیفات ش
مبنای خود را مبنی بر پذیرش جمع تبرعی  ،ظاهر طوسی در بحث عام و خاص و نص و

 آشکار کرده است.

 گیریو نتیجه بندیجمع
استبصقار، احتمالات منطقی و سازگار با قراین، پیرامون خاستگاه جمع تبرعی در تهقذیب و 

 عبارتند از:
دانسته هر دو دلیل متعارض را حجت می -با استناد به اجماع اصحا - . شیخ طوسی۱

تنها تلاش نموده میان آنها جمع کند تا به هر دو عمل کرده باشد. البته، این وجه  روازاینو 
ه و جمع اختصاص به موارد نص و ظاهر دارد که ایشان جمع عرفی را در این موارد منکر بود

 تبرعی نموده است.
برای باور دارد که ولی  ،جمع عرفی میان عام و خاص را نپذیرفته اگرچه شیخ. ۲

جلوگیری از لغویت کلام شارع حکیم، لازم است عام را بر خاص حمل کنیم که در نتیجه 
 شود.از لغویت خاص جلوگیری می

 -بیتمیان سخنان اهلمبنی بر وجود تناقض - عامه ۀپاسخ به شبه در. شیخ طوسی ۳
اما این کار  ؛توجیهی را بیان کرده است تا احتمال عدم تناقض را در ذهن مخاطب ایجاد کند

معتبرند. همچنین در صورتی که نارا تنها در روایاتی انجام داده که به خودی خود مرجوح و 
روایت مقابل را مورد عمل قرار داده باشد،  -با استناد به تخییر-متعارض را دو خبر یکی از 

 کند.طرح نکرده و برای آن توجیهی بیان می

                                                                                                                             

 .۴۳۸، ص۱، جالفقیه و المتفقهخطیب بغدادی، ؛ ۲۱۷، صأصول الفقهدلة في تقویم الأ دبوسی، ؛ ۱۴۷ص
 .۲۰۰ق  ۲۰۱، صص۲، جالبرهان في أصول الفقه. جوینی، 1
 .۲، ص۱، جتهذیب الأحکام. طوسی، 2
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0413سال ، 7 ۀشمار، هفتمسال 

 ییبا شهرت فتوا یانصار خی ش  یبرخورد فقه
 1شانی ا اصولی یآن با مبنا یو سازگار

  ______________ 3، محمد صالحی بابادی2علیرضا شکرانی  ______________ 
 دهیچک

شهرت فتوایی را حجت ندانسته و ظن  ،بسیاری از فقیهان شیخ انصاری مانند
از آن را داخل در عمومات عدم حجیت ظن به شمار آورده است. با حاصل 

شود که ایشان برای مواردی دیده می ،فقهی شیخ یاین وجود، در مطالعۀ آرا
به شهرت فتوایی تمسک کرده و ظاهراً آن را معتبر دانسته است.  ،اثبات مطلبی

و سه دلیل  هی در این موارد مدعی تخطی شیخ از مبنای اصولی خویش شدبرخ
. تغییر 2بر مخالفت مشهور؛ نداشتن . جرئت 1اند: کرده یادبرای این تخطی 

. در مقابل، ی. تهافت کلی مبنای اصولی و مبنای فقه3مبنا در طول زمان؛ 
. ۱: دانندیسازگار ممبانی اصولی شیخ را با سه توجیه با برخی این موارد 

                                                      
 6/6/323 یید مقاله:أتاریخ ت                                                      22/1/323 . تاریخ دریافت مقاله:1
 alirezashokrani084@gmail.com            (مسئول ۀنویسندسه حوزۀ علمیۀ قم، ایران. ) طلبه سطح .2
 msalehi5489@gmail.com                                                     طلبه سطح دو حوزۀ علمیۀ قم، ایران.  .3
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. فتوا ندادن بر خلاف مشهور از باب احتیاط؛ ۲بودن ایشان در فقه؛  انسدادی
رسد ها به ضمیمۀ قراین دیگر. به نظر می. مفید اطمینان بودن برخی شهرت۳

به مبنای اصولی ایشان است؛ ولی گاه مطابق عملکرد فقهی شیخ انصاری 
تفاوت عملکرد  ،هرت فتواییاطمینانی بودن شی به دلیل و گاه ،احتیاطجهت 

. در نهایت، اگر جایی عملکرد رخ داده است فقهی با مبنای اصولی ایشان
به هیچ وجه قابل جمع نبود، بهترین دلیل بر این  شیخ فقهی با مبنای اصولی

 زمانی میان مبنای اصولی و عملکرد فقهی است. فاوتت ،ناسازگاری
 .انسداد اط،یاحت نان،یحجت، اطم ،ییشهرت فتوا ،یانصار خیش :واژگان کلیدی

 مقدمه
این عام خارج  شمولنکه ظن به دلیلی خاص از آاصل در عمل به ظنون حرمت است، مگر 

از موضوعاتی  ،از شهرت فتوایی و جواز عمل به آن برآمدهشود. حجیت یا عدم حجیت ظن 
که بسیاری ایشان را مؤسس -است که از دیرباز محل بحث بوده است. شیخ اعظم انصاری 

. اسثت است که متعرض این بحثث شثده دانشمندانییکی از  -دانندمیفقه امروزی اصول 
عنوانِ یکثی از ظنثون ایشان در کتاب فرائد الأصول به صراحت حجیت شهرت فتوایی را بثه

با  ایا  با بررسی کتب فقهی شیخ انصاار،  گروهی . پس از ایشان است خاصه منکر شده
هی گرومقابل،  که شیخ در فقه، به مبنای اصولی خود پایبند نبوده است. دراند نتیج  رسیده

ضمن انکار این ناسازگاری، به تبیین سازگار بودن عملکرد فقهی شیخ انصاری با مبنای دیگر 
 اند.اصولی ایشان پرداخته

در نوشتار پیش رو، ابتدا عملکرد فقهی شیخ انصاری در مواجهه با شهرت فتوایی 
 سازگاری عملکرد فقهی شیخ انصاری باسپس باور موافقان و مخالفان بررسی خواهد شد. 

 شود.و نقد میبررسی ، یشمبنای اصولی خو این

 پیشینه
یسثۀ رو  اسثتنبا  مقا»مقالۀ  ،در خصوص این موضوع یافت شدی که تنها پژوهش مستقل

نوشثثتۀ حمیثثد مثثؤسنی بیسثثتگانی و « اصثثولی و فقهثثی شثثیخ انصثثاری در حجیثثت شثثهرت
از شیخ نیث  بثه تناسثر در ایثن رابطثه سثخن  ن پسهایمحمدرضا کیخا بود. البته برخی فق

چرایثی تهافثت میثان بثارۀ اند. شهید صدر ضمن بحث از حجیت سثیره، مطلبثی را درگفته
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از جمله شثیخ انصثاری در خصثوص  دانشمندانی بسیاری از عملکرد فقهی و مبنای اصول
اللّٰه شثبیری در ضثمن بررسثی کثیم شثیخ انصثاری در کند. همچنین آیتشهرت طرح می

، به چرایی تهافت میثان عملکثرد فقهثی و مبنثای اصثولی شثیخ کودکخصوص بطین بیع 
نگاران حاشثیه های مختلف و برخی ازن در بحثاپردازد. همچنین برخی محققانصاری می

انثد کثه به تناسر در خصوص ایثن موضثوع، مطثالبی ابثراز کرده ،مکاسر نظیر سید ی دی
 بررسی خواهد شد.همگی 

شیخ انصاری به شهرت توجه همۀ موارد  دهدمین است که نشان آنوآوری این مقاله در 
ا از باب توان توجیه کرد و گاهی باید عنایت ایشان به شهرت ررا با یک دلیل مشخص نمی

 آور بودن شهرت به ضمیمۀ قراین دانست.و گاه از باب اطمینان ،احتیا 

 شناسیمفهوم
 و در اصطیح علم اصول، سه نوع است: 1ه آمدامر  روشن بودنمعنای شهرت در لغت به

 2شهرت در روایت )شهرت روایی(: یعنی کثرت نقل یک روایت. (الف
ت و در عین حال، در مقام فتوا بدان، به شهرت عملی: یعنی یک فتوا به حد شهر (ب

 3مستند روایی آن، استناد شده باشد.
، حاصل شده شناخته شده نهایفق همۀشهرت فتوایی: یعنی شهرتی که با فتوای  (ج
علم به استناد فتوا به دلیلی  ،یا به عبارت دیگر ؛نباشد روشن؛ ولی مستند آن فتوا 3باشد

تفاوت دارد. « مطابقت فتوا»با « استناد فتوا»شایستۀ سکر است که  5.خاص، در میان نباشد
ند و این فتوا شایع شود، نیاورفتوا، دلیل خویش را  بیانتوضیح آنکه اگر فقیهان در مقام 

به دلیل نیست. در « مستند»فقیهان سخن شود؛ زیرا این فتوا در شهرت فتوایی محقق می
( باشد آنبا دلیلی )مانند اجماع منقول، روایت، یا مانند تواند مطابق عین حال، این فتوا می

                                                      
 .۲۲۲، ص۳، جمعجم مقاییس اللغة؛ ابن فارس، ۵۰۷، ص۲، جالصحاح. جوهری، 1
 .۴۶۷، ص۷۵، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 2
 .۴۶۶، ص۷۵. همان، ج3
 .۲۳۴، ص۴، جفرائد الأصول. انصاری، 4
 .۴۶۵، ص۷۵، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 5
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اند؛ ولی مطابقتِ مضمونیِ فتوا با آن دلیل، سبر که فقیهان در مقام فتوا بدان استناد نکرده
در شهرت اصولیان بسیاری از از نگاه رو، شود که شهرت عملی به شمار آید. ازایننمی

مضمون با فتوای دلیلِ همبودن توای مشهور یا مضمون با فهمی دلیلبین نبودن فتوایی، 
در هر دو حالت، شهرت،  1.تفاوتی وجود ندارد ،فقیهان بدان استناد نکرده باشندکه مشهور 

 از نوع فتوایی است، نه از نوع عملی.
 .استدر مقالۀ پیش رو، شهرت فتوایی محل بحث 

 فقهی شیخ انصاری با شهرت فتوایی ۀشیوۀ مواجه الف(
یکثی از ظنثون  عنثوانِ شثهرت فتثوایی بثهنداشتن صاری در فرائد الأصول به حجیت شیخ ان

در بسیاری از مسائل فقهی بثدون اعتنثا بثه بر همین اساس، ایشان  2.شده استخاصه قائل 
با وجود این، مواردی در کار فقهی شیخ وجود  3.نمایدمیاستدلال به دلایل دیگری شهرت، 

 است. برای نمونه: ند مبنای اصولی خود نبودهپایب وی کهدارد که ادعا شده 
از بررسی ادلۀ مختلف پس شیخ  (،اشترا  بلوغ)از شرو  متعاقدین  نخست. در شر  1

در بطین بیع صبی و مسلوب  دلیل اساسیبر شرطیت بلوغ در صحت معامله و رد آنها، 
 شیخ اگرچه 3.شودمی که با شهرت عظیمه پشتیبانیداند میاجماع منقولی  را بودن او ةالعبار

و اجماع منقول در  شده، محقق شهرتِ  هکه حجت در مسئلداند میآن را انصاف کمی بعد 
در هر صورت، عمل بر : »گویدمیاجماع منقول این با خدشه در اما  ؛5کتاب تذکره است

ایشان در ادامه با بیان ادلۀ دیگری بر بطین بیع صبی، در نهایت  6«وفق نظر مشهور است.
از انضمام آنها به  پساجماع منقول و روایات،  یاقتضا: »کندتصریح میبندی در مقام جمع

 7«.یکدیگر، عدم اعتبار افعال قصدی صبی است

                                                      
 .۷۰۵، صأصول الفقه؛ مظفر، ۴۷۳، ص۳، جفوائد الأصولینی، ی. برای نمونه: نا1
 .231، ص 1، ج فرائد الأصول. انصاری، 2
 .۷۲۷، ص۳؛ و ج۲۷-۲۳، صص۴، جالمکاسب. از جمله: همو، 3
 ۲۵۵، ص۳همان، ج. 4
 .۲۵۰. همان، ص5
 .۲۵۰. همان، ص6
 .۲۵۷ص همان،. 7
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یان از ب پس. در بحث ضمان منافع غیر مستوفاة در مقبوض به عقد فاسد، در نهایت 2
تر است؛ ولی مطلر توقف در مسئله به انصاف ن دیک»د: گویگانه در مسئله، میاقوال پنج

بیان عیمه حلی در کتاب تذکره ظهور در ادعای اجماع بر ضمان دارد. همچنین ظاهرتر از 
. عیمه، ادعای اجماع ابن ادریس حلی در کتاب سرائر بر ضمان در این مسئله است

در واقع، ایشان از بین اقوال  1«مان در این مسئله خالی از قوت نیست.بنابراین، قول به ض
ثانیاً دو نقل از دو عالم )عیمه حلی  ؛که اولًا مطابق مشهور است پذیردمیقولی را  ،گانهپنج

با خدشه و ابن ادریس حلی( وجود دارد که این قول اجماعی است؛ با وجودِ اینکه ایشان 
 2دانسته بود.تر ن دیکبه توقف را به انصاف اور ب ،ادلۀ این قولکردن در 

ملکیت توسط معاطات، نکردن یا کردن از بیان ادلۀ افاده پس . در مبحث معاطات، 3
که با شهرت عظیم و  ،)یعنی استصحاب( دست برداشتن از اصالت عدم ملک»د: گویمی

ملکیت توسط  ۀو در نتیجه، دست برداشتن از عدم افاد-شود اجماع منقول پشتیبانی می
و در نتیجه دست -مشکل است؛ ولی دست برداشتن از عمومات ادلۀ بیع  -معاطات

ایشان در نهایت قول دوم را پذیرفته و قائل به افادۀ  3 «تر است.مشکل -برداشتن از ملکیت
 .ه استدملکیت ش

دو دسته از متنجس در مکاسر روغن با زیر آسمان . شیخ در بحث وجوب استصباح 3
روغن از یک سو روایات مطلقی مبنی بر جواز استصباح با  کشد؛ چراکهادله را پیش می

زیر ای داریم مبنی بر عدم جواز استصباح دیگر، روایت مرسلهسوی و از  ،متنجس داریم
: گویدمیایشان در نهایت  3.شودو اجماع منقول جبران می که ضعف آن با شهرت سایه

ی روایاتی مبنی بر جواز سویانصاف آن است که مسئله خالی از اشکال نیست؛ زیرا از »
شهرت و اجماع منقول با دیگر، سوی و از دارند؛ از تقیید ابای داریم که زیر سایه استصباح 

از احتیا  و جرئت بر  شدن اصالة البرائة، دور یرادبنابراین تنها ا مواجهیم.مبنی بر عدم جواز 

                                                      
 .۲۰۵-۲۰۵. همان، صص1
 .۲۰۶-۲۰۲. همان، صص2
 .۷۴-۷۰. همان، صص3
 .۵۵، ص۴. همان ، ج4



 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
، 7 ۀ

سال 
140

3
 

120 

 1«.مخالفت مشهور است
 9شدن  کاملاز  پیشبچه  . در کتاب الطهارة، ضمن بحث حیض و خون دیدن دختر5

که خون اگر از سمت چپ خارج شود حیض  داندمیآن  را سال، ایشان ابتدا نظر مشهور
 -ی از کتاب شریف تهذیردیگرافی و یکی از کتاب شریف ک-است. در ادامه، دو روایت 

راست  سمتاز  ی کهخون 2روایت کافیتنها اختیف این دو روایت، آن است که آورد. می
شیخ در  3.داندخون سمت چپ را حیض می 3روایت تهذیرداند؛ ولی میحیض را بیاید 
نظر مشهور است؛ زیرا شهرت برای ما ظن ایجاد  اساس عمل بر: »گویدمیبندی جمع

خاطرِ کشف یقینی از بهکه کند که روایت تهذیر صادر شده است. همچنین بعید نیست می
که در اصول به اثبات بگوییم شهرت حجت است؛ همچنان ،وجود روایت ظنی الدلالة

 5«.رسیده است
است که در کنار شهرت، غالباً شده، شایستۀ سکر  یادگانۀ دربارۀ شهرت در موارد پنج

شود؛ ولی با توجه به تعریف و دلیلی دیگر مانند اجماع منقول یا روایت یا مانند آن دیده می
از نوع عملی، بلکه از نه شده  یاداین نوشتار، شهرت در موارد آغاز توضیح شهرت فتوایی در 

ی با یک فتوای مشهور مضمون بودن یک یا چند دلیل شرعنوع فتوایی است؛ زیرا صرفِ هم
بلکه باید فقیهان  ؛شود که شهرت دربارۀ آن فتوا از نوع عملی باشدمیان فقیهان، سبر نمی

در فتوای خویش، استناد به آن دلیل یا ادله داشته باشند. نتیجه آنکه با علم نداشتن )عدم 
فتوایی خواهد بود.  العلم( به استناد فتوای مشهور به دلیل یا ادله، شهرت دربارۀ فتوا از نوع

هرچند دلیل  ؛گانه، از نوع فتوایی استشده در موارد پنج یادهای طبق این توضیح، شهرت
 مضمون با فتوای مشهور در دسترس باشد.یا ادلۀ هم

                                                      
 .۵۹همان، ص. 1
: فتاة منّا بها قرحة في جوفها، و الدم سائل، لا تدري من دم الحیض أو من دم قلت لأبي عبد اللّٰه». 2

القرحة؟ قال: مرها فلتستلقِ علی ظهرها، ثمّ ترفع رجلیها، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطی، فإن خرج الدم 
، الکافي)کلینی،  .«الجانر الأیسر فهو من القرحةمن الجانر الأیمن فهو من الحیض، و إن خرج من 

 (.۹۷-۹۷، صص۳ج
 .۴۴۵۷، ح ۳۵۶-۳۵۷، صص۴، جتهذیب الأحکام. طوسی، 3
 .۴۷۳-۴۳۷، صص۳، جکتاب الطهارة. انصاری، 4
 .۴۷۳، ص۳. همان، ج5



 

 

فقه
رد 

خو
بر

 خیش ی
صار

ان
 ی

توا
ت ف

هر
ا ش

ب
 یی

گار
ساز

و 
 ی

مبنا
ن با 

آ
 ی

صول
ا

یا ی
 شان

121 

این نکته نی  شایان توجه است که مواردی وجود دارد که در مورد چرایی تمسک شیخ 
رسد در این ؛ حال آنکه به نظر می1شده است بحث و گفتگوی فراوان ،انصاری به شهرت

موارد، اساساً مراد شیخ تمسک به شهرت نبوده یا اینکه مرادشان شهرت عملی بوده است. 
و »، عبارت 2شده یادتخطی ایشان از مبنای اصولی خود  عنوانِ ها که بهیکی از این نمونه

مورد از موارد فوق  یننخست-ایشان در بحث عقد صبی « کیف کان فالعمل علی المشهور
استناد به نظر مشهور نیست؛ بلکه  ،رسد مراد ایشان از این عبارتاست. به نظر می -الذکر

اصالة »از خالی ماندن دست ما از ادلۀ اجتهادی، مقتضای اصل عملی  پسمراد آن است که 
دی را بر اجتها ۀبطین بیع صبی است. در واقع مراد این است که در نهایت اگر ادل« الفساد

اصول عملیه، نظر ما در نهایت با نظر مشهور یکی  یبطین بیع صبی کافی ندانیم، به اقتضا
را در موارد « العمل علی المشهور»شود. شاهد این ادعا آن است که ایشان همین عبارت می

کند مراد از می روشنکه آورد؛ میو سپس تعلیل  کتر فقهی دیگر خود آوردهاز  پرشماری
عبارت استناد به شهرت نبوده است؛ بلکه مراد این بوده که نظر ما به دلیلی خاص با نظر این 

البته ناگفته نماند که ایشان در بحث بیع صبی، به نظر مشهور عنایت  3مشهور منطبق است.
« العمل علی المشهور»دارد که در ادامه خواهد آمد. ولی مراد در اینجا آن بود که عبارت 

شود؛ چراکه همین عبارت در کتر فقهی دیگر ایشان نی  آمده است. ولی درست فهمیده 
عبارات دیگری که شیخ انصاری در بحث عقد صبی دارند، نشانگر عنایت ایشان به شهرت 

 در این مسئله است.
همچنین برخی موارد که اشکال شده است که شیخ انصاری برخیف مبنای خود در 

  به شهرت عملی بوده است. همچنان که ابتدا بیان شد، اند، مربوشهرت فتوایی عمل کرده
این نوشتار درصدد بررسی عملکرد فقهی شیخ در خصوص شهرت فتوایی است. بنابراین، 

و  ،این نوشتار تنها متعرض مواردی شده که شیخ انصاری به شهرت فتوایی عنایت داشته
 ایشان با شهرت عملی نشده است. ۀمتعرض مواجه

                                                      
 .۳۹۵، ص۴، جبیان الأصول. حسینی شیرازی، 1
 .۳۳۳۹، ص۴۰، جکتاب نکاح. شبیری زنجانی، 2
 .۲۹، ص۷، جکتاب الطهارة؛ همو، ۳۰۵، ص۲، جکتاب الصلاة . انصاری،3
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 اقوال مبنی بر ناسازگاری مبنای اصولی و عملکرد فقهی شیخ انصاری ب(
در ایشثان که گذشت، مواردی در مباحث فقهی شیخ انصاری وجود دارد کثه در ظثاهر، چنان

در این مثوارد مثدعی تخطثی  نهایاند. بعضی از فقاین موارد به مبنای اصولی خود پایبند نبوده
تهافثت  این سه نظر در مورد چراییایشان اند. در بین شیخ انصاری از مبنای اصولی خود شده

. فاصثلۀ زمثانی میثان اخثذ ۲. عنصر روانی عدم جرئت بر مخالف بثا مشثهور؛ ۴وجود دارد: 
 فقهی.. تهافت کلی میان نظر اصولی و مبنا در عملکرد ۳مبنای اصولی و عملکرد فقهی؛ 

 عنصر روانی عدم جرئت بر مخالفت مشهور .1
تعبیری از شهید صدر است. ایشان ضثمن  ،تعبیر عنصر روانی عدم جرئت بر مخالفت مشهور

شود که عنصر روانی ترس از افتادن در حجیت سیره، با توضیحات مفصلی مدعی میاز بحث 
ت. ایشثان حجثت دانسثتن ورطۀ مخالفت با مشهور بر عملکرد فقهی علما سایه انداختثه اسث

این عنصر به مثرور زمثان در  بر این باور است کهسیره را ناشی از همین عنصر روانی دانسته و 
ثیر این عنصثر روانثی أهای دیگری از تکار فقیهان پر رنگ شده است. سپس ایشان به بیان مثال

ه بثاور شثهید بثاز جمله تمسک شیخ انصاری به شثهرت در فقثه.  پردازد؛میفقهی  اجتهادبر 
امثا بثه ، هبسیار محکم قائل به عدم حجیت شهرت فتثوایی شثد ،با آنکه شیخ در اصول صدر،

 1.دهدمیدر فقه به اتکای شهرت فتوایی نظر خود را تغییر واسطۀ همین عنصر روانی، 
با مبنای ناسازگار  که موارد همفروض گرفتاین را  شهید صدرباید در نظر داشت که 

قه وجود دارد. بنابراین، اگر ثابت شود ادعای تخطی شیخ انصاری از اصولی شیخ در ف
همچنین اگر ناسازگاری  مت ل ل خواهد شد.نی  باور نیست، این درست مبنای اصولی خود 

در مواردی ثابت شود، باز این دلیل برای علت ناسازگاری، یک ادعای بی دلیل است و باید 
 به دنبال دلیل دیگری بود.

 زمانی میان مبنای اصولی شیخ انصاری و عملکرد فقهی ایشان. تفاوت 2
اللّٰه شبیری زنجانی از کسانی است که در توضیح تهافت عملکرد فقهی شیخ انصاری و آیت

                                                      
 .۹۵-۹۳، صص۲، جمباحث الأصول. صدر، 1
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ایشان در ، به تفاوت دورۀ مبنای اصولی و عمل فقهی شیخ اشاره دارد. مبنای اصولی ایشان
و کیف کان »معامله، در توضیح عبارت ضمن طرح نظر شیخ در مسئلۀ شرطیت بلوغ برای 

کند که در زمان بیان این مطلر، شیخ قائل می، این احتمال را مطرح «فالعمل علی المشهور
و بعداً در هنگام نوشتن مطلر کتاب فرائد الأصول نظر  ،به حجیت شهرت فتوایی بوده

 1ایشان تغییر کرده است.
اما  تواند قابل طرح باشدطهارة ایشان میکتر فقهی دیگر مثل کتاب ال بارۀدر بیاناین 

در مورد کتاب  دست کم ،یدگواللّٰه شبیری در ادامه میکه خود آیتاین نظر، همچنان
  2مکاسر پذیرفتنی نیست.

و اگر مبنای  هدر واقع شیخ انصاری تا انتها به کتاب مکاسر و رسائل عنایت داشت
کسی اف ون بر اینکه . دداب مکاسر تغییر میدر کتارا اصولی ایشان تغییر کرده بود مطلبش 

های اول قائل به حجیت شهرت فتوایی بوده و در دورهوی که نکرده گ ار  شیخ از شاگردان 
نظر  تغییر کرده است. با این وجود تا زمانی که بتوان بین عملکرد اصولی و فقهی سپس 

ای اصولی یک فقیه در طول چراکه تغییر مبن ؛اصل بر این است ،شیخ سازگاری برقرار کرد
زمان خیف اصل است. در هر صورت، اگر جایی امکان برقراری سازگاری بین مبنای 
اصولی و عملکرد فقهی شیخ وجود نداشت، این توضیح برای دلیل ناسازگاری بهتر از 

 توضیح پیشین است. 
توضیح است؛  قابل ایشانبا مبنای اصولی  یاد شدهرسد تمام موارد در نهایت، به نظر می

کند که اگر شهرت فتوایی کشف ولی شیخ در پنجمین مورد )خون حیض( تصریح می
الدلالة کند که به ما نرسیده، حجیتش بعید نیست. باتوجه به قطعی از وجود یک روایت ظنی

و در کتاب  هاینکه شیخ انصاری این فرض به خصوص را در سیل شهرت فتوایی بحث نکرد
توان این تنافی را ناشی از تنافی ، مینمودرِ مطلق حجیت شهرت را نفی طوفرائد الاصول به

هرچند، )خواهد آمد که( این مثال نی  با سایر مطالر اصولی شیخ انصاری  ؛زمانی دانست
 در همان کتاب فرائد الأصول قابل توضیح است.

                                                      
 .3339، ص 12، ج کتاب نکاح. شبیری زنجانی، 1
 .۳۳۷۰، صهمان. 2
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 . تهافت کلی میان نظر شیخ انصاری در اصول و نظر ایشان در فقه3
در مورد علت تهافت عملکرد اصولی و فقهی شیخ انصاری در مورد شهرت ایثن یک نظریه 

قائل بثه  ولی در فقه عمیً  اند،هاست که ایشان با اینکه در اصول حجیت شهرت را منکر شد
 اند. حجیت شهرت بوده

 1.ه استحسینی شیرازی، ضمن بحث از حجیت شهرت مطرح کرد محققاین نظریه را 
اری از کسانی است که در فقه عمیً ملت م به حجیت شهرت بوده شیخ انصبه باور وی 

است. ایشان مواردی از تخطی فقیهان )از جمله شیخ انصاری( از مبنای اصولی خود در فقه 
اگر فقیهان قائل به حجیت شهرت فتوایی »که پرسش در ادامه، ایشان به این  2کند.مییاد را 

در »دهد: پاسخ جالبی می« اند؟هرت حکم کردهاند، پس چرا در مواردی برخیف شبوده
این موارد، فقیه اطمینان داشته است که قول مشهور مخالف حکم معصوم است و لذا 

که اگر خبر واحد صحیح السندی وجود داشته برخیف مشهور فتوا داده است؛ همچنان
نار باشد که فقیه مطمئن باشد نظر معصوم برخیف مؤدّای آن است، آن خبر را ک

 3«.گذاردمی
این نظر ایشان پذیرفتنی نیست و چنین قولی از کسی غیر از ایشان دیده نشده است. 

که بگوییم فقیه در اصول یک نظر داده ولی در عرصۀ فقه بر طبق نظر دیگری وجهی ندارد 
است. نه تنها دلیلی بر چنین قولی وجود ندارد، بلکه این قول مخالف حکمت  عمل کرده
مخالف حکمت طرح مباحث اصولی است. اگر قرار باشد عالمی در اصول،  اساً علما و اس

قولی اختیار کرده باشد و بدون هیچ دلیلی در فقه برمبنای قول دیگری عمل کند پس بحث 
فقیه در زمانی قائل به »که  پیشیناصولی او چه معنایی داشته است؟ بله! احتمال مطرح شدۀ 

مسلک اصولی تغییر کرده؛ لذا در جاهایی تهافت بین آن  سپسیک مسلک اصولی بوده و 
تواند در بیان شد می ، همچنانی که قبیً «مبنای اصولی و عملکرد فقهی او دیده شده است

 مواردی قولی وجیه باشد.

                                                      
 .۳۵۷-۳۵۳، صص۴، جبیان الأصول. حسینی شیرازی، 1
 .۳۹۵-۳۹۵صص، ۴. همان، ج2
 .322، ص1، ج بیان الأصول. حسینی شیرازی، 3
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 اقوال مبنی بر سازگاری مبنای اصولی و عملکرد فقهی شیخ انصاری ج(
از مبنثای  ایشثانانصثاری، منکثر تخطثی توجه به جایگاه علمی شثیخ  ، بانهایبعضی از فق

که به ظاهر بثا مبنثای اصثولی شثیخ انصثاری را اند. ایشان مواردی اصولی خود در فقه شده
. در این میان، سه دیثدگاه اندباتوجه به سایر مبانی شیخ انصاری توجیه کرده ؛ناسازگار است

 د:شووجود دارد که بررسی می

 . انسداد1
شیخ انصاری ، 1داردبروجردی و شبیری زنجانی ئینی همچون آقایان بر اساس این باور که قا

. ه اسثترو شهرت فتوایی مانند سایر ظنون برای ایشثان حجثت بثودو ازاین ،هبود یانسداد
توضیح آنکه در فرض انسداد باب علم و علمی برای رسیدن به احکام شرعی تمسک به هثر 

رو، تهثافتی مانع است؛ ازاین دونمانند قیاس، بطورِ خاص از آن نهی نشده باشد ظنی که به
در  . شیخدر خصوص شهرت فتوایی وجود ندارد شیخمیان مسلک اصولی و عملکرد فقهی 

داند که ، دور از سهن نمیدر فرض انسداد لیو هفرض انفتاح شهرت فتوایی را حجت ندانست
  شهرت حجت باشد.

 نقد و بررسی
، بدون آنکه جایی به این مطلر تصثریح کثرده انصاریاست که شیخ دور از سهن . بسیار 1

و حتی کسی از شاگردان ایشان نی  چنثین چیث ی را از مجلثس درس ایشثان گث ار  باشد، 
 آن کل فقه ایشان تحت تاثیر قرار گیرد. ۀقائل به انسداد بوده باشد که در نتیج ، امانکرده باشد

هثای شثاگردان ایشثان از  و همچنثین تصثریحات و گ ار 2. از برخی عبارات شثیخ2
شود که شیخ قائل به انسداد نبوده و بلکه باب علمی را در اجتهثاد، می روشن 1مجلس درس

 .ه استدانستمفتوح می

                                                      
کتاب نکاح نظریۀ انسداد را به به فراوانی در اللّٰه شبیری زنجانی آیت ؛۷۷۶، صنهایة الأصول. بروجردی، 1

و  ؛۴، پاورقی 1162، ص۷، جکتاب نکاحبرای نمونه: شبیری زنجانی،  دهد.میشیخ انصاری نسبت 
 .7349، ص23و ج ؛۳۳۷۴، ص۴۰ج

 .۷۰۵-۷۰۵و  ۷۹۶-۷۹۷، صص۴، جفرائد الأصول. انصاری، 2
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. شیخ انصاری در بحث حجیت شهرت فتوایی از حجت بودن شهرت فتوایی در 3
تبری ی، محقق عان این تعبیر به اس 2.کندمییاد « غیر بعید»فرض انسداد باب علم با عبارت 

خواست از باب انسداد، تمسک به شهرت ؛ لذا اگر شیخ می3شعار به عدم حجیت دارداِ 
 کرد.تری حجیت شهرت در فرض انسداد را اثبات میباید با تعبیر محکم ،کند

و به انفتاحی بودن  هاز نظر خود برگشت بعداً  ،ن این نظریه بوداللّٰه شبیری که از قائی. آیت۷
 3.ه استدنمونصاری اسعان شیخ ا

 . احتیاط2
احتیا  شیخ در مقام افتثا  اسثت. توضثیح آنکثه شثیخ در مسثلک  احتمال دیگر در بحث،

توان صثرفاً بثا تکیثه بثر به این معنا که نمی ؛اصولی خود حجیت شهرت فتوایی را منکر شد
توانثد در شهرت فتوایی فتوا صادر کرد و آن را دلیل دانسثت. همچنثین شثهرت فتثوایی نمی

و هثر -همه، شیخ انصثاری این مقابل دلیل دیگر قرار گرفته و آن را از حجیت ساقط کند. با 
فتوا دهد و ممکن است خواهد، یکه مای بیند که در هر مسئلهبر خود لازم نمی -فقیه دیگر

هیچ منافاتی با مسثلک در نتیجه فتوا ندادن شیخ در برخی مسائل،  5به هر دلیلی توقف کند.
 ندارد.ا  اصولی

از طرح این بحث که شیخ نظر  پس ،«فقاهت شیخ شیوۀ»آقای احمد عابدی در مقالۀ 
دو احتمال برای  ،به نظر برسد دهد و راه را برای شاگرد باز گذاشته تا خود شاگردنهایی نمی

و دوم آنکه  باشد؛آنکه این کار شیخ از باب شاگرد پروری  نخست :کندمی بیاندلیل این کار 
دهند. ایشان در نهایت احتمال دوم را شیخ به علت شدت احتیا  در فتوا نظر نهایی را نمی

بندی شده و با بسیار دسته مطالر را ،کند که شیخ در اصولپذیرفته و به این نکته استدلال می
ایشان متفاوت شده و این مطلر بیانگر  ۀولی در فقه، شیو ه است؛نظرات روشن بیان کرد ۀارائ

                                                                                                                             

 .۵۵، ص۳، جبحر الفوائد. آشتیانی، 1
 .۲۳۴، ص۴، جفرائد الأصول. انصاری، 2
 .۴۴۵، ص۴، جأوثق الوسائل. تبری ی، 3
 .B2n.ir/u12425 ، ۴۳۹۵/آسر/۲۵، شبکۀ اجتهاد، «شیخ انصاری انفتاحی است نه انسدادی». 4
 .۷۵، ص۲۵)فارسی(،  مجلۀ آینۀ پژوهش ، «شیوۀ شیخ در فقاهت». عابدی، 5
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 1کرد.مکلف است در بیان فتوا احتیا  فراوان میکارهای آن است که شیخ در فقه که مربو  به 
 فقیهان، یآرافراوان  بررسیعلت  است که شیخ انصاری بهبر این باور اکبرنژاد همچنین آقای 

 2به سادگی فتوا دهد. رو نتوانستهازاینو  ،در مقام فتوا دچار نوعی سرگردانی شده عمیً 

 نقد و بررسی
با مشهور، عنصری است که در کار فقهی بسیاری از فقیهان دیده نکردن احتیا  در مخالفت 

کنثد وایی تصریح میاز نفی حجیت شهرت فت پسشده و مختص شیخ نیست. عیمه مظفر 
بثر ایثن اسثت کثه از مخالفثت تثی  دانشثمندان که با وجود حجت نبودن شهرت فتوایی 

  3د.نمشهور دوری کن
عنوانِ یکی از دلایل عدم مخالفت توان بهمی در مجموع احتیا  در مقام فتوا را قطعاً 

رت شیخ انصاری عباه از جمل و مواردی را از این باب به شمار آورد؛ شیخ با مشهور دانست
چهارمین مورد از موارد اشاره شده در ابتدای زیر سایه )متنجس روغن در بحث استصباح با 

ولی حکم به  ،جواز استصباح است ،مقتضای ادلهاگرچه  ،ایشانبه بیان است که  (مقاله
و جرئت بر مخالفت مشهور است. مثال دیگری که برخی بوده دور از احتیا   ،جواز

سومین مورد از موارد )در بحث معاطات  ،اندمکاسر از باب احتیا  دانسته نگارانحاشیه
 3است. (مقاله آغازسکرشده در 

شک با احتیا  قابل توجیه از سوی دیگر مواردی در کار فقهی شیخ وجود دارد که بی
عنوانِ نمونه در بحث عقد صبی توجیه آن با احتیا  محل خدشه است. به دست کمیا  ،نیست
مکاسر ضمن احتمال در حاشیۀ برخی  (مقاله آغازین مورد از موارد اشاره شده در )نخست

اند که در اینجا تمسک شیخ انصاری به شهرت را شیخ، اشکال کرده سخناحتیاطی بودن 
ند که در این مورد احتیا ، به منع صبی اهبرخی مدعی شد 5توان از باب احتیا  دانست.نمی

                                                      
 .۷۵همان، ص. 1
مؤسسۀ فقاهت و تمدن اسیمی، وبگاه  ،«۴-: نقد مکتر اصولی شیخ انصاری)ره(۳مشروح نشست» .2

 .B2n.ir/u33367 ، ۴۳۹۷/مهر/۷
 .۷۴۲-۷۴۴، صصأصول الفقه. مظفّر، 3
 .۷۵۵، ص۴، جهدی الطالب.ج ایری مروج، 4
 .۷۶، صالحاشیة علی المکاسب. امامی خوانساری، 5
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در این مورد گاهی بر این باورند که نی   دیگربرخی  1ه بطین معامله.از معامله است، نه قول ب
به صحت باور هم با قول به بطین و هم با  ،احتیا  به عدم قول به بطین است و گاهی احتیا 

همچنین از آنجا که شیخ انصاری در کتاب رسالۀ سراج العباد، فتوا به بطین  2سازگار است.
 ی احتیا  در فتوا دانست. اتوان به معنشان را نمیعبارت ای ،3بیع صبی داده

دیگر از مواردی که عملکرد فقهی شیخ انصاری با احتیا  قابل توجیه نیست،  ۀنمون
 (دومین مورد از موارد فوق الذکر)بحث ضمان منافع غیر مستوفاة در مقبوض به عقد فاسد 

ر و موافق اجماع منقول بود، چراکه ایشان در این بحث، قول به ضمان را که قول مشهو؛است
در مقابل قول به توقف پذیرفتند و ناگفته پیداست که مقتضای عمل بر وفق احتیا ، توقف 

با مبنای شیخ انصاری،  یاد شدههای . بنابراین برای توضیح سازگاری مثالاستدر مسئله 
 .گشتباید به دنبال توجیه دیگری 

 قراینآور بودن شهرت به انضمام . اطمینان3

آور ، اطمینثانشثودآخرین توجیهی که برای تمسک شیخ انصاری به شهرت فتوایی سکر مثی
از اینکثه بسثیاری از  پثسصثول، بودن شهرت است. توضیح آنکه شیخ در کتثاب فرائثد الا

میزم با قثول  اجماعات منقول را غیر حسی دانست، تصریح کرد که اجماعات منقول عادتاً 
بثرای ناقثل محثال  ،ع منقولی که میزم با قول امام معصثوم اسثتاجما تحققامام نیست و 

ه کثه مثراد از محمل ادعای اجماع را یکی از ایثن سثه مثورد دانسثت ،ایشان در ادامه 3است.
این اجماع کثل را  ،. اجماع کل باشد ولی ناقل2ن اهل فتوی باشد؛ ا. اتفاق معروف1: اجماع

. اجماع کثل باشثد و ناقثل 3زده است؛ از دیدن فتوای علمای معروف عصر خود  حدس 
اجماع این اجماع را با حدس به دست آورده باشد. توضیح اینکثه ممکثن اسثت عثالمی بثا 

قطعاً علمای دیگر هم باتوجه به این روایت، فتوایشثان » :ن بگویدآدیدن یک روایت یا مانند 

                                                      
 .۲۷۴، ص۶، جایصال الطالب إلی المکاسب . حسینی شیرازی،1
 .۴۴۷، ص۴، جحاشیة المکاسب. ی دی، 2
 .۵۵، صرسالۀ سراج العباد. انصاری، 3
 .۲۰۲، ص۴، جفرائد الأصول. همو، 4
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ند کثه بثا توجثه بثه دامیآن اجماع منقول را  ۀایشان در ادامه فاید 1«.فین مطلر خواهد بود
 دانشمندانو حداقل  دانشیانبریم که ناقل اجماع، فتوای تعدادی از اجماع منقول، ما پی می

فتثوای تعثدادی دیگثر از بثه سثراغ بررسثی صاحر نام را دیده اسثت. حثال اگثر خودمثان 
به توانیم از کنار هم قرار دادن این شهرت محصل و آن اجماع منقول، ، میدانشمندان برویم

تواند مستل م موافقت معصوم با قول ایثن برسیم. چنین اتفاق نظری می دانشمنداناتفاق نظر 
اهثل فتثوی در  همثۀبریم کثه عنوانِ مثال، از نقل اجماع شیخ طوسی، پی میعلما باشد. به

اند. با اینکه قول جمیع علما در زمان شیخ طوسثی بثه زمان شیخ طوسی چنین فتوایی داشته
خر أمت دانشمندانی ما حجت نیست، ولی اگر این مطلر شیخ طوسی را به فتاوای تنهایی برا

توان از مجموع این موارد، قطع به از ایشان و همچنین بعضی امارات دیگر ضمیمه کنیم، می
  2حکم شرعی پیدا کرد.

کند که گاهی ممکن است به ضمیمۀ اجماع منقول و شهرت ایشان در ادامه ادعا می
امارات، نتوان به صدور حکم واقعی از امام قطع پیدا کرد ولی بتوان به صدور  محقق و سایر

حکم  ،رسید، براساس مفاد آندلیل ظنی الدلالة قطع پیدا کرد که اگر آن خبر به ما هم می
گاهیکردیم. در چنین وضعیتی نی  ایشان همین مقدار می را برای صدور فتوا کافی  آ
موارد شهرت یا اجماع منقول اتفاق  همۀچنین علمی در  ،شانایبه باور شمارند. البته می

 3افتد و ممکن است در مواردی به صورت خاص چنین علمی برای ما حاصل شود.نمی
شود که گاهی شهرت محقق در کنار اجماع منقول یا باتوجه به توضیح فوق، روشن می

یجاد کند. بنابراین، اینجا فتوای تواند برای ما قطع یا اطمینان به حکم شرعی امی ،سایر قراین
خاطرِ حجت دانستن شهرت فتوایی نیست؛ بلکه در واقع به دلیل مطابق با شهرت فتوایی به

ایم. این مطلر منافاتی با حجت ندانستن شهرت قطع یا اطمینانی است که حاصل کرده
توان شود که میاین توضیحات، روشن می ازعنوانِ یکی از ظنون خاصه ندارد. فتوایی به

آور بودن آن در کنار برخی موارد استناد شیخ انصاری به شهرت فتوایی را از باب اطمینان

                                                      
 .۲۰۷-۲۰۲، صص۴. همان، ج1
 .۲۴۷-۲۴۷. همان، صص2
 .۲۴۵. همان، ص3
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رو  استنبا  اصولی و فقهی  ۀمقایس»ل در مقالۀ یفصت بهسایر قراین دانست. این مطلر 
ارد عنایت شیخ انصاری در این مقاله، نویسندگان تمام مو 1تبیین شده است.« شیخ انصاری

 اند.آور بودن آن دانستهبه شهرت فتوایی را به دلیل اطمینان

 نقد و بررسی
در دیگر قراین مفید اطمینان باشد، کامیً با مبثانی اصثولی که با  یشهرتاگرچه حجت بودن 

ولثی ، ، مثورد تصثریح خثود ایشثان اسثت-که گذشتچنان و-شیخ انصاری منطبق است 
عنوانِ مثال، ایشثان باب دانست. بهاین شیخ به شهرت فتوایی را از توجه موارد توان تمام نمی

سوی و در  ب رگ شهرتِ  سویک  زیرا درداند؛ در بحث معاطات، مسئله را دارای اشکال می
تر بیع وجود دارد. ایشان در نهایت دست برداشتن از عمومات را مشثکل ۀدیگر عمومات ادل

  2دهد.وا نمیو بر وفق مشهور فتدانسته 
شده بود، دارای اشکال دانستن  شیخاطمینان  موجرناگفته پیدا است که اگر شهرت 

 ی، ایشان اقتضازیر سایهمتنجس  روغنمعنا بود. همچنین در بحث استصباح با مطلر بی
خاطرِ احتیا ، در مقابل مشهور تصریح خود  صرفاً بهبه داند و ادله را جواز استصباح می

بود، با شیخ دهد. در این مورد نی  ناگفته پیدا است که اگر شهرت باعث اطمینان فتوا نمی
توجه شیخ انصاری به شهرت از  کرد. ولی در مواردی قطعاً این ادبیات مطلر را بیان نمی

در بحث حیض بودن خون خارج شده از سمت وی عنوانِ نمونه، باب اطمینان است؛ به
الدلالة باشد، بعید ظنیدلیل باعث قطع به صدور  هی کشهرت حجیت کندچپ، تصریح می

اجماع قرار دادن  یاقتضاکه کند همچنین در بحث عقد صبی در نهایت تصریح می 3نیست.
عدم اعتبار افعال  ،منقول )که از نظر شیخ حداقل مفید شهرت علماست( در کنار روایات

است که شیخ با کنار هم قرار دادن شهرت و  روشن صبی است. در اینجا نی  کامیً  ۀقصدی
 کند.امارات و قراین دیگر، اطمینان به حکم شرعی ایجاد می

                                                      
، «یخ انصاری در حجّیّت شهرتمقایسۀ رو  استنبا  اصولی و فقهی ش». مؤسنی بیستگانی، کیخا، 1

 .۲۴۵-۴۹۷، صص۴۹،  مجلۀ جستارهای فقهی و اصولی
 .۷۴-۷۰، صص۳، جالمکاسب. انصاری، 2
 .۴۷۳، ص۳، جکتاب الطهارة. همو، 3
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 گیریبندی و نتیجهجمع
مواردی در کار فقهی شیخ انصاری وجود دارد که در ظاهر با مبنای اصولی وی دربارۀ عثدم 

عملکثرد فقهثی و قائثل بثه تهافثت گروهثی  رو؛ ازاینحجیت شهرت فتوایی سازگار نیست
گونه تخطی از مبنثای آن است که ایشان هیچ درستولی نظر  .انداصولی شیخ انصاری شده

و در مقابل شهرت  ه. در مواردی، ایشان به شهرت فتوایی اعتنا کرده استاصولی خود نداشت
 یاین موارد را باید از باب احتیا  دانست. در مثواردی دیگثر، اقتضثا؛ که فتوایی، فتوا نداده

اسثاس نظثر مشثهور  ادله در ظاهر، خیف نظر مشهور است؛ ولی با وجود این، ایشثان بثر
این موارد، شهرت فتوایی در کنار سایر امارات برای ایشان اطمینثان بثه در . ه استحکم کرد

انسداد بثه شثیخ انصثاری،  ۀی با نسبت دادن نظریگروهحکم واقعی ایجاد کرده است. البته 
هافت ظاهری میان مبنای اصولی و عملکرد فقهثی ایشثان را حثل کننثد؛ تاند که تی  کرده

 نیست.این رویکرد درست ولی در این نگاشته بیان شد که 
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  .۴۳۹۹شعبۀ خراسان رضوی، تابستان -ۀ قمحوزۀ علمی

  .۴۳۵۵، ۷، قم: بوستان کتاب، چأصول الفقهدرضا، مظفر، محم .23
وبگاه مؤسسۀ فقاهت و تمدن  ،«۴-: نقد مکتر اصولی شیخ انصاری)ره(۳مشروح نشست» .23

 .B2n.ir/u33367 ، ۴۳۹۷مهر  ۷ ،اسلامی
  .۴۳۵۶، ۴، چقم: مؤسّسۀ انتشارات اسیمی، فوائد الأصولدحسین، ینی، محمینا .25
 ق.۴۷۴۰، ۷، قم: اسماعیلیان، چحاشیة المکاسبطباطبایی،  دکاظممحمی دی،  .26
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0413سال ، 7 ۀشمار، هفتمسال 

 شیدایدر پ ثیانتقال حد یخ ی بستر تار گاهی جا
 1یانصار خی به صدور از نگاه ش  نانیاطم

  ______________________ 2وندیموم دیسع  ______________________ 
 دهیچک

در  اتیو وثوق به صدور روا نانیحصول اطم یبر مبنا هیمتقدم با تک هانیفق
دانسته  حیآن را صح ت،یبه صدور روا نانیبا اطم ث،یبر احاد  هیو تک یاعتبارسنج

را  نانیحصول اطم نی. اما از آنجا که متأخران، قراکردندیو به آن عمل م
 یبرا ،یاعتبار راو شرا بر اساس سنج گرید  یسبک دانستند،یرفته مازدست

. افتیشهرت « مکتب حله»انتخاب کردند که به سبک  ثیحد یاعتبارسنج
و « موثق»، «حسن» ،«حیصح»که همان  ثیحد ۀچهارگان ماتیتقس رونیازا
در نگاه  ثیانتقال حد یچگونگ یمقاله با بررس نیآمد. ا دیاست، پد «فیضع»
گاهان تیر یبا مد ث،یکه احاد  دهدینشان م ،یانصار خیش  یامامان، با روش ۀآ

به مجامع  افتهیراه اتیمنتقل شده است و نسبت به روا نیپس یهابه نسل ینانیاطم
                                                      

 11/6/201 یید مقاله:أتاریخ ت                                                    5/6/202 دریافت مقاله: . تاریخ1
  ahmadnahavand47@gmail.comطلبۀ سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم، ایران.                                       . 2
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در  اتیبه صدور روا نانیوجود دارد و حصول اطم نانیحصول اطم نیقرا ،ییروا
 .ستین ثیحد ۀچهارگان ماتیبه تقس یازیمتأخر هم ممکن است و ن یهادوره

وثوق به صدور، سماع و قرائت، خبر واحد  ث،یانتقال حد :واژگان کلیدی
 .ینانیاطم

 مقدمه
مستققیم در  یترین مباحث علم اصول فقه است که تأثیربحث حجیت خبر واحد، از بنیادی

هتر بر این اساس، قائل به حجیت خبر واحد اطمینانی بودند.  مققدمانفرایند اسقنباط دارد. 
بتر ایتن باورنتد کته ن ااما مقأخر .استحجت ، خبری که اطمینان به صدور آن حاصل شود

حصول  روازایناز بین رفقه است؛ دوران کنونی ن حصول اطمینان به صدور روایات، در یقرا
حال، شیخ انصاری، خبر واحد اطمینانی را حجت دانسقه و در اطمینان ممکن نیست. بااین

 همان روش مققدمان را دارد.، اعقبارسنجی حدیث
است که در دیدگاه شیخ، قراین حصول پرسش درصدد پاسخ به این پیش رو،  ۀنگاشق

رفقه دانسقه شود باید اند؟ چنانچه قراین، ازدستاطمینان در دسقرس هسقند یا از بین رفقه
خواهد آمد که ایشان برای حل این چالش، به بررسی بسقر  ولیگفت شیخ انسدادی است. 

، -«سماع و قرائت»روش با تکیه بر  –انققال  نای با تبیین چگونگی انققال حدیث پرداخقه و
 قراین حصول اطمینان را ایشانواقع  داند. درحصول اطمینان به صدور روایات را ممکن می

با بررسی چگونگی انققال که است  بر این باورداند؛ بلکه قراین خارجی نمی منحصر در
ن و تقسیمات چهارگانۀ ارتوان به اطمینان رسید و دیگر نیازی به روش مقأخمی ،حدیث

 حدیث نیست.
مند کردن مباحث اسقاد سازی و نظام مسقندبا مباحث مطرح شده در این نوشقار، 

تنظیم شده است. این  محمدجواد تاکی ذیل فصل حجیت خبر واحد کقاب فرائد الاصول
 شد. مطرح جلسه  10و در حدود  1201در سال تحصیلی  مباحث

 پیشینه
 زا« اعقبارسنجی احادیتث شتیعه»تاریخ و احوال حدیث نظیر کقاب  هرچند در برخی کقب

اثر سید محمتدکامم طباطبتایی، بته « تاریخ حدیث شیعه»سید علیرضا حسینی شیرازی و 
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بحتث  ولتیفرآیند، به چگونگی انققال حدیث پرداخقه شده است  جهتو مبهم از  اخقصار
باهدف تبیین نسبقاً جامع بحث، بته پیش رو،  ۀنگاشق روازاینه است؛ شدواکاوی نبه خوبی 

 درستقیپتردازد تتا گیری جوامتع حتدی ی میچگونگی فرآیند انققال حدیث و مراحل شتکل
 .مقأخر ثابت شودهای دورهادعای شیخ در امکان اطمینان به صدور، در 

 شناسیمفهوم
 بتارۀدر است. فیروزآبادی «سمع» ۀاز ماد «سماع» و« قرء» ۀاز ماد «ئتقرا» :قرائت و سماع

رْآناً: تَلَاه   قَرَأه  »نوشقه است: « قرء» ۀریش نیز در الطراز الأول ذیل این متاده  1«.قَرْءاً و قراءَةً و ق 
حیفةَ : نَطَقَ بالمکقوبِ فیها»آمده است:  رْآناً: تَلاه  و الصَّ ابن سیده  2«.قَرَأَ کقابَ اللّهِ قِراءَةً، و ق 

ن.»گوید: می مْع: حِسُّ الأذ  : خَلا له، فلم یشْقَغِل بغَیره. و قتد سَتمِعَه  و قال ثَعْلَب: مَعْناه   السَّ
لفلان،  سَمِعَ »و در معجم الوسیط آمده است:  1«و سَماعِیَةً  و سَماعةً  وَ سَمَاعاً  ، و سِمْعاً سَمْعاً 

لغتت بته  قرائتت در بنتابراین 2«.: أَصغی و أَنْصَتتَ ؟ سِمْعاً، و سَماعاً -أَو إِلیه، أَو إِلی حدی ه 
  و سماع به معنی گوش دادن است. ،معنای خواندن

های ترین روش انققال نگاشقهترین و مطمئننزد صاحبان آثار، مهم «قرائت و سماع»
رود. در این روش اگر شاگرد بخواهد از کقابی که اسقاد خویش حدی ی به شمار می

باید از  ،کرده ت روایت کندنزد اسقاد، قرائت و سماع پیشین  ۀنگاشقه است ت یا در مرحل
یسی  بر  ،اصلی ۀاز نسخ ویبرد تا بو سپس نسخه را نزد اسقاد  نموده،این کقاب رونو

تحمل و »یا بالعکس. به این فرایند در اصطلاح،  ؛شاگرد قرائت کند و شاگرد سماع کند
 5شود.گفقه می« ادای حدیث

الواو و القاء و القاف »د: گویمی« وثق» ۀریش بارۀاحمد بن فارس در :موثوق الصدور
ه... المی اق: العهد المحکم کلمة   و  ؛6«تدلّ علی عقد و إحکام... وثقت  الشیء: أحکمق 

                                                      
 .10، ص1، جالقاموس المحیط، فیروزآبادی. 1
 .161، ص1، جلطراز الأول و الکنازا. مدنی، 2
 .511، ص1، جالمحکم و المحیط الأعظم، ابن سیده. 1
 .224، ص1، جالمعجم الوسیط، مصطفی. 2
 .211، ص1، جوثوق الأخیار. عاملی، 5
 «.وثق»، ذیل ریشۀ معجم مقاییس اللغة. ابن فارس، 6
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علامه مصطفوی  1«.الوثیق: المحکم»، آورده است: «وثیق»خلیل بن احمد در بیان معنای 
 2د.دانمی «اطمینان در حکم کردن» ، معنای اصلی این ماده رابندیدر جمع
اصطلاح، اگر اطمینان به صدور روایقی از امام معصوم پیدا شود، آن روایت را در 

 1گویند.« موثوق الصدور»
یق رِیق: المطروق، و الممرّ الواسع الممقدّ »در معنای لغوی طریق آمده است:  :طر الطَّ

ة الطَریق: السبیل لانَّ المارَّ »و شرتونی در اقرب الموارد نوشقه است:  2«أوسع من الشارع
ها  در لغت به معنی مسیر و راه است.« طریق»بنابراین  5«.تطرقها بارجلها و تطا 

برند، در اصطلاح، از جمله تعابیری که مققدمان در نقل و انققال منابع و احادیث به کار می
 6معنای لغوی آن، مسیری برای رسیدن به منابع است. طریق است که با توجه به کاربرد و ۀواژ

 انصاری در اعتبارسنجی حدیث روش شیخ .1

سپس  ، وحجیت خبر واحد مطرح ۀدیدگاه مققدمان و مقأخران دربار نخست،در این بخش، 
 به دیدگاه شیخ اعظم، پرداخقه خواهد شد.

 اختلاف متقدمان و متأخران در اعتبارسنجی احادیث  الف(
مقفاوت  اعقبارسنجی، ها و معیارهایدر ارزیابی روایت و ملاکرویکرد مققدمان و مقأخران 

دانسقند که با قراینی همراه است که موجب اطمینتان بته . مققدمان خبری را صحیح میاست
 بتهولتی برای مققدمان وجود داشقه، این قراین مقأخران به باور شود؛ اما صدور آن روایت می

که ازآنجا .انددر اعقبارسنجی به سمت محوریت راوی رفقه رو. ازایناز بین رفقه استتدریج 
داننتد، از بتین رفقنشتان را مقن و ستند می ۀزا را خارج از حیطمقأخران، بیشقر قراین اطمینان

  اند.طبیعی تلقی کرده

                                                      
 «.وثق»، ذیل ریشۀ کتاب العین. فراهیدی، 1
یمالتحقیق . مصطفوی، 2  «.وثق»، ذیل ریشۀ في کلمات القرآن الکر
 .22، صمشرق الشمسینعاملی، . 1

 .286، صالمعجم المفصل في الجموع، یعقوب 2.

 .170، ص1، جأقرب الموارد، شرتونی 5.
 .1، صالفهرست. نجاشی، 6
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مقأخران حدیث معقبر را به سه : »گویدمیاخقلاف سبک این چرایی دربارۀ شیخ بهایی 
مان معروف نبوده این تقسیم بین مققد ولیاند؛ نوع صحیح و حسن و موثق تقسیم کرده

صحیح  ،اعقماد بوده و اطمینان به صدورش داشقنداست؛ بلکه آنها به هر حدی ی که قابل
قراین ایجاد اطمینان به  ن مقأخران و مققدمان، موجب شد تااما فاصلۀ زمانی بیگفقند. می

رفقه و مقأخران ناچار شدند روش دیگری در اعقبارسنجی حدیث  دستز ا تدریجبه ،صدور
  2 مامقانی نیز این رویکرد را توضیح داده است. 1«.ر پیش بگیرندد

 دیدگاه شیخ انصاری در حجیت خبر واحد ب(
یتک از ادلته را بتر داند و دلالت هیچشیخ، حصول اطمینان را مبنای حجیت خبر واحد می

اگر دلالت آیتات بتر حجیتت خبتر واحتد به باور شیخ،  پذیرد.حجیت خبر واحد منی نمی
. نه بیشتقر ؛کندثابت می ،زا استکه اطمینانرا فقه شود، فقط حجیت خبر عادل واقعی پذیر
قتدر مقتیقن گیتری  روازایتنداند؛ دلیل سنت را هم م بت حجیت خبر واحد منی نمی شیخ

ای است که احقمتال کتذب آن قدر مقیقن از دلیل سنت، حجیت خبر ثقه: »گویدمیکرده و 
  1«.ضعیف است

کند که ادله، فقط حجیت بندی بحث حجیت خبر واحد تصریح میجمعهمچنین در 
صحیح و  ۀدسق کند و به نظر مققدمان که احادیث را فقط دواخبار اطمینانی را ثابت می

 2شود. دانند، نزدیک میضعیف می

                                                      
 .22، صمشرق الشمسین. عاملی، 1
 .181، ص1، جمقباس الهدایة. مامقانی، 2
الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر ال قة إلا أن  يقد ادعی ف»: 104، ص1ج، الأصولفرائد ، . انصاری3

القدر المقیقن منها هو خبر ال قة الذی یضعف فیه احقمال الکذب علی وجه لا یعقنی به العقلاء و 
واردة کما دل علیه ألفاظ ال قة و المأمون و الصادق و غیرها ال ؛یقبحون القوقف فیه لأجل ذلک الاحقمال

 .«في الأخبار المققدمة و هی أیضا منصرف إطلاق غیرها
الأدلة القی أقاموها علی حجیة الخبر و قد علمت دلالة بعضها و  يهذا تمام الکلام ف: »166. همان، ص2

و الإنصاف أن الدال منها لم یدل إلا علی وجوب العمل بما یفید الوثوق و  عدم دلالة البعض الآخر.
مصطلح القدماء و المعیار فیه أن یکون احقمال  يه و هو الذی فسر به الصحیح فالاطمئنان بمؤدا

مخالفقه للواقع بعیدا بحیث لا یعقنی به العقلاء و لا یکون عندهم موجبا للقحیر و القردد الذی لا ینافی 
 «. حصول مسمی الرجحان کما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد القروی في شکوک الصلاة فافهم
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شود که آیا مطرح می این پرسششدن روش شیخ در اعقبارسنجی احادیث، با روشن
خاطر از بین رفقن قراین مگر نه اینکه به ان ممکن است یا نه؟اساساً تحصیل اطمین

 ۀناچار وارد سبک جدیدی در اعقبارسنجی احادیث شدند و دوگانزا، مقأخران بهاطمینان
مققدمان و مقأخران در اعقبارسنجی پدید آمد؟ اگر ادعای از بین رفقن قراین درست باشد، 

یت می ویظریهٔ انسدادی بودن شیخ باید قائل به انسداد باشد و ن شکبی شود. اما تقو
پردازد و تحصیل اطمینان را شیخ برای حل این چالش، به بررسی بسقر انققال حدیث می

 داند.ممکن می
بیند؛ بلکه معققد است با در خارج مقن و سند نمی تنهازا را شیخ انصاری قراین اطمینان

صدور اک ر روایات مجامع روایی اطمینان  توان بهگرفقن چگونگی انققال حدیث، می نظر در
علم اجمالی به صدور اک ر روایات یا ک یری از آنها وجود : »کندشیخ تصریح می 1پیدا کرد.

 2« .دارد و این بدیهی است

یخی انتقال حدیث .2  بستر تار
درستقی  ،چگونگی انققال حدیثبا بررسی  ،اصلی این نوشقار استهدف در این بخش که 

بتودن روایتات صحیح شود. به جهت میشیخ اعظم در انققال اطمینانی روایات روشن  باور
 مذکور، از بررسی سندی، صرف نظر شده است.

 مدیریت ائمه در انتقال اطمینانی حدیثالف( 
هتای آموزهو دور از زده ای بحتراناز واقعهٔ دهشقناک کربلا، جامعهٔ اسلامی بته جامعته پس

امیه تمام هویت اسلامی جامعه را نابود کرده بودند و وضع جامعه . بنیپیامبر تبدیل شده بود
 ۀکردنتد تتا جامعتمیتتلاش  شدت نابسامان شده بود. در چنین شرایطی، امتام ستجادبه

                                                      
ک ر الأخبار بل جلها : »151ان، ص. هم1 لا شک للمققبع في أحوال الرواة المذکورة في تراجمهم في کون أ

و هذا یظهر بعد القأمل في کیفیة ورودها إلینا و کیفیة اهقمام أرباب  إلا ما شذ و ندر صادرة عن الأئمة
م الاکقفاء بأخذ الروایة من الکقب من المشایخ ال لاثة و من تقدمهم في تنقیح ما أودعوه في کقبهم و عد

 «. کقاب و إیداعها في تصانیفهم حذرا من کون ذلک الکقاب مدسوسا فیه من بعض الکذابین
...لا ینافی ذلک ما نحن بصدده من دعوی العلم الإجمالی : »156، ص1، جفرائد الأصول. انصاری، 2

ک رها أو ک یر منها بل هذه دعوی بدیهیة  «.بصدور أ



 

 

یجا
 گاه

تار
تر 

بس
 یخی

حد
قال 

انت
 ثی

ر پ
د

یدای
 ش

طم
ا

ی
 نان

ه ش
نگا

از 
ور

صد
به 

 خی
صار

ان
 ی

139 

هایی حلقهبا تشکیل ایشان  .صحیح برگردانندمسیر آرام آن را به و آرامبسازند ایمانی کوچکی 
کته  ازجمله شاگردان امتام ستجاد .دادندآموزش می ایشانمعارف دین را به  ،از شاگردان

قاستم »، «سعید بن مستیب»توان به اند، میآنها را معرفی کرده امام صادق و امام کامم
 اشتاره کترد. امتام صتادق« ابوحمزه ثمالی»و « ابو خالد کابلی»، «بکربن محمد بن ابی

ن ابکتر و ابتو خالتد کتابلی از موثقتسعید بن مسیب و قاسم بن محمد بن ابی»فرمایند: می
 1«.بودند اصحاب علی بن الحسین

در فقر فرهنگی به سر  یاندر این دوران، شیعپوشی از شاگردان ویژۀ حضرت، اما با چشم
گاه نبود ندبردمی را با  این وضعیت، امام باقر. ندو حقی به مسائل حلال و حرام خود نیز آ

امامت امام آغاز شرایط بحرانی دربارۀ  امام صادقکرد. های مخقلفی روبرو میچالش
جعفر مناسک حج و حلال و حرام خود را  شیعیان پیش از ابو»...  :گویدمی باقر
علم را گشود و مناسک حج و حلال و حرام مردم را  بجعفر آمد، در چون ابو .دانسقندنمی

 2«.، خود محقاج شیعه گشقندتا آنجا که مردمی که شیعه به آنها محقاج بودند ؛بیان فرمود
سازی کلان بود که توسط نظامو این تغییر اساسی، نیازمند مدیریت عمیق فرهنگی 

انققال حدیث نیز  ۀو درضمن، از سامانبررسی خواهد شد  کهگرفت صورت صادقین
 سخن به میان خواهد آمد.

 آموختنو ترغیب به ه دانش و دانشمندان گزاردن بارزشنخست؛  ۀمرحل
گشوده است کته نشتان از اهقمتام حضترات « فضل العلم»عنوان به کلینی در کافی، بابی را 

  1دارد.خقن آمودانش ن به امعصوم
 شود:برای نمونه به چند روایت اشاره می

همانا خدا  ؛طلب علم بر هر مسلمانی واجب است»فرمودند:  رسول خدا (1
 2« .طالبان علم را دوست دارد

                                                      
 .272ص، 1ج، الکافي، کلینی. 1
 .20، ص2ج. همان، 2
 .10. همان، ص3
 .10، ص1. همان، ج4
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در طلب علم شقاب کنید. قسم به کسی که جانم دست » فرمودند: امام باقر (2
گویی گرفقه شود، بهقر است از حلال و حرام که از فرد راست ۀاوست، یک حدیث دربار

 1« .دنیا و هرآنچه در آن از طلا و نقره است
خدا او را  ،کسی که در راهی رود که در آن دانشی جوید»فرمودند:  رسول خدا (1
راه دانشجو در های خویش همانا، فرشقگان با خرسندی بال .راهی سوی بهشت برده ب

 .فرو نهند و اهل زمین و آسمان تا برسد به ماهیان دریا برای دانشجو آمرزش طلبند
برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده است بر سقارگان دیگر و علما وارث 

 .جای گذارندهبلکه دانش ب ؛ذارندجای نگهزیرا پیمبران پول طلا و نقره ب ؛اندپیمبران
 2«.فراوانی گرفقه است ۀبهر ،از دانش ایشان برگیرد سهرک

 و پیدایش راویان دانش بع صحیح امعرفی من ؛دوم ۀمرحل
؟ در اثتر تبلیغتات منبع درست دانتش چیستترسد که به ذهن میدر گام بعدی این پرسش 

 از حسنین روازایندانسقند؛ بیت عصمت، مردم ایشان را مرجع علمی نمیسوء علیه اهل
به  صادقینبنابراین  .بیت، مجهول بودپرسیدند و شأن علمی اهلشرعی نمی هایپرسش

مردم پرداخقند و بتا ترغیتب بته دریافتت علتم از  باوربیت در بازسازی مرجعیت علمی اهل
این مهتم در  گذاری کردند.از منبع صحیح علوم را پایه دریافتاند، یت که معدن وحیباهل

 شود؛ از جمله:ی روایات دیده میچارچوب برخ
 .کنندبزرگ را رها می رودخانۀمکند و مردم رطوبت را می»فرمودند:  امام باقر (1

عطا ی که خدا به او دانشعرض شد: نهر بزرگ چیست؟ فرمودند: رسول خداست و 
های تمام پیغمبران را از آدم تا برسد به خود فرموده است. همانا خدای عزوجل سنت

 ۀ: همندها چه بود؟ فرمودعرض شد آن سنت .برای او گرد آورد حضرت محمد
تحویل داد. مردی عرض  تمام آن را به امیرالمؤمنین و رسول خدا ؛علم پیغمبران

 علم است یا بعضی از پیغمبران؟ امام باقرا کرد: ای پسر پیغمبر! امیرالمؤمنین

                                                      
 .227، ص1ج، المحاسن، برقی. 1
 .12، ص1ج، الکافي. کلینی، 2
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های هرکه را خواهد باز گوید؟! همانا خدا گوش: گوش دهید این مرد چه میندفرمود
جمع کرد و آن  تمام پیغمبران را برای محمد دانشگویم: خدا من به او می .کندمی

علم الی پرسد که عتحویل داد، باز او از من می حضرت همه را به امیرالمؤمنین
 1«است یا بعضی از پیغمبران؟!

کند که تعبیر می رودی بزرگعنوان ایشان به دانشدر این روایت از پیامبر و  امام باقر
 منققل شده است. بیتو اهل ایشان به امیرالمؤمنین دانش

اگر به شرق و غرب »فرماید: بن کهیل می ةبه سلم امام باقر ،در روایقی دیگر (2
 2«.بیت استرسید مگر آنچه که از جانب ما اهلی نمیدرسق شدانبروید به 

آموزی به پژوهان از شهرهای مخقلف برای علمدانشاین دو گام، شدن از نهادینه پس
بیت نیز تمام اهل مدینه و کوفه که محل اقامت ائمه و شاگردانشان بود مسافرت کردند.

کاربردند و آنها را با معارف آشنا کردند تا  پژوهان بهتلاششان را برای تربیت شاگردان و دانش
 آنها نیز این معارف را میان مردم بگسقرانند.

چون وفات پدرم نزدیک »کند: خوبی بیان میاین تلاش را به ،روایقی از امام صادق
کنم. گفقم: قربانت گردم! : ای جعفر! خیرخواهی اصحابم را به تو سفارش میندشد، فرمود

 نیازمندبه مقامی از علم رسانم که هر مردی از آنها در هر شهری که باشد،  به خدا آنها را
 1«.کس نباشداز هیچ پرسش

های دینی شاگردان بسیاری تربیت شدند که در دریافت و نشر آموزه تدبیر صادقین با
ها محکم در برابر تمام انحرافات و ناراسقی یچون سدهماز هیچ تلاشی فروگذار نکردند و 

اینان به چنان جایگاهی  ادند و چون سقارگانی در آسمان علم و فقاهت درخشیدند.ایسق
آنها سقارگان شیعیان »فرمودند:  ایشانف تعدادی از یوصتدر  رسیدند که حضرت صادق

 2« .و آنان بودند که یاد پدرم را زنده نگه داشقند ؛چه زنده باشند چه مرده ؛من هسقند

                                                      
 .222. همان، ص1
 .10، ص1، جبصائر الدرجات. صفار، 2

 .106، ص1ج، الکافي. کلینی، 3
 .124، ص1، جرجال. کشی، 2
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 اصرار برکتابت حدیث ؛سوم ۀمرحل
محمد بن مسلم و زراره تربیت شدند و احادیث  انندپس ازآنکه فقیهان و شاگردان بسیاری م

امامان معصوم برای جلوگیری از نتابودی و از بتین رفتقن و یتا  ،بیت فراگرفقندفراوانی از اهل
رین بهقت ،روشن است کته کقابتت .دسقور به کقابت حدیث دادند ،کاریوقوع جعل و دست

کته ایتن انققتال، بتا توان دریافت با بررسی تاریخ، میروش برای حفظ احادیث بوده است. 
گاهانته دستقور بته کقابتت حتدیث ایشتان بیت اتفاق افقاده استت و ند اهلدفممدیریت ه آ

 برای نمونه در برخی احادیث دسقور به نوشقن حدیث وارد شده است: اند.داده
 1«.کندنوشقه اطمینان پیدا میبه  ،دل: »ندفرمود امام صادق (1
 2«.کنیدزیرا تا ننویسید حفظ نمی ؛احادیث را بنویسید: »ندو فرمود (2
بنویس و علمت را در میان دوسقانت منقشر ساز و چون : »ندو به مفضل فرمود (1

زیرا برای مردم زمان فقنه و آشوب  ؛مرگت رسید آنها را به پسرانت میراث ده
 1« .قاب انس نگیرندرسد که آن هنگام جز با کمی

شد که اصحاب به نگارش حدیث اقدام کنند و به آن  موجبها این دسقورات و توصیه
. برای به کقابت وجود داردامامان دادن اهقمام داشقه باشند. همچنین گزارشاتی از اهمیت

ید: شنیدم امام رضانمونه،  گنجی که خدای عزوجل  ۀدربار علی بن اسباط گو
حْمنِ : »ندفرمود« .و زیرش گنجی برای آنها بود»فرماید: می هِ الرَّ در آنجا بود: بِسْمِ اللَّ

حِیمِ، در شگفقم از کسی که یقین به مرگ دارد خندد؟ و در شگفقم از کسی چگونه می ،الرَّ
ه دنیا و شود؟ و در شگفقم از کسی کچگونه اندوهگین می ،که یقین به تقدیر دارد

کند؟ و سزاوار است هایش را نسبت به اهلش دیده است، چگونه به آن اعقماد میدگرگونی
خدا را در قضاء و قدرش مقهم نسازد و در روزی  ،کسی که خدا را با عقل شناخقه

خواهم این را کندی نسبت ندهد. عرض کردم: قربانت گردم، میرسانیدنش او را به
یسم من دسقش را  .ضرت دست برد تا دوات را پیش من گذاردبه خدا که خود ح .بنو

                                                      
 .52، ص1، جيکافال. کلینی، 1
 همان.. 2
 . همان3
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 1«.گرفقم و بوسیدم، و دوات را برداشقم و نوشقم
که  بسیار استم ل این حدیث »نویسد: از نقل این روایت می پسعاملی  شیخ حر

بسا امام با خط کردند و چهروایان در مجالس ائمه به امر ایشان احادیث را کقابت می
 2«.کردندیخودشان مکقوب م

نقایج خوبی داشت و بسیاری از اصحاب به نگاشقن حدیث روی  ان،های امامتوصیه
شدن های فراوانی از اصحاب تولید شد. نهادینهها و نگاشقهکقاب ،آوردند و در زمان کوتاهی

 اعقبار و اعقماد به احادیث را بیشقر کرد.، فرهنگ کقابت حدیث

 ترغیب به نشر حداکثری روایات ؛چهارم ۀمرحل
بت به انقشار این نوشقه ،های حدی یگیری نگاشقهاز شکل پس د. یها در میان مردم رستنو

یق و ترغیب بته نشتر حتدیث وارد شتده  در این بخش نیز روایات بسیاری از ائمه در تشو
 . از جمله: است

 1«.خدا بیاموزیزکات علم این است که آن را بر بندگان »فرمودند:  امام باقر
ها پیمانی برای خواندم که خداوند از نادان در کقاب علی»فرماید: می امام صادق
زیرا علم بر جهل  ؛گیرد تا آنکه از علما پیمان گیرد که به نادانان علم آموزندطلب علم نمی

 2«.مقدم است

 آموزش چگونگی انتقال حدیث ؛پنجم ۀمرحل
. طبیعی است کته هتم ختود پسین بودهای نهایی، انققال احادیث به سایر شهرها و نسلگام 

انققال مطمئن حدیث را با کمقرین ضریب  ۀدغدغمامان، های حدی ی وهم اصاحبان نگاشقه
ای را برای انققال حدیث تعبیه بیت عصمت و طهارت سامانهند؛ لذا اهلاشقهخطا و جعل دا
آور منققل شود و برای انققال حتدیث، ضتوابطی اطمینان شکلیاحادیث به  ،کردند که در آن
 تعریف کردند.

                                                      
 .54، ص2ج. همان، 1
 .81، ص27ج، ةالشیع وسائل، عاملی حرّ .2
 .21، ص1ج، يافالکلینی، ک. 3
 .21، ص1ج. همان، 4
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 انتقال حدیث ۀسامان (ب
خود از هرگونه وقوع جعتل و دس در  ،های حدی یاصحاب امامان برای محفوظ ماندن نگاشقه

و دس  تنها باعث محفوظ ماندن هرچته بیشتقر از جعتلهایی اسقفاده کردند که نهآنها از روش
 داد.توجهی کاهش میشد، بلکه خطاهای انسانی ناشی از سهو و خطا را نیز به میزان قابلمی

 ،های حدی ی در پیش گرفقندترین روشی که اصحاب برای انققال مطمئن نگاشقهمهم
روش سماع و قرائت بود. در این روش اگر شاگرد بخواهد از کقابی که اسقاد خویش نگاشقه 

را نزد اسقاد  شاسپس نسخه ؛اسقنساخ کندو ، باید از این کقاب رونویسی است روایت کند
از پس و  ؛و اسقاد از نسخهٔ اصلی بر او قرائت کند و شاگرد سماع کند یا برعکس هبرد

ها، برای انققال تواند روایت کند. پس صاحبان نگاشقهاین فرایند، شاگرد می گذراندن
ها به دادند و به همین روش، کقابسماع و قرائت قرار می ۀهای خود، آنها را در سامانکقاب
 1شد.منققل می پسینهای نسل

 :گویدمیاز قرن دوم تا قرن پنجم « حریز»انققال کقاب  دربارۀ مسیرم ال، نجاشی  عنوانبه
فأما الکبیر فقرأناه علی القاضی أبی الحسین محمد بن ع مان قال: قرأته علی أبی القاسم »

حمد بن عبید الله الموسوی قال: قرأت علی مؤدبی أبی العباس عبید الله بن جعفر بن م
أحمد بن نهیک، قال: قرأت علی ابن أبی عمیر قال: قرأت علی حماد بن عیسی، قال: قرأت 

 2«.علی حریز
این کقاب در تمام مراحل به روش قرائت منققل شده است. در  ،شودکه مشاهده میچنان

همان روش به چند نفر منققل  ، کقاب خویش را بانخست ۀدر مرحل همین م ال، اگر حریز
به همین و  ؛مرحله تولید شده باشدنخسقین  باید چند نسخه از کقاب حریز در ،کرده باشد

پس تعدد نسخه یکی از  .های تولیدی در هر مرحله بیشقرمی شودتعداد نسخه شکل،
پیامدهای طبیعی سماع و قرائت است که در اعقبارسازی و اطمینان به صدور برای کسانی 

 اند مؤثر بوده است.که دسقرسی به نسخ داشقه
های حدی ی در فرایند سماع و قرائت قرار گرفت و نسل به نسل منققل آنکه نگاشقه پس از

                                                      
یخ حدیث مکتوب شیعه. مفید، 1  .108، صتار
 .122، صرجال. نجاشی، 2
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« طریق»در واقع،  گرفت.گویند شکل هم می« سند»که به آن « طریق»مفهومی به نام  ،شد
 های پیشین است.مسیر انسانی دسقیابی به نگاشقه

طور در مراحل بعد و همین ،به چند نفر انجام شده باشد ۀ نخستاگر انققال در مرحل
تعدد طریق به  .گیردشکل می« تعدد طریق»هم به چند نفر منققل شده باشد، مفهومی به نام 

 شود.می آنشدن  اعث مشهورب ،یک کقاب
دیگر، کقاب حلبی است که از میان اصحاب، موفق به تصنیف یک کقاب حدی ی  ۀنمون

 ۀداد و در مرحل سماع و قرائت قرار ۀآن را در سامان ،آن به امام صادق ۀاز عرض پسشد و 
 به حماد بن ع مان منققل کرد و حماد هم آن را به ابن ابی عمیر انققال داد. نخست،

دوم  ۀو در مرحل ،مرحله به چند نفر منققل کرده باشدنخسقین اگر حلبی کقاب خود را در 
های مقعددی از کقاب حلبی تبع آن نسخهو به ،طریق ، هم به چند نفر منققل شده باشد و...

این کقاب را »گوید: کند و میکه نجاشی به این حقیقت اشاره میچنان .آیدپدید می
 1«.اند و طرق به آن بسیار استاز عبیدالله نقل کرده جماعقی از اصحاب
شود که این روش در میان اصحاب نهادینه شده های تاریخی روشن میبا بررسی گزارش

گزارشاتی از این  کردند.کرد، روایات او را نقل نمیو اگر کسی از این روش تخطی می
 است: ثبت شدهغیبت،  دورانحضور و چه در دوران ، چه در رویکرد

 حضور دورانپایبندی در . یکم
ترین شواهد پایبندی اصحاب به روش سماع و قرائتت، روایتت عبداللته بتن یکی از مهم

آینتد تتا حتدیث شتما را از متن مردم می» :کندعرض می سنان است که به امام صادق
م تتوانشتوم و نمیختوانم کستل میبشنوند. چون مقداری از احادیث کقابم را برایشان می

و حتدی ی از  ،و حتدی ی از وستطش ،کقاب آغازادامه دهم. حضرت فرمودند: حدی ی از 
 2«.آخرش برای آنها بخوان

که  ،آید، عبدالله بن سنان دارای مقن مکقوب بلندی بودهکه از این روایت برمیچنان

                                                      
 .211. همان، ص1
 .52، ص1ج، يکافال. کلینی، 2
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فرسا بوده است. از شاگردان با توجه به درخواست آنها، سخت و طاقت ۀقرائت آن بر هم
عبدالله خدمت امام  روازاینشده و رفی این فرایند قرائت و سماع حقماً باید رعایت میط

کند و میسفارش جدیدی از روش سماع و قرائت را به عبدالله  چارچوبرسد و حضرت می
 آغاز و پایان و میانفرماید لازم نیست که همهٔ احادیث را بر شاگردان قرائت کنی؛ بلکه از می

خوبی های شاگردان تطبیق بده. این روایت بهادی ی را قرائت کن وبا نگاشقهاح ،مقن خود
 1اند.دهد که اصحاب کاملًا به روش سماع و قرائت پایبند بودهنشان می

علی بن حسن بن »شاهد دیگر بر پایبندی اصحاب به روش سماع و قرائت، اعقراف 
خاطر اینکه به ؛کندروایت نقل نمیگاه بدون واسطه از پدرش گوید هیچاست که می« فضال

وسال بوده است و ممکن است احادیث را سناحادیث و سماع و قرائت، کم ۀهنگام مقابل
 درسقی مقوجه نشده باشد.به

کند و او از پدرش نقل نمی»د: گوینجاشی هنگام یادکرد علی بن حسن بن فضال می
فهمیدم و روایت آنها از پدرم را را نمی گوید زمان مقابله احادیث خردسال بودم و روایاتمی

 2«.دانسقمبر خود جایز نمی
حسن بن علی »رفقار شدن روش سماع و قرائت در میان اصحاب، دیگر از نهادینه ۀنمون

است. این رفقار و ملاقات را نجاشی چنین گزارش « احمد بن محمد بن عیسی»با « وشاء
م و حسن بن علی وشاء را در رفقکوفه به ث، فراگیری حدیبرای  :گویداحمد می»کند: می

آنجا دیدم. از وی درخواست کردم کقاب علاء بن رزین و ابان بن ع مان را برایم بیاورد و 
روایت آن دو را به من بدهی. علی بن وشاء گفت:  ۀبرایم آورد. به او گفقم دوست دارم اجاز

 1«.یس سپس برایم بخوانها را بنوکنی؟ برو کقابرحمت خدا بر تو! چرا عجله می
خواهد که برای وشاء میاز حسن بن علی  بن عیسی احمد بن محمد ،طبق این گزارش

با ضمن مذمت عجله،  ؛ ولیکردن فرایند انققال، روش سماع و قرائت انجام نشودکوتاه
 .شودنمیاین درخواست موافقت 

                                                      
 .247ص ،اعتبارسنجی احادیث شیعه. حسینی شیرازی، 1
 .258، صرجال. نجاشی، 2
 .14. همان، ص3
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 . پایبندی در دوران غیبتدوم
سرتاسر دو فهرست  .منققل شد پسینهای ای به نسلصورت گسقردهسنت سماع و قرائت به

کنده از شواهدی است که پایبندی محتدثان  در عصتر غیبتت بته روش را نجاشی و طوسی آ
 برای نمونه: دهد.سماع و قرائت نشان می

را ابونضر تمام اموالی »نویسد: می« محمد بن مسعود عیاشی»نجاشی در یادکرد  (1
در راه علم و حدیث ، که ارزش آن سیصدهزار دینار بود و از پدرش به او ارث رسیده بود

بردار و کسانی بود اش مانند مسجد شده بود و آن مملوّ از قاری، نسخهخانه .صرف کرد
 1«.کردندحدیث می ۀکه مقابل

ه ابوعبدالل»از شخصی به نام « کقاب من لایحضره الفقیه» ۀشیخ صدوق در مقدم (2
یاد  ،که در ایلاق بلخ با وی دیدار کرده« نعمه»معروف به « محمد بن حسن بن اسحاق

کند. طبق این گزارش، نعمه بسیاری از کقب همراه شیخ را اسقنساخ کرده و همه را می
 2از صدوق سماع کرده است.

 مصونیت از جعل و دس .3
تواند جعل نققل شده و نمیهای پسین مگفقه شد که حدیث امامیه در بسقری مطمئن به نسل

های ضعان برای جعل و دس یتا بایتد نستخهاگرفقه باشد؛ چراکه وای صورتو دس گسقرده
رسد؛ چون با توجه به روشی کاری کنند که این فرض بعید به نظر میاصلی مؤلفان را دست

کاری کقتاب ختویش را مقوجته احقمال اینکه مؤلف دست ،که در انققال حدیث حاکم بوده
های رونویسی خودشان را تحریف کنند که در این صورت و یا نسخه .بسیار کم است، نشود

ها را بته فرهیخقگتان عرضته کننتد، بته دلیتل عتدم مطابقتت بتا هم اگر بخواهند آن نستخه
 دستقکاری شتدۀهای ند نستخهخواسقمیو اگر  ؛نددشتحریف، شناسایی میهای بینسخه

انتد و موفتق ی اگر بپذیریم که عوام را بته ستمت ختود بردهخود را به عوام عرضه کنند و حق
 اند، بازهم خللی در منابع حدی ی ایجاد نخواهد شد.شده

                                                      
 .151ص. همان، 1
 .2، ص1، جمن لایحضره الفقیه، صدوق. 2
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 منابع مکتوب ۀگیری مجامع روایی بر پایشکل .4
، «يالکتاف»تتوان گفتت جوامتع حتدی ی، م تل قطع می طورهای تاریخی، بهبا توجه به داده

از منتابع مکقتوب پتیش از ختود برگرفقته « حکامهذیب الأت»و « کقاب من لایحضره الفقیه»
. مؤلفتتان جوامتتع روایتتی، ختتود بتتر محوریتتت منتتابع مکقتتوب پیشتتین در تتتألیف هستتقند

نویستد: تهتذیب می ۀخود بر مشتیخ ۀاند. شیخ طوسی در مقدمهایشان تصریح کردهکقاب
 ،کتردم دریافتها یا اصولی که روایت را از آنها در آوردن اخبار، به ذکر اسم مصنف کقاب»

هر آنچه در ایتن »کقاب خود تصریح کرده است:  ۀشیخ صدوق نیز در مقدم 1«.بسنده کردم
 2«است.های مشهور کقاب است، اسقخراج شده از کقاب

صورت اطمینانی به روایات مجامع روایی به بیشقر توان گفتبا توجه به این مسائل می
صادر شده است و با توجه به بسقر انققال حدیث اطمینان به  امامانیافقه و از  این کقب راه
 .آیدبه دست میصدور آنها 

 گیری نتیجهبندی و جمع
 ،نقتدمامقشود و همانند شیخ انصاری در اعقبارسنجی احادیث، قائل به وثوق به صدور می

ن در ادر نقیجته، روش مقتأخر ؛داندحجت می ،که اطمینان به صدور آن وجود داردرا خبری 
حتتدیث را  ۀکنتتد و تقستتیمات چهارگانتتاعقبارستتنجی کتته راوی محتتور استتت را قبتتول نمی

های ن حصول اطمینان است که بررسییرفقن قراازدست، شیخ پیش روی پذیرد. چالشنمی
برای حل این چالش از بسقر تاریخی انققتال  ایشانساخت انجام شده در این نگاشقه روشن 

گاهانته بترای  ۀحدیث بهره برده و به این نقیجه رسیده است که ائم معصتومین بتا متدیریت آ
انتد وبتا ای بته نتام روش ستماع و قرائتت را در نظتر گرفقهانققال اطمینانی حدیث، ستامانه

زا، به شتهرهای یث را در بسقری اطمیناناند احادکردن آن در بین اصحاب، موفق شدهنهادینه
در نقیجه احادیث کقب اربعه با روشی اطمینانی به این  .های بعد منققل کنندنسلو مخقلف 
 اند و اطمینان به صدور آن وجود دارد.یافقه کقب راه

                                                      
 .26، صتهذیب الأحکام. طوسی، 1
 .1ص، 1ج، من لایحضره الفقیه، صدوق. 2
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 خلاصة المقالات
 

 «سیاق الامتنان» ةی  نطاق حج   دیتحد
  ______ حسن الرضائي الصّرمي، محمّدصادق بدخش، مسيح البروجردي  ______ 

 الخلاصة
الامتناان  ةيّ يبرز سياق الامتنان كمؤثرّ كبير في مصادر الأحكام الشّرعيّة. إنّ إثبات حجّ 

من الأجزاء الأخرى من مسألة  ةيّ وأساس ةيّ والتّعبير عن نوعيّة إثباتها وحدودها أكثر أهمّ 
الامتناان تكاون تاار   ةيّالهذا الباب. فحجّ  دا  يغيرها من المواضيع تمه عدّ ي  الامتنان، و 

. یوالتّخصيص بالسبّب، وتار  لظهاور العار ، وتاار  لتحّ اض غارو الماول عميمللتّ 
لّ حالة من هذه الحالات الثلّّث خصائص وسمات تؤثرّ فاي الاهتماام بالسّاياق ولك

اعتباار  یآثار وحدود مختلفة علا یوالاستظهار منه، و تؤدّي في الحالات المختلفة إل
 ةيّاالاّذي ت اع حجّ  اسياال  ىبصارر تعلضّي ودسياق الامتنان؛ وبالطّبع فإنّ بعض ال ي

م ااه م تيايات السّاياق فاي حاالات الرّخصاة لاه. ويتنااوه هاذا ال ىالامتنان كبر
والأحكام غير الملزمة، ودرجات الأحكام؛ كما تتمّ دراساة حادود ال يااس  مة،يوالعز

الم ادم،  وفي الأحكام الوضعيّة، وكون الامتنان علةّ أو حكمة، و الامتنان بحض العالم 
بحكام  رتفاعي ماايو الامتنان الفعلي والشّأني، وحالات ت خالِف الامتنان، و الامتنان ف

العدياد مان أناوال السّايافات فاي  طرحي  . وليالع ل، و الامتنان المبني علی مفاد الدّل
 «.الامتنان الفردي والجماعي»و « الامتنان الفردي، النّوعي وال انوني»فسمين: 

   .ةيّ الحجّ  نة،يالسّياق، الامتنان، الظّهور، ال ر: مفاتیح البحث
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بع»في قبول  اریالمع ة ضیالت  ی   «في الحج 
  ___________________  محمدحسين المخبريان  ___________________ 

 الخلاصة
بحجّة لأساباب  سيعدّ  أحكام، ولكن بعيها ل ةيل د وردت في بعض الأدلةّ اللفّظ

 ليكمعارضة الإجمال أو التّ يّة، والسّؤاه الذّي يطرح نفسه هو: هل الف رات والمدال
كلاّه مان  ليالادّل س طي( أم ةيّ في الحجّ  ضيالأخرى لهذه الأدلةّ حجّة؟ )فبوه التّبع

(؟ وفد تامّ فاي هاذا ةيّ في الحجّ  ضيلمجرّد خلل في جزء منه )رفض التّبع ةيّ الحجّ 
في تسعة أنوال، كما تامّ بحا   ضيتصنيف أنوال الأدلةّ اللفّظية ال ابلة للتّبعالم اه 

في الحجّيّة أو رفيه. إنّ أفيل معيار مان وجهاة نظار  ضيثلّثة معايير ل بوه التّبع
مان الرماوو مان  يار، حي  تمكن إزالة جازء كب«فبوه العر »هذه الدّراسة، هو 

نات الكالّم»حي   ووضاع مخطّاط عاامّ ل باوه أو رفاض  «درجة الترّابط بين مكوِّ
باين بعاض  ضيفي تسعة أشكاه: فالم بوه منها هاي: التّبعا ة،يّ في الحجّ  ضيالتّبع

 ضيروايات الكتاب الواحد، وبين الجمل المست لةّ في الرّواية، وباين بعاض مصااد
 ضياللفّظ )كالعامّ أو المطلض(، وبين المفهوم والمنطوق؛ وغير الم بوه منها: التّبعا

واحاد ، وباين مكوّناات الجملاة  ةياالجمل المترابط بعياها الابعض فاي روا بين
بعاض الأناوال  یب ايوبين الجنس والفصال. و  ة،يالالتزام ليالواحد ، وبين المدال
ّّ لا  ةخبر الواحد في هاذا النّ اا ، وفاي حالا ةيّ حجّ  یمشبوها . ولا أثر لمبن الشّا

 .ةيّ ق في دليل الحجّ يمكن اعتبار ب يّة الرّواية حجّة لعدم الإطلّ
العر ، خبر  ة،يّ في الحجّ  کيالتّفك ة،يّ في الحجّ  ضيالتّبع ة،يّ الحجّ  مفاتیح البحث:

  .الواحد
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ف على موضوع عر   تهای  ر یالعناوین ومش ةی  إعادة الت 
 في مجالَي الاستظهار والاستنباط

  _______________________  علي الخيري  _______________________ 

 الخلاصة
 ةيّامن أبرز سمات العناوين، والتّي تختلاف بااختلّ  نوع ةيّ ريت عدّ الموضوعيّة والمش

لحاظ العنوان. وعلی الرّغم من أنّ العنوان ظاهر في الموضوعيّة باالظّهور الأوّلاي، إلّا 
أنه من الممكن إعاد  التّعر  علای العدياد مان الشّاواهد العامّاة فاي مجااه الأدب 

 -أو تمناع ا علای الأفالّ  ة؛يّ ريالمش هذا الظّهور وتحوّله إلی علیوالمحادثة ممّا تؤثرّ 
لحااظ العناوان. ولاشاکّ أنّ لحااظ  ةيّ الظّهورَ في الموضوعيّة وتسبّب غموضا  في نوع

مشااهد   مكانيله دور هاامّ ومباشار فاي الاساتنبا . و ته،يّ ريالعنوان أو مش ةيّ موضوع
علّفة المنط يّاة والتّبدّه في ال ريّ التّر أو ،ىجريبعض آثاره في نول الأصل العملي الذّي 

بين العناوين. أوضا  المؤلاّف بطري اة وصافيّة وتحليليّاة ا ومان خالّه اساتخدام 
 ةيّ ريالمصادر المكتبيّة وبعد البحا  فاي المصانّفات الف هيّاة والأصاوليّة حاوه مشا

 .والف ه وهكلّ منهما في مجاه الأص ترکي ىالأثر الذّ ةيّ ا نوع تهايّ العناوين وموضوع
العناااوين، الشّااواهد العامّااة علاای نفااي  ة،يّ الموضااوع ة،يّ ريالمشاا مفاااتیح البحااث:

  .  ةيّ الموضوع
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هدیبین عي في الت  بر   مُنطلق الجمع الت 

  ______________________  علي كريميان  _______________________ 

 الخلاصة
فاي كتابياه: التّهاذيب  ريال د استعمل الشّيخ الطّوسي الجماع التّبرّعاي بشاكل كب

والاستبصار. وفد حاوه الف هاء تبرير عمل الشّيخ هذا، نظارا  لوضاوح بطالّن هاذا 
النّول من الجمع. وفد حّ  نا في البح  ال ادم، من خالّه دراساة منطلاض الجماع 

 نيليالشّايخ الطّوساي كالّ الادّل عتباري ه،ثلّثاة أساباب: الأوّ  نيالتّبرّعي في الكتاب
كلّ منهما وذلک باالجمع التّبرّعاي  ضيوبالتّالي حاوه تطب ة،يالمتعارضين حجّة فعل

بحيا  لا ي لرای  ميالشّيخ أنّه ينبري تفسير كلّم الشّارل الحك عت دي. الثاني: نهمايب
 ةيّاباذلک لرو عويمنا نيليبكلّ الادل عمليفدر الإمكان؛ فأراد بالجمع التّبرّعي أن 

ر كليهما. الثال : إزالة ش بهة التّنافض بين الأحادي ؛ ويتحّ ض هذا الهد  ببيان مبرِّ
 المعتبر  في ذاتها. ريالمرجوحة وغ اتيللرّوا

حاات، تناافض  ة،يّ الفعل ةيالشّيخ الطّوسي، الحجّ  مفاتیح البحث: الجماع التّبرّعاي، المرجِّ
  . اتيالرّوا
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هرة الفتوائ یخ الأنصاري الفقهي في الش   ةی  منهج الش 

 مع مبناه الأصولي وانسجامه
  ____________   رضا الشكراني، محمد الصالحي الباباديعلي  _____________ 

 چکیده
حجّة، واعتبار  ةيمن الف هاء ا لم يعتبر الشّهر  الفتوائ ديالشّيخ الأنصاري ا مثل العد

الظّن. ومع ذلاّ ففاي دراساة آراء  ةيّ الظّن النّاتج عنها مشمولا  لعمومات عدم حجّ 
 ةيّ فاي إثباات فيا ةياالشّيخ الف هيّة هناك حالات اعتمد فيهاا علای الشّاهر  الفتوائ

. فاادّعی الابعض أنّ الشّايخ خاالف مبادئاه فاي هاذه دوواعتبرها حجّة علی ما يبا
. عاادم الشّااجاعة لمعارضااة 1الحااالات وذكااروا ثلّثااة أسااباب لهااذه المخالفااة: 

 هيَيامبن ني. الاخاتلّ  الأساساي با3مارّ الازّمن؛  یعلا یدّه المبن. تب2المشهور؛ 
 مالأصولي والف هي. وفي م ابل هذا الرّأي يرى بعض آخر أنّ هذه الحالات تنساج

رات:  ةيمع مباني الشّيخ الأصول . 2بالانسداد فاي الف اه؛  خي. اعت اد الشّ 1لثلّثة مبرِّ
الاطمئنان عن بعض الشاهرات  . حصوه3 ا ؛يعدم الإفتاء بخلّ  المشهور للّحت

تنساجم ماع  ةيّاالشّيخ الأنصاري الف ه ر يبالإضافة إلی شواهد أخرى. ويبدو أنّ س
مبناه الأصولي تاار   نياجتهاداته الف هيّة وب نيمبناه الأصولي؛ لكن حدث اختلّ  ب

 الاطمئنان. وأخيارا ، إذا كانام ماوارد لام ةيّ لإفاد  الشّهر  الفتوائ ىوأخر ا ،يللّحت
وبين مبناه الأصولي بأيّ  ةيّ الف ه خيّ الجمع بين اجتهادات الش هاييكن من الممكن ف

 یالزّمني باين المبنا ارقشكل من الأشكاه، فإنّ أفيل سبب لهذا التّعارو هو الف
    الأصولي والاجتهاد الف هي.

ة، الاطمئناان،  مفاتیح البحاث: ة، الحجّا هر  الفتوائيّا يخ الأنصااري، الشّا الشّا
  الانسداد. ا ،يالاحت
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دور  قة بالص  ة لانتقال الحدیث في نشوء الث  یخی  أر روف الت  مکانة الظ 

یخ الأنصاري  من وجهة نظر الش 
  ______________________   سعيد موميوند  ______________________ 

 چکیده
هو حصوه  هايعند الف هاء الأوائل والاعتماد عل اتيالرّوا مييفي ت  یكان المبن

حة و هاايعل حكمونيفكانوا  ات،يالاطمئنان والثّ ة بصدور الرّوا  عملاونيبالصّا
بها بمجرّد الثّ ة بالصّدور. ولكانّ المتاأخّرين اعتباروا شاواهد حصاوه الثّ اة 
با  آخر للتّحّ ض من صاحّة الحادي  ي اوم علای فيااس  مف ود ، فاختاروا أسلو

ا أدّ «مدرساة الحلّاة»مصدافيّة الرّاوي، وهو ما أصب  ي عرَ  باسم   یإلا ى، ممّا
عيف. نباظهور فئات الحدي  الأربع  نيِّ ة: الصّحي ، والحسن، والموثّض، واليّا

في هاذا الم ااه ا ومان خالّه بحا  طري اة انت ااه الحادي  عناد الشايّخ 
ةالأنصاري  ا، أنّ الأحادي  فد انت لم إلی الأجياه اللّّح ة ا وبإدار  الأئمّا

 مايبه، وهناك شواهد لحصوه الاطمئنان والثّ ة بالصّدور ف وثضيالواعية ا بمنهج 
كما أنّاه مان الممكان أيياا   ةيالرّوائ عيالمذكور  في المجام اتيبالرّوا تعلّضي

دور فاي الفتارات اللّّح اة، ولا داعاي لت سايم  حصوه الاطمئنان والثّ ة بالصّا
 .الأحادي  إلی أربع فئات

انت اه الحدي ، الثّ ة بالصّدور، السّمال وال راء ، خبر الواحاد  مفاتیح البحث:
 .الموثوق به
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